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امریکا 


طرح روی جلد: هیون مين لی /حسن علیزاده 


در راه جستجوی حکمت. گام نخست سکوت است؛ 
گام دوم گوش سپردن و قدم سوّم به یاد آوردن؛ 


چهارمین گام نمرین انیت و ینجمین باد دادن کبالاست. 


سلومون گابرپول 


این کتاب را به برادرم میخائل تقدیم می‌کنم؛ به امید آن که کتاب تو به 
نام شبیه شدن به خحد/ به همگان كمك کند تا صفاتی شبیه خدا در خود 


پدید آورند. 


سپاسگزاری‌ها 


به این وسیله از همه کسانی که به پدید آمدن این اثر باری رساندند» 


سپاسگزاری می‌کنم. 


یعنی از راو و کارن برگ سپاسگزارم. من برای هميشه مدیون راهنمایی مداوم آنها؛ 
حکمت و حمایت بی دریغشان خواهم بود. من تنها یکی از افراد پرشماری 


هستم که شما با عشق و حکمت خود تحت تأثیر قرار داده‌اید. 


مایکل برگ» برادرم به خاطر پشتیبانی مداوم. حس دوستی. حکمت و ثبات 


وجود خود را به تحفّق برسانم. 


همسرم. میخال, از تو به خاطر عشق و تعهّد. قدرت همراه با سکوت و زیبایی 


خلوص و رفتار ساده منشانه ات قدرانی می کنم. 


دیوید. مُشه. خنا و یاکوو هدیه‌های با ارزش زندگی من هستند. آنها روزانه به 
من یادآوری می کنند که چه کار عظیمی باید امروز انجام داد تا فردای بهتری 


پیش روی باشد. 


امیلی فیلیپس یکی از نزدیکترین دوستانم به خاطر کمك‌هایت در تحقّق یافتن 
این کتاب سپاسگزارم. شرکت مداوم وه مه جانبه تو دراد طفلدهاداه؟؟. 
بیش از آن چه تصور بکنید مورد سپاس و قدردانی است. دیوید شموئیلیان و 
کتاب را ممکن ساختید. سپاسگزارم. 


ببه ایستان یاردانی. مایکل شین لیزا فریدمن, پیتر گوزاردی» روت 
زیلبرستین» میج سسکایند. هایون لی. کریستین ویتکین و استرسیبلیا برای 
حفظ کیفیت. صداقت. محتوا و زبان شیوای کتاب متناسب با زیبایی 
معنوی و میراث کبالا. سپاسگزارم. از شما قدردانی می‌کنم زیرا به من در 
ان تشار دانش کبالایی شگفت‌ان‌گیزی که از طریق پسدرم راو بسرگ به 
من رسیده. کمك کردید. حس مسئولیت شما برای هميشه در برگ‌های 


این کتاب به یادگار می ماند. 


به دو دوست نزدیکم: شما الهامی حقیقی برای من هستید و هر دوی شما را 
بسیار دوست دارم. تتنهنا خود می‌دانید که هستد. 


برخی اوقات کسانی وارد زندگی انسان می‌شوند که از جنبه‌های گوناگون تنیز 


خارق العاده از خود به‌جا می گذارند. 


همه شعبه‌های کبالا سنتر در سراسر دنیا می‌گویم: شامگاه‌هایی که در حال 


مطالعه با یکدیگر سرکردیم. شور و سرسپردگی مرا برای معرفی توانمندی کبالا به 


جهانیان بیشتر کرد. در هر گوشه دنیا که باشید. بخشی از من و خانواده‌ام به 
شمار می‌روید. 


شرکت کنندگان در کلاس‌های کبالا سنتر: اشتیاق شما به یادگیری و بهتر کردن 
کیفیت زندگیتان و در میان کل ان دانسته‌های خود با وت انسان‌هاء برای من 
الهام‌بخش انشت: دگرگونی‌های مثبتی که در شما و زندگی روزمره‌تان می‌بینم» به 


تلاش‌های من ارزش بیشتری می‌بخشد. 


ترحمهة فارسی 


دخت دقیقیان انجام شده است. بدین وسیله کبالا سنتر از کار دقیق و 
دلسوزانة این پژوهشگی نویسنده و مترجم شناخته شده جممعهة بزرگ 


ایرانی سپاسگزاری می کند. 


بخشر دوم: 


آفرینش. انفجار بزرگ و ماهیت خدا. 


بخش سوم: 
معمّای آفرینش و نظرية واکنش زایی 


بخش چهارم: 
بازی. حریف ما و هنر متخول شدن. 


چگونه در بازی زندگی, برنده شویم.. 


انتشار این کتاب با همت و حمایت شاهرخ منشوری امکان پذیر گشته و تقدیم 
شده است به : راو و کارن برگ؛ مادر شاهرخ منشوری. فرزندان و خانوادة ایشان؛ 


و نیز برای آمرزش روح پدر شاهرخ منشوری, الیاهو بن عزیز. 


فرض کنید حکمتی باستانی و پنهان وجود داشت که قوانین معنوی و فیزیکی 


زندگی بشر را آشکار می‌کرد و اين دو بُعد را به وحدت می‌رساند. 


فرض کنید که این حکمت. سرچشمهٌ حقیقی هم آموزه‌های روحانی و مذهبی 
کرة خاکی از پیش از مسیح. محمد. موسیء آدم و حوا و حتی پیش از پیدایش 


خود جهان بود... 


فترض کسید کته درگ:ی فهم ساشی از این جکمت: اتیر زوفنی پسر 
انندیشمندان طراز اوّل تاریخ از جمله چهره‌های درخشانی گذاشت که 


در سطر پیش از آنها نام بردیم. 


فرش کت کهساقه وگن اه دات شمان دنمان هه ادف سا 
این حکمت را اندوخته و در کتاب‌هایی پنهان کرده بودند که تا دو هزاره 


ناشناخته ماند.... 


این حکمت وجود دارد. حتی اگر در طول تاریخ پشت پرده‌ها پنهان 


ها 


له 


نیروی کبالا پیشگفتار 


مسطالعة آن و جستجو در رازهمای آن را داشتند. عارفان کبالایی با 


کبالیست نامیده می‌شوند. 


متن اساسی کبالاءه زور نام دارد و آموزه‌های توانمند آن» ذهن‌های روحانی 
فلسفی. مذهبی و علمی طراز اول همة دوران ها را تحت تأثیر قرار داده است. 
این در حالی است که کبالا برای اکشریت افراد نسوع بشر ناشناخته بوده است. 
( نگاه کنید به « تاریخ مختصر کبالا». در پایان این کتاب. به طور فهرست‌وار 


تأثیرات عظیم کبالا بر دنیای انسانی ذکر شده است). 
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از پرده بیرون افتادن راز 


روند آوردن این حکمت به میان مردم در حدود ۲۰۰۰ سال پیش با کتاب چند 
جلدی زوهر آغاز شد. زوهر نوشتهٌ مرجع برای شناخت کبالاست. نويسندة آن 
راو شیمون بریوحای در میان عارفان کبالایی دیگر از برجستگی بی‌چون و چرایی 
برخوردار است. طی قرن‌های پس از او سلسلهةٌ طویلی از عارفان کبالایی با 
شهامت ظهور کردند که از سوی مقامات مذهب قشری به ناروا مورد تهمت و 
پیگرد خشونت آمیز قرار گرفتند. اتهام آنها قرار دادن کبالا و آموزه‌های زوهر در 
دسترس مردم از هر سن و فشر و موقعیتی بود. خون‌های بسیاری ريخته شد و 
زندگی‌های بسیاری تباه گشت. 


سرکوب گران حود مورد احترام قتراز کر فتند: انگارة مشابهی طی بیست 


قرل اخیر تکرار ده است, 


اگر شما اکنون می‌توانید این کتاب را در زمینهةٌ حکمت پنهان شده طی قرون و 


اقفتار تخرانید به برکت خاوفن ها سته کبالست حقفی. دوران ماسته؛ 


کبالیست راو آشلگ 
کبالیست راو برندواین 
کبالیست راو برگ 


من افتخار دارم که از قضاء راو برگ پدر» معلم راهنما و دوست من است. راو 
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برندواین اسعاد نذر من نو راو اشلگ تاد مخوب رای براندواین بود: 


س 


علت برجستگی بی‌چون و چرای این مردان توانایی غیرمعمول آنها در 
قابل فهم ساختن آموزه‌های سنگین و پیچیده برای مردم کوچه و بازار 
بوده استت: در طول تاریخ. دانشمندان» فیلسوفان و پزشکان در خفا کالا 
را مطالعه می‌کردند تا در آن ایده‌ها و مفاهیمی را پیدا کنند که سرانجام 
آنها را در تدوین نظریه‌های فلسفی و علمی باری دهند. پزوهشگران 
کبالا را با هدف‌های روشنگرانه و تحقیقی جستجو کردند. يك نفر 
می‌تواند بو وهشگر بر جسته این در زمبنه موسیقی کلاسيك باشد. ولی 


راو برگ» راو برندواین و راو اشلگ دانشمندان واقعی کبالا هستند و در زمينة ایز 
حکمت. اصلی‌ترین متفکران به شمار می‌روند. تبار آنها به حضرت ابراهیم بر 
سم دی آنها سئت جاودانة ابراهیم را در شکل اوّلیه و دست نخورده 
حفظ کرده‌اند. 


قصد آنها بُردن جایز؛ نوبل» قدردانی دانشگاهی و یا به راه انداختن گفتمان‌های 
فلسفی بی‌پایان نبوده است. هدف این کبالیست‌ها آوردن شادمانی ساده. صلح 
پایدار و خرسندی پایان‌ناپذیر به زندگی همة انسان‌ها بوده است. در نهایت. آیا 


چیزی مهّم‌تر از این وجود دارد؟ 
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کبالاست. این هشدار از قرن دوّم به ما رسیده و اوّلین از سیزده اصل زندگی بر 


اساس کبالاست که در این کتاب به شرح آنها خواهیم پرداخت. 


يك کلمه از آن چه می‌خوانید را کورکورانه باور نکنید. این گونه باور کردن, 


شما را به درك خوانده های خود نزديك نمی کند. 


گفته می‌شود که کبالا به همه پرسش‌های دینی که ذهن بشر را طی زمان به خود 


مشغول داشته می‌پردازد؛ از جمله: 


9 آیا خدایی وجود دارد؟ 
6 چرا زندگی سراسر آشوب درد و مانند يك زخم بزرگ است؟ 
6 اصلا چرا ما در اين دنیا بسر می بریم؟ 


9 چگونه می‌توانیم در زندگی وه مرش لاش مداوم دست یابیم؟ 
برخی می‌گویند کبالا تنها نوری در انتهای مسیر تاریکی نیست. بلکه نوری است 


که ابعادی به کلّی تازه از معنا و آگاهی را می‌گشاید. 


کبالا نکته‌های بسیاری به ما می‌آموزد: چگونه و چرا دنیا آغاز شد؛ چرا ما به 


۷11 


عادت‌های قدیمی و منفی خود چسبندگی داریم؛ چرا از فعالیت‌هایی که 
می‌دانيم برای زندگی ما خوب هستند گریز می‌زنيم؛ چگونه می‌توانیم معنا و توان 
معنوی را در هر لحظة جدید زندگی خود جاری کنیم. 


این گفته‌ای تأثیر گذار است. ولی آن را باور نکنید. حتی يك کلمه از آن» حتی 


برای يك ثانیه. باور در عمق پنهان خود دارای يك هستة فشردء شك است ولی 
شناخت. فرایندی است که به شکاکیت میدان نمی دهد. شناخت به معنای 
قطعیت است. اعتقاد کامل. با تمام وجودت. با تمام قلبت. با تمام حانت. 


بنابراین هر درس از این کتاب را از این نظر محک بزنید. با درس‌ها زندگی کنید 
و ببینید آیا زندگیتان بهتر نمی‌شود؟ درس‌ها را با نفس‌های خود در بياميزید و 


ببینید آیا آن گاه هواه پاکیزه‌تر نمی‌شود؟ 

از خودگذشتگی و رنج بسیاری صرف شده تا در روزگار ما کتابی از این دست 
بتواند به شما و دیگر انسان‌ها برسد. بنابراین برای همه ما پیگیری این آموزة 
کبالا لازم است: 


(در قلمرو تعالیم معنوی. هیچ احباری نیست.) 


به بیان دیگر قصد این کتاب نه موعظه کردن. بلکه یاد دادن فروتنانه 


محسوس را در تجربه مستقيم خود ببینید. وقتی که این نتایج روی 
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بنمایند. حقیقت کبالا را در جسم و روح خود احساس خواهید کرد و به 


زبان سادگی 


نیزوین کنبال. کتایین در عین حال هم ساده است و هم عمیقا جدّی. وقتی این 
فصول را با چنین فرضی شروع کنید. همزمان در آن سرگرمی و فهم را خواهید 
یل کیت ات تباید پیچیده. معماگونه و سنگین باشد. در حقیقت. پدرم در 


دوران کودکی» نکن بسیار مهمی را به من آموخت: 


وقتی که در اشتیاق درك رازهای جهان و دریافت حقایق نهایی وجود خود 
می‌سوزیم. چگونه بفهمیم که چیزی به راستی حقیقت دارد؟ آزمون تعیین کننده 
سادگی است. حقیقت قطعی. همواره برای همگان قابل درك است» حتی برای 
کودکان و نه فقط برای روشنفکران خبه. اگر يك دیدگاه یا مفهوم پیچیده و 


يك کبالیست واقعی کسی است که می‌داند چگونه پديدة پیچیده‌ای را ساده کند. 
نبوغ پدرم» معلم پدرم و معلم معلم او در همین‌جا بود. بنابراین سادگی و سبکی 
ان کتاب را دست کم تخبون 


۹۱۹ 


بدفهمی‌ها از کبالا 


ای کی تال ار سرخ مهاب که اس و تاه 
دیوانه انگاشته می‌شدند.» 


اتبخلا موه 


در روزگار ب‌استان واه کبالا در قلب‌های رهبران مذهب قشری» 
حسّ ترس را دامن می‌زد. کبالا که در کنج انزوای خود قرن‌ها 
جلوتر از زم‌آن می اندیشید موضوعی بود برای پسرداخ تن 
شایعه‌های نادرست و تسهمت‌های نارو. خود را تسجسم کنید که 
در قرن پانزدهم یاشانزدهم می‌خواهید ایدة تلفن یبای تترنت را 
به مردم آن زمان اراشه دهید. آن وقت شمارا فردی مرموز 
مي‌دیدند. از این رو واژة «عنءا0(5 را بسرای کسبالا بسه کار 
می‌بردند. ولی آن چه زمانی مرموزگرایی ن‌امیده مسی شد. اينك 
خحود علم است. به گفتهة نسويسندة مشهور آئار علمی تسخیلی» 
آرتور سی. کلارك « هر تکنولوژی که به درجات بالای پیشرفت 
رسبیده ب‌اشد» تسفاوتی با جادو نسدارد»." کسبالا تسکنولوژی بسنیادی 


(- «وزء‌تا ]1۷ در زبان‌های غربی امروز به معنای عرفان است» ولی زمانی که آن واژه ساخته شد» 
اشاره به تفکر و رفتارهای مرموز عارفان داشت. مترجم 

۱ - آرتور سی. کلارك. فیزیکدان و مخترع سیستم مخابرات ماهواره‌ای در ده نود قرن بیستم به 
توش ونان هاق علیی کی پزواسته ازسمله ۳۰۱۳ ادیسلاهی که فلت تتایر اسان 1سا 


شد. او در این آثار از سیستم‌های کامپیوتری هوشمند و دیگر اختراع‌هایی نام می برد که در زمان او 
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اناد کین بوده و همنوز مست. کبالا دانش روح انسای و زیت ( و 


از آنجا که کبالا حکمتی نوآورانه بود و هزاران سال پیش از زمان خود تدوین 
برای کسانی که آن را مطالعه می‌کنند. 


ایس فویت. میتفر فسر ون گ دنه تخصوو ی شا کته آ حرش کارا 
می‌تواند انسان‌ها را به دیوانگی بکشاند و کتاب حاضر به این برداشت 


تین پناسخ هي دهند: 
بگذار دیوانه شویم! 


زک تایه قاری اش ای رس اوه تیه کی اش ار ارب 
شکاف در لاية اوزون. آدم کشیء نسل کشی. خودکشی. سوانح هوایی سقوط بازار 
سهام. جنگ‌های قومی, شليك‌های دبیرستانی. خصومت‌های مذهبی, رکود 
اقتصادی, افسردگی. رفتن نزد روانپزشك. زندگی از راه کمک هزینه های دولتی 
جنگ شیمیایی. ترس از چهار دیواری مردم گریزی, بیکاری مسابقهٌ تسلیحاتی, 


تخیل علمی به شمار می رفتند ولی در دهه‌های بعد حمَیمّت یافتند. او به وجود آب در یکی از 
قمرهای مشتری اشاره کرد که در سال های اخیر از سوی دانشمندان تأیید شد. آرتور سی. کلارك در 
بهار سال ۲۰۰۸ درگذشت. مترجم 
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نیروی کبالا پیشگفتار 


جمعی» داروهای مخد استروئید. بیماری. تنهایی» زلزله دریاجه‌های مسموم 


شده؛ مرض۰ اعتباد و مرگ می داند پس بله! کبالا می‌تواند شما را دیوانه کندا! 
بنابراین. آیا آماده‌اید که کمی مجنون شوید؟ 


عالی. 
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نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


چیستی نوع بشر 


ما که هستیم؟ ما در بنیاد خود چیستیم؟ ماهیت ما؛ جوهر وجود و هستی بودن ما 
چیست؟ از چه عنصر بنیادی ساخته شده ایم؟ آیا هرگز درنگ کرده و نگاهی 


عمیق به این پرسش انداخته‌ایم؟ کبالا ما را در يك وارهٌ ساده تعریف می کند: 


میل ! 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


میل در حرکت 


وقفتی کبالا واژ؛ میل را بسرای تسعریف انسسان به کار می برد قسصد 
ایجاد يك استعاره را ندارد. میل به واقم ویژگی بنیادی ماست. 
میل عنصر زیر بنایی وجود ماست؛ جوهر؛ وجود ماست. میل 
چیزی است که مارابه حرکت در می آورد؛ آن جیزی که مارا 
بسه جنب و جوش وا می دارد. وجود مايك مسجموعه امیال 
دای هه زاره بخ انسیا ارف اهامای کنوا کرن سترد 
است. قلب مامی تید. خون ما گردش می کند. جسم های ما 
حصرکت می‌کنند. تنها از این رو که میل و مسحرکی در وجود ما 
همست که به دنبال ارضاء شدن می گردد. کبالیست راو اشلگ 
يك بار نوشت که انسان‌ها اگّر به خاطر میلی درونی نبوده حتی 


يك سران‌گشت هم خود را تتکان نمی دادسد: 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


میل و گوناگونی آن 

در اصل. امیال فردی ماء. هویتی جداگانه به هر يك از مامی بخشند. 
برخی از افراد به دنبال ارضاء امیال جنسی هستند؛ برخی دیگر به 
جستجوی ارضاي فکری می روند. برخی ارضاء مذهبی و برخی دیگر 
ارضای مادی را جستجو می کنند. برخی از ما میل به شهرت داریم. 
دیگرانی میل به تنهایی دارند. برخی به دنبال روشن‌شدگی هستند. برخی 
از ما سفر و ماجراجویی را می خواهيم. خیلی ها برای فرونشاندن عطش 
خود به زندگی, دنبال مال و ثروت می‌روند. برخی نیز برای برطرف کردن 
عطش خود به درجات دانشگاهی دست می‌یابند. بر اساس کبالا» امیال 


انسانی در سه سطح اصلی عمل می‌کنند: 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


سطح اوّل 


امیال سطح اوّل» ريشه در شهوات حیوانی دارند. نیازهای يك انسان. خواسته‌ها و 
رفتارهای اکتسابی, تنها برای برطرف کردن این نیازهای فوری اوّلیه وجود دارند. 
میل به خوردن. نیاز فوری به خواب. اشتیاق به سکس (نه عشق)؛ همگی از نوع 
امیال سطح اوّل هستند. مردم در سطح اوّل ممکن است. به روش معمول در میان 
انسان‌هاء دلایل عقلانی برای کارهای خود بتراشند. ولی این دلایل تمامی در 
خدمت امیال حیوانی آنان است. «يك برده هرگز چیزی بیشتر از ارباب خود نمی 
ترانل باشد: انم گفته کالنیت راو اشلگ انسخ: 


سطح دوم 


در نتيجه افکان گزینش های خودآگاه تصمیم‌ها و اعمال انسان‌ها در سطح دوم 


تنها برای برطرف کردن این امیال به بهترین وجه هستند. 
سطح سم 


امیال این سطح به طور عمده از انگاره های عقلانی پیروی می‌کنند. این 
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گروه از امیال شامل اشتیاق به حکمت. شناخت و یافتن پاسخ هاست. 


این سه گروه امیال به گفتهةٌ راو اشلگ» در همه ابناء جامعه بشری یافت 


می‌شوند» ولی در هر فردی به تناسب خاصی با یکدیگر درآمیخته‌اند. همین امر 
است که تفاوت میان يك انسان با يك انسان دیگر را پدید می‌آورد. 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
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در زبان کبالاء میل به ظرف تشبیه شده است. يك ظرف مانند يك فنجان خالی 
پایهُ هیچ چیز ماٌی شکل نگرفته است. برای نمونه. به یاد بیاورید زمانی که يك 
شکه گوفنت مر تسه را ظووی تقوروید که ناییان کنمهاق, پیراهعان: را باز 
کردید. دیگر قادر به خوردن يك تکه اضافی نبودید. ولی وقتی بلافاصله سینی 
دسر را نزديك میزتان آوردند و شما خود را در برابر چند ردیف شیرینی 
هوس انگیز یافتید. با آن که معده شما پر بود. نیاز جدید به شیرینی جای خود را 
در اشتهای شما باز کرد. وقتی به خود آمدید که داشتید يك كيك شکلاتی را 
می‌بلعیدید. هر چند ممکن است در نهایت حدّی بر اشتهای شما وجود داشته 


هر فعالیتی در این جهان بر اساس نیاز فوری درونی. خواه ضعیف. خواه قوی 
شکل می گیرد که در پی ارضای خود است؛ چنان که گویی هیچ اختیار آزادی 
در این زمینه وجود ندارد. ما مانند يك هواپیمای بی خلبان زندگی می کنیم که 
قدرت محرك آن. نیاز دائمی به برآوردن خواسته‌هایی است که در بدن و روح ما 


در حال باز تولید هستند. 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


موضوع نیاز ما 
پس به راستی قلب‌های مابه چه چیزی میل دارند؟ خیال خود را راحت می 


قدر هم که خوشبختی از نظر هر فرد انسانی» معنایی منحصر به فرد داشته باشد. 


در واقم؛ میل به خوشبختی بی‌خدشه یکی از رشته‌هایی است که ابناه بشر را به 
یکدیگر پیوند می‌زند. شما لازم نیست يك جنایتکار يك وکیل. يك کارگر 
ساختمانی. يك مدیر کل يك فرد تبهکا يك انسان مهربان. يك ورزشکار يك 
فرد دیندان يك مغول و يا خیمه شب باز را متقاعد کنید که باید در جستجوی 


دائمی برای خوشبختی باشد. 


يك دانشمند مهمکن است میل به یافتن حقیقت و درك قوانین خاکم بر جهان 
فامفه پاعننه شقن تنظهی ه ریات داشتسته یکره اسیت وی ارو توافت 
جایز؛ نوبل و ثبت شدن در تاریخ باشد. شاید يك سیاستمدار در پی بهبود وضع 
جامعه. شهر ایالت با کشور خود باشد. شاید سیاستمداری در جستجوی 
امتیازهای شخصی, نفوذ بیشتر و یافتن وجهة اجتماعی باشد. يك کودك معمولاً 
میل به بازی و لذت دارد. يك کمدین صحنه ممکن است خواهان خنده. عشق. 
شهرت و قبول عامه باشد. يك مدیر کل اجرایی معمولاً در جستجوی موفقیت 
های مالی و قدوت است. يك کارگر کارخانه اختمالا میل به تعطیلات», سفرة 
اماقهوتن یال ای دای داتشسدان نوا در جستجوی دانش بیشتر و مورد 


قبول قرار گرفتن از سوی هم‌طرازان خود هستند. 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


با آن که موضوع‌های میل انسانی را می‌توان تعریف کرد» ولی همه موضوع‌های 
میل ما در واقع چیزی نیستند جز بسته‌بندی هایی از حسسّ خرسندی و ارضا 


می‌دهند. 


کبالا هم اين بسته‌بندی‌های گوناگون کامیابی را در يك کلمه بیان می کند: 


نورا 
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توان نور 


واه نور يك واه قراردادی است» يك استعاره اسنتت از سوی عارفان کال ین 


باشتانن برای بیان -طقته کشترده کامیاتی هانی که انسان تفر جستجوینن است. 


آیا تاکنون به اشعهُ نور خورشید پس از بارانی خنك و در يك روز داغ تابستانی 
نگاه کرده‌اید؟ وقتی که پرتو نور به يك قطرة آب معلق در هوا برخورد می‌کند. 
نور به هفت رنگ رنگین کمان شکسته می‌شود. به این تصویر فکر کنید. درست 
همان گونه که يك پرتو واحد نور سفید آفتاب» در بردارندة همه رنگ‌های طیف 
نور است وازة نور نیز همة رنگ‌های لذّتی را که انسان‌ها در زندگی جستجو 


می‌کنند» و توق کیراق: 


يك تفاوت بارز وجود دارد میان استعار نور آفتاب و وارهُ نور که در کبالا به 
کار رفته است. نور سفید آفتاب هفت رنگ را در طیف خود جای می‌دهد. 
نوری که کبالا از آن سخن می‌گوید. دربردارندة بی‌نهایت نور از رنگ‌های 
گوناگون است. به بیان دیگر, هر شکل کامیابی و لذت که روح آدمی در طلب 
آن باشد. درون نور جای دارد. این شامل لذت سکس و سرخوشی از خوردن 
شکلات هم هست. همچنین نیروی درمان. نیروی برکت و سرخوشی زیستن در 
با رطف اش فان 


نور همچنین دارای نیرویی است که ما آن را مکاشفه می نامیم؛ نیروی 


شگفت‌انگیزی که افراد و موقعیت‌های درست را به سوی ما هدایت می‌کند؛ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


نیروی درونی که هر صبح به هنگام برحاستن از خواب در ما امید و خوش‌بینی 
بر می انگیزد؛ سوختی که قدرت خودانگیزی را در ما بیدار می‌کند تا هر چه 


بیشتر از زندگی سود ببریم. 
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نور روشن می‌ماند 


نور تنها به عنوان خوشبختی و شادمانی تعریف نمی‌شود. از دیدگاه کبالا. نور 
تظنای ا4 وی بایان تا یی ی دما دانعی تدارهه یی تدت انن و عکاهاشی 
پایدان شفاوگ هبست ما بان غمریع کوتاه ول یر اه لت کش خرآمیم: 
عمیق‌ترین امیال ما محدود به شوقی پانزده دقیقه‌ای برای شهوت نیستند؛ یا 
تخدیر ناشی از مواد مخدر؛ يا تسکین موقت در اثر مصرف قرص مسکن. ما 
نمی خواهیم فقط برای مذّت محدودی مورد علاقه و تحسین دوستان يا همکاران 
خود باشیم. ما نمی‌خواهیم روابط جنسی پر شور با همسرمان تنها محدود به دو 
ماه اوّل از بیست و پنج سال رابطه‌مان باشد. ما می‌خواهیم میل‌هایمان به طور 


دائم و بی‌توقف در ما همان چیزی را تولید کند که کبالا نور می‌نامد. 
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ريشة ناشادمانی‌های ما 


این واقعیت که امیال ما همواره با نور همراه نیستند. پایه و اساس ناشادمانی و 
اضطراب ماست. اگر ما در يك جنبه از زندگی خود برای مدّت پنج سال شادمان 
بوده‌ايم به این معناست که نور موجود در منبع فقط برای پنج سال کافی بوده 
است. بیرون افتادن از حوزة نور و یا قطع شدن ارتباط با آن» ريشة ناکامی 
هاست. هر چه نور بیشتری در زندگی خود داشته باشم امیال ما مدت 


طولانی‌تری پایدار می‌مانند و ما شادمان‌تریم. 


ما همچنین ترس چسبنده‌ای در عمق جانمان داریم که مبادا شادمانی روزی تمام 
شود. وقتی ما در حالت کمیاب رضایت و آرامش روح قرار داریم با نوعی 
گرایش منفی, باور می‌کنيم که این حالت بیش از آن خوب است که حقیقت 
داشته باشد. ما نگران فردا می شویم. لحظه‌ای که این تردیدها به جان ما راه 
می یابند و شروع به نگران شدن دربارة دوام خوشبختی خود می‌کنیم. قلمرو نور 


را ترك می‌گویيم. 


از این رو نور همان راحتی. امنیت» صلح درون و اطمینان به دوام خوشبختی در 
فده است. وقتی که ما به نور وصل هستیم. هیچ هراس اضطراب یا ناامن‌ی 


درباره ام متیر نمی کنیم. 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


میل نهایی 


کبالاء در قالب اصطلاح «میل نهایی» این نکته را به ما می‌گوید که میل نهایی يك 


افزون بر آن» عارفان کبالایی معتقدند که‌نور همه جاهست. نو 
مشترك‌ترین عنصر در جهان ماست. نور کیهان را پر می‌کند و واقعیت ما 
را اشباع می‌سازد. نور بیکران است و بی خد و مرز. نور ه ميشه آماده 
است تا فضایی بس بزرگتر از حد تصور مارا پر کند. این نکته مارا در 
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اگو انستان هاجو اساش شود از.غیل: تشکیل شله‌اند و آگر جهان:غرق دوانون 


است. چه چیزی بر سر راه ما و رسیدن به خوشبختی جاودانه قرار دارد؟ 
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دوسوی پرده. 
يك درصد و نود و نه درصد 


بر اساس کبالا» پرده‌ای وجود دارد که واقعیت وجود ما را به دو قلمرو تقسیم می 
کند. کبالا این قلمروها را يك درصد و نود و نه درصد می‌نامد. قلمرو يك 
درصد. دربردارندة جهان فیزیکی ماست. اما این تنها يك مقطع باريك از کل 
آفرینش است. این تنها آن چیزی است که ما با پنم حس خود ادراك می‌کنيم: آن 
چه می‌بوییم. می‌چشیم. لمس می‌کنیم. می‌بينيم و می‌شنویم. این تنها يك بخش 


در آن سوی پرده نود ونه درصد باقی نهفته است که بخش اعظم 


فافتعیت را ادن بترم کبرف 


وتو در قلمرو يك درصد. در ماعادت ناپسند غافلگیرشدن را پدید 


آفرده آست, ما درگیر چیزی هستیم به نام بیماری غافلگیری. 


9 او ناگهان سکته قلبی کرد. 

6 او ناگهان به زنش خشمناك شد. 

۵ ما ناگهان بی پول ماندیم. 

٩‏ ناگهان معامله به هم خورد. 

9 او ناگهان تصمیمش را عوض کرد. 

9 پزشکان ناگهان يك غده در تن بیمار پیدا کردند. 


نیروی کبالا یز 


۰ دی ناگهان 2 شد. 


ولی آیا حالت ناگهانی وحود خارجی دارد؟ کالا می‌گوید جنین نیست. 
ی دسا نیست. همیشه دلیل پنهان و نادیده‌ای پشت هر رویداد 


«ناگهانی» وجود دارد. 


آیتا تاکنون يك صبح برخاسته‌اید که متوجّه رشد ناگهانی يك درخت در 
تباشها اه عضوه: سوسیا که بای درک تفه خی که 
شده است. وقتی يك مشکل ناخوشایند ناگهان سربلند می‌کند و جریان 
خوشبختی و کامیابی ما در یکی از امیالمان را قطع می‌کند. از نظر کبالاء 
این يك اتفاق. ناگهانی و بی دلیل نیست. دلیلی در اعماق وجود دارد؛ 
خحطای ما در این است که گمان می‌کنیم اشتباهی رخ داده و با شرایط 
اضطراری وبا ناگهانی پیش آمنده اشت, اشتیاهی در کار تیست: شراینطی 
اضطراری پیش نیامده. اتفاق نیست. فاجعه ای از راه نرسیده؛ هر 


رویدادی. دارای دلیبل و ع است. 


تا کبالا ما که هستیم؟ 


نظریة آشوب! 


بیماری غافلگیری از ناتوانی ما در دیدن توهم‌های خود در قلمرو يك درصد 
شکل می‌گیرد. ما نمی‌توانیم فراسوی آشوب را ببینیم تا بفهمیم تصویر بزرگ 
چیست. ما نمی‌توانيم آن سوی پرده و جایی را ببینیم که واقعیت بزرگ‌تر وجود 
دارد. متخصهّان هواشناسی هنگام پیشگویی آب و هوا با همین مسئله روبه رو 
بودند. توفان‌ها و دیگر تحولات جوّی بدون هشدار قبلی رخ می‌دادند. آنها نتیجه 
گرفتند که آب و هوا فاقد قانون‌مندی. بی‌جهت و میانگینی از رویدادهای 
گوناگون است. بعدها مطالعات علمی نشان داد که در تمام این بی‌قاعدگی‌ها, 


نظمی اسرارآمیز نهفته است. علم این پدیده را « اثر پروانه‌ای»" می نامد. 


13600 معط 
- ۲۲۲۵۲ ت«اتعتاداظ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


اثر پروانه‌ای 


دانشمندان در نهایت تفن دریافتند که گردباد کوچکی در اثر برهم خوردن 
بال پروانه‌ای در توکیو می‌تواند به حذّی تشدید شود که به گردباد در کانزاس 
تبدیل شود. هر کسی که دری را در ایالت اوهایو می‌بندد. می‌تواند بر آب و 
هوای برزیل تأثیر داشته باشد. همه چیز در سطوح عمیق‌تر واقعیت به یکدیگر 
پیوسته‌اند. برای هواشناسان, آب و هوا فقط صورت اتفاقی دارد» زیرا آنها 
نمی‌توانند میلیون‌ها عامل تأثیرگذار بر يك روز توفانی را درك و اندازه‌گیری کنند؛ 


عواملی چون بال زدن پروانه‌ها و برهم خوردن درها. 


عارفان کبالایی این مفهوم را قرن‌ها پیش بیان کردند. زندگی ما؛ هر قدر 
هم که بی‌نظم و پرآشوب جلوه کند در عمق پنهان خود دارای نظم 
است. مسئله این است که پرده‌ای مانع می‌شود که همه آن پروانه‌هایی را 
توفان‌ها و گردبادهایی که دور زندگی روزسره ما چرخ می‌خورند. 
خل‌های تادیده زر مان هر پشت ره دارتکهه سا معلول‌ماام خافر‌ها را 
می‌بينيم و از دیدن دنیای صلت‌ها غافل هسستیم. ما عوارض را شاهد 
هستیم ولی از رش آنها بی‌خبريم. ما مغلوب آشسوب می‌شویم ولی 
تم توانيم مدا انوا کشت کمرها تسیا به آن توواو تاه درشتد بای 


کور هستیم. 


بنابراین» فقط يك بخش کوچك از واقعیت را می بینیم» آن هم وقتی ناامیدانه به 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


جستجوی آن می‌پردازيم تا امیال درونی خود را به ثمر برسانیم. برخی از ما به 
علم روی می‌آوريم. برخی به برداشت قشری از مذهب برخی به مواد مخدر. 
برخی دنبال روت هستیم و برخی در پی قدرت. ولی خلاء درونی پا 
برجا می‌ماند. ما خود را بی اهمیت. بی‌پناه. ناشاد و خارج از کنترل حس می 


آیا ما زندانیان قلمرو يك درصد هستیم و از نود ونه درصد واقعیت غافل 


آیا پرده برای ابد باقی می‌ماند؟ 


نه در دراز مدت. 


۳۱ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


دنیای نود و نه درصد 


فیزیکدانی يك نعل اسب بر سر در آزمایشگاهش آویزان کرده بود. همکاران او 
شگفت زده شدند و پرسیدند که آیا این شیم برای آزمایش های او بخت خوب 
به همراه می آورد؟ او پاسخ داد: « نه. من به خرافات اعتقاد ندارم. ولی شنیده ام 
که نعل اسب کار خودش را می کند. حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشی». ( آر. 


ال وب گامی مقدماتی در علم) 


واقعیت آشناء دنیای يك درصدی ست که ما در آن زیست می کنیم. ولی این 
پرده سوی دیگری نیز دارد: نود و نه درصدی که بسی با اهمیت تر است. از 
دیدگاه کبالاء قلمرو نود و نه درصد سرچشمهٌ همه کامیابی‌های ماندگار است. 
همه شناخت. حکمت و لذت به این قلمرو تعلق دارد. این عرصه ای است که 
عارفان کبالایی آن را ئور می نامند. هرگاه ما احساس سرخوشی می‌کنیم. به گونه 
ای عملی در قلمرو يك درصد به نود و نه درصد وصل شده ایم. این عمل 
ممکن است در آغوش گرفتن فرزندتان باشد. شاید يك معاملةٌ اقتصادی مهم را 


به ثمر رسانده اید. ولی سرخوشی شما از قلمرو نود ونه درصد جاری می‌شود. 


۳۲ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
هیچ چیزی زیر آفتاب تازه ی 


پیش از توماس ادیسون. تمدن بشر در مقایسه با روشنایی ۲۴ ساعتة نور. نئون‌ها؛ 
مهتابی‌ها و لامپ‌های هالوژن دنیای امروز تقریبا در تاریکی به سر می‌برد. ولی 
آیا ادیسون وقتی اوّلین لامپ را اخحتراع می‌کرد. واقعاً کاری جدید کرد؟ و با 


اطلاعات دربارة چگونگی ساختن يك لامپ همان هنگام هم وحجود داشت؟ 


به بیان دیگر اگر کسی همان اطلاعات و مواد را برای ساختن لامپ در صد سال 
پیش از ادیسون داشت. لامپ ممکن نبود خیلی زودتر از آن اختراع شود؟ 
آیا آلبرت آینشتاین در قالب تئوری نسبیّت خود. چیز جدیدی کشف کرد و یا 


آیا وقتی آبزاك نیوتن ویژگی های نیروی جاذبة زمین را بیان کرد جاذبه نیرویی 


موجود بود؟ 


اد سون» آینشتاین و نیوتن فقط جیزی را آشکار کردند که از 


پیش وجود داشت. بنابراینن» همم اطلاعات پش از آن که مغزهای 


" - اشاره به گفتة شلمو هملخ (سلیمان نبی). سلیمان پادشاه» همه شادی ها و لذت ها و فراوانی های 
دنیای مادی را تجربه می کند؛ ولی آنها را به عنوان کارهایی که زیر فلك مادیات انجام می‌شود» 
«باطل اباطیل» می نامد. مگر آن که اين کارها با دنیای بالای آفتاب مرتبط باشند و با انگیزه های آن 


قلمرو انجام شوند مترجم 


۳۳ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
بزرگ آن را آشکار کنند. کجا پنهان بود؟ 


پاسخ کبالا این است که همه اطلاعات. پشت پرده در قلمرو نود و نه 


درصد وجود دارد. 


۳۴ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


موتزارت می گفت هر سمفونی خود را پیش از آوردن اولین نت روی کاغذ. به 
تمامی در ذهن خود داشت. موتزارت زمانی که يك ساعت موسیقی را در چند 
صلم ثانیه در ذهن خود باز می آفرید. احساس می کرد که اين موسیقی از پیش 
در قلمرویی موجود و واقعی ضبط شده بود. او هنگام حلق موسیقی, قوانین زمان 
و مکان را به درجه ای متعالی ارتقاء می داد و به بُعدی روحانی- معنوی گام 
می‌گذاشت. این واقعیت دیگرگونه که موتزارت کارهای خود را پیشاییش در آن 
ضبط شده می‌یافت. همان قلمرو نود و نه درصد است. 


به همین ترتیب. دانشمندان بررگ گذشته معتقد بودند که بصیرت معنوی 
- روحانی» نیتارک در دستاوردهای آتیها داشته است. ام‌روز 
دانشمندان پذیرفته اند که بعد معنوی - روحانی می‌تواند سرچشمه ای 


عظیم برای بصیرت و الهام باشد. 


مورد شیمی دان روسی دیمیتری مندلیف را در نظر بگیرید که در سال ۱۸۶۹ 


خوابی غیر عادی دید. مندلیف می گوید: 


«در خواب جدولی دیدم که تمام عناصر در جای مناسبی در آن قرار گرفته بودند. 


وقتی بیدار شدم همه چیز را روی کاغذ آوردم.» 


۳۵ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


خواب مندلیف به جدول تناوبی عناصر تبدیل شد که امروز ما آن را در کلاس 


های شیمی دبیرستان می‌آموزیم. 


تک میا اس کی کی ی وی وش شتا یه 
فدريك بانتینگ کشف شد. بانتینگ خوابی دید که او را به روش استخراج ماده 
انسولین از لوزالمعده يك جانور رهنمون شد. بانتینگ جایزة نوبل را دریافت کرد 
و سرانجام به خاطر اکتشاف‌های خود لب سر گرفت. 


مخترع امریکایی. الیاس هوو خواب دید که آدمخواران او را دنبال کرده اند. وقتی 
آدمخواران بومی سلاح‌هایشان را در هوا می‌چرخاندند. او متوجه دستهٌ سوراخ دار 
اسلح آنها شد. نیزه ها نیز بالا و پایین می‌رفتند. پس از این رویاء » هوو 
سرانجام توانست اختراع خود را در زمینةٌ چرخ خیاطی تکمیل کند. او متوجه شد 


که سوراخ سوزن را به جای بالای سوزن باید پایین سوزن قرار دهد. 


نیلز بوه دانشمند برجسته. مدعی بود که خواب نشستن بر روی خورشید را 
دیده بود. در حالی که بقیة سیّاره ها روی مدار های نخی ظریفی دور خورشید 


می‌چرخیدند. پس از آن بوهر مدل اتم را گسترش داد. 
رابرت لویس ستیونسون می‌گفت که درون مایه رمان کلاسيك خود به 
نام دکتر جکیل و مستر هاید را از یکی از خواب هایش گرفت و آن را به 


بهترین اثر ود تبدیل کرد. 


۳۶ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


فیلسوف بزرگ یونانی افلاتون در بارةٌ قلمرو افلاتونی و دنیای مت ( یا ایده‌ها) 
سخن می گفت و آن را سرچشمهة دنیای مادی ما و همه حکمت ها می‌دانست. 


دنیای ما تنها سایه ای از اين واقعیت پنهان بود.! 
فیزیکدان برجسته. روژه پن روز در کتاب خود به نام سایه های ذهن می‌نویسد: 


« بنابه دیدگاه افلاتون. مفاهیم ریاضی و حقایق رباضی در دنیای خاص 
خودشان سکونت دارند که بی زمان است و از نظر مادی لامکان. دنیای افلاتون. 


دنیایی ارمانی از اشکال کامل و متمایز از دنیای مادی ست. ولی دنیای مادی بر 


اساس آن باید فهمیده شود.» 


حدس می زنید افلاتون چه زمانی این فکرت برانگیزاننده را پیش کشید؟ به نظر 
اکثریت مغزهای متفکر انقلاب علمی. از جمله فیلسوفانی چون هنری مور و 
ویلهلم لایپ نیتز افلاتون این فکرت را از کبالای باستانی بیرون کشیده بود. 


"- ربای برگ در اینجا اشاره به اسطورة غار افلاتون دارد. افلاتون زندانی ای را تجسم می کند که 
رو به دیوار غار نشسته. پشت سر او آتشی روشن است و افرادی با اشیایی در دست از پشت سرش 
عبور می کند. زندانی در زنجیر تنها سایةٌ آنها رامی بیند و از واقعیتی که پشت سر اوست بی خبر 


است. مترجم 


۳۷ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
لحظه اتصال 
افلاتون اتصال به قلمرو نو دو نه درصد را «دیوانگی الهی» می‌نامید. 


فیلسوف مسشهور نسیکلاس کوسا آن را «آشکارگی ی" 
پا ۱900۲2014 0012( معی‌نامید. 


موتزارت آن را نوعی «انگیزش» می‌نامید. 
فیلسوف ادموند هوسرق آن را با وارهٌ «مکاشفة ناب» و پا «مکاشفه» بیان می‌کرد. 
خاله شوکت ما هم آن را «حس ششم) می‌نامد. 


بازرگانان موفق هم آن را «جریزه» می‌نامند. 


ویاعن رک اصطلاح ۳۴ ۷۵ را به کار می برد. 6۷6121101 در فارسی 


معادل وحی است. ولی چون در فرهنگ بهودی ایرانی و نیز نزد ایرانیان وحی تنها منحصر به شرایط و 


افراد خاصی ست. وارهُ آشکارگی مناسب تر است. مترجم 


۳۸ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


مختصری کوتاه از يك درصد 


واقعیت يك درصد دنیای حواس پنجگانةٌ ماست. قلمرویی از تاریکی روحی و 


آشبونت که در آن: 


9 ما به رویدادهای بیرونی واکنش می‌کنيم. 

9 کامیابی موقتی و خوشبختی زودگذر است. 

معلول هاء علائم و واکنش ها بر ما چیرگی دارند. 

9 به نظر می رسد که هیچ امیدی به دگرگونی دائمی و مثبت وجود ندارند. زیرا 
هر تغییری که رخ بدهد موقتی ست و در نتیجه توهم‌آمیز. 


قانون مورفی بر قلمرو يك درصد حاکم است. هر چیزی که ممکن باشد به 
اشتاه برود. حتما به اشتباه می‌رود. حتی وقتی کارها خوب پیش می‌روند. 
می‌دانيم که وضع از این قرار نمی‌ماند؛ زیرا ما در حرخه بی‌انتهای اوج و فرود. 


بخت خوب و بخت بد فرار داریم. 


وقتی ما فقط در قلمرو يك درصد زندگی می‌کنیم. زندگی دردناك است و دنیا به 


نظر تاريك ق انوتن زده می‌نماید. 


۲۹ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


مختصری از قلمرو نود و نه درصد 


قلمرو نود و نه درصد واقعیت. فراسوی ادراك بشری قرار دارد. این قلمرو چنین 


ویژگی‌هایی دارد: 


دنیای نظم مطلق. کمال و نور بی پایان روحانی است. 
عرص عمل است و نه عکس العمل به رویدادهای بیرونی. 
سرچشمه بذر و مبداً پنهان دنیای مادٌی است. 
دنیای کامیابی تمام و کمال» شناخت بی‌پایان و شادمانی بی‌انتهاست. 
بُعدی است که در آن می‌توانیم تغیبر مثبت و پایدار و دگرگونی ماندگاری را 


پدید بياوريم تا در قلمرو يك درصد زندگی ما خود را نشان بدهد. 


در قلمرو نود و نه درصد هیچ اثری از قانون مورفی وجود ندارد. وقتی ما در 
اتصال با سطح نود و نه درصد زندگی می‌کنيم. زندگی با کامیابی همراه می‌شود 
انرژی به جریان می افتد و دنیا به نظر روشن و زیبا می‌آید. 


از اینجا به دومین اصل کبالا می‌رسیم: 
دو واقعیت بنیادی وحود دارد: 
دنیای يك درصد تاریکی ما 


کسترة نود و نه درصد نور 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
دانش قرن بیستم به سوی نود و نه درصد حرکت می‌کند. 


دکتر استیوارت هامروف دکترای پزشکی و پروفسور بیهوشی و روانشناسی و نیز 
مدیر همراه مرکز مطالعات خودآگاه دانشگاه آریزونا همست پروفسور هامروف 
همراه متناظر فیزیکدان خحود در اکسفورد. سر روژه یبن روز در بارهٌ طبیعت 


خوداگاهی انسانی به تحقیق پرداخت. 


دکتر هامروف زیر تاثیر توصیف کبالای باستانی از قلمرو نود و نه درصد و 


شباهت آن با دیدگاه کوانتوم مکانيك این تحقیق را آغاز کرد. هامروف می‌نویسد: 


«طی صد سال تصور می شد که دو دنیا وجود دارد: یکی دنیای فیزیکی که ما با 
حواس پنجگانه خود تجربه می‌کنیم و دیگری دنیای کوانتوم. ما در دنیای فیزیکی 
كلاسيك زندگی می‌کنیم که در آن. همه چیز به نظر عادی می‌آیند (هر چند که 
ناخوشایند باشند). همه چیز در این دنیا شکلی تعریف شده مکان و جوهری 
دارد. با وجود این در مقیاس‌های بسیار ریزتر دنیای کوانتوم برقرار است که در 
آن همه چیز عجیب» شگفت‌انگیز و برخلاف عقل سلیم است. دانش بشر در 
بارةٌ دنیای کوانتوم اطلاعات اندکی دارد. ولی ما باور داریم که دنیای کوانتوم 
مخزن عظیمی از اطلاعات دربارة ارزش‌های افلاتونی» مانند خوبی در برابر بدی» 
ژیبانی» حشفت ی حکستاست: به نظر من اینها نشانه هایی هداز این که 
دنیای کوانتوم واجد شرایطی است که می توانیم آن را همان قلمرو نود و نه 
درصدی بدانیم که کبالا از آن سخن می‌گوید و پرده ای آن را از دنیای ما جدا 
می کند.» 


۳۱ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


بنابراین. ما امروز کبالای باستانی» دانشمند مدرن امروزی و مشهورترین فیلسوف 
تاریخ انديشه ( افلاتون) را داریم که به ما می‌گویند قلمرو نود و نه درصد با آن 
که برای حواس پنجگانهٌ ما محسوس نیست. واقعیتی بی چون و چرا و حقیقی تر 
از سراسر جهان مادّی است. مسلّم است که زمانی طولانی برای رسیدن به توافق 


۳۲ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


صورت مسئله 


يك مانم سر سخت وجود دارد که همان ناتوانی ما در کنترل کردن لحظه‌های 
اتصال به قلمرو نود و نه درصد است. در بهترین حالت. دسترسی پیدا کردن به 
این بعد از نون اتفاقی و گاه و بیگاه است. با نگاه کردن به آن از چشم انداز 
تصویر فراگیر به نظر می رسد که تنها مغزهای متفکر اندکی در هر نسل قادر به 
اتصال به قلمرو نود و نه درصد و آشکار شدن ذره ای از حکمت آن بوده اند؛ 
ذره هایی که به گونة سرنوشت سازی مسیر زندگی بشر را دگرگون کرده اند. يك 


بار دیگر به انش بیوتن» موتزارت. موسی» محمد عیسی و ابراهیم بیندیشیم. 


در يك سطح فردی و پیش از خحواندن این کتاب. اغلب ماء شاید هرگز 
نمی‌دان‌ستيم که چنین قلمرو سرشاری از وجود. حتی وجود دارد. در 
نتیجه. وقتی که با قلمرو نود و نه درصد ارتباط می‌گرفتيم - طی 
لحفظه‌های مکاشفه الهام خلاقه» آشنایی با افراد مت تجربه کردن يك 
معجزه. مخ بای هوشمندانه از انديشه ها و غیره - گمان می کردیم که 
همان فرشتةه شانس افسانه‌ای به ما رو کرده است. برای ما دشوار است 


وجود چیزی را که نمی‌بينيم و لمس نمی‌کنيم بپذيريم. 


پدرم. کبالیست راو برگ. واقعیت نود و نه درصد را به رقصی در لبة میان 
خحودآگاهی و ناخودآگاه توصیف می‌کند؛ مانند حوابی سحرآمیز که به 


درستی نمی‌توانیم آن را به یاد بياوريم. در لحظه های پیش از بیداری 


لحظه ای بحرانی وجود دارد که در آن تنها رشته ای سست . انسان را به 


۳۳ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


خحواب متصل می‌کند. هرچه آن رشتةٌ ظریف محکم‌تر کشیده شود تارو 
پود خواب سریع تر از هم می‌گسلد و ناپدید می‌شود. وقتی بینند خواب 
می‌کوشد دوباره به خواب متصل شود خواب محو می شود. او باید به 


تصور کنید اگر می توانستیم با اراد خود به این قلمرو دست یابیم. آن گاه 
توانایی کنترل کردن همه رویدادهای زندگی خود را پیدا می‌کرديم. به جای سر و 
کله‌زدن با عوارض و معلول ها می توانستیم نیروهای پنهان پشت شرایط آشوب 
زده و رویدادهای دیوانه‌کننده‌ای را تشخیص بدهیم که «ناگهان» خوشبختی ما را 
تیره می‌کنند و عمیق‌ترین امیال ما را ناکام می‌گذارند. در آن صورت. ما قدرت 
کافی داشتیم که آشوب را به نظم بکشیم. می‌توانستیم نور نود و نه درصد را به 
خدمت خود بگیریم و هرگونه تاریکی در زندگی خود را پس بزنیم. از دید کبالاء 


این تنها راهی است که می‌توانیم تحول ناب را پدید بياوريم. 


به موضوع از این دریچه نگاه کنید: اگر شما در شاخة يك درحت دستکاری 
کنید. شاخه را دگرگون کرده اید؛ در يك برگ دست ببرید. شما برگ را عوض 
کرده اید. ولی اگر بتوانید اطلاعات ژنتيك داخل بذر را دستکاری کنید. آن گاه 
می‌توانید سراسر درخت. شاخه هاء برگ ها و میوة درخت و کل ویژگی آن را 
دگرگون کنید. قلمرو نود و نه درصد. حکم 00۸ واقعیت را دارد: بذر است و 


رطق هیا قلیي فا یکی 


۳۴ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


دنبال کردن سای خود 


این قیاس را در ن_ظر ب‌گیرید: سایةٌ شسما در پیاده رو نسسخه بسیار 
محدودی از وجود شماست. سایهة شماء نشانی از پوست. مو حون. 
استخوان. عواطف. تخیل. احساسات و امیالی که شمارا به عنوان يك فرد 
انسانی تعریف می‌کنند. ندارد. سایه تنها يك بازتاب دو بُعدی از وافعیت 
سه تعدی شماست؛ يك درصد از نود و نه درصد. در این مثال. سایه. 
نمادی از دنیای يك درصدی است. وجود واقعی بابعدی در ارتباط 
است که فراسوی حواس پنجگانة شماست؛ یعنی همان قلمرو نود و نه 


درصد. 


آیا می توان با لمس کردن سای کسی بر روی دیوا بازوی او را تکان داد؟ 
نمی‌توان. شما باید منشاء و خود بازو یعنی نود و نه درصد را تکان بدهید. باید 
به بُعدی بالاتر بروید تا تغییر ایجاد کنید: بازوی واقعی را تکان بدهید و سایه 


خود به خود از شما پیروی می کند! 
ولی ما این گونه شرطی شده ایم که خودآگاهی را روی يك درصد وجودمان 
تمرکز بدهیم؛ کاری شبیه آن که سایةٌ خود را دنبال کنیم. کبالا می‌گوید این کار 


ثمری ندارد و تمرین بیهوده‌ای است. 


اينك يك آزمایش ساده که می‌توانید هم اکنون در خانه انجام دهید و به خوبی 


۳۵ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


موضوع را روشن می‌سازد: کاغذ و مداد بردارید و پنج پاسخ مورد نظر خود به 


پرسش زیر را با حفظ الویت بنویسید: 


يك انسان به راستی از زندگی چه می خواهد؟ 


۳۶ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
فهرست دهگانه 


وقتی این پرسش با ده‌ها هزار نفری که طی سال ها کبالا می‌آموختند. در میان 
گذاشته شد. اکثریت این پاسخ‌ها را دادند: 


9 کامیابی فردی 

» آرامش خاطر 

9 تسکین ترس و اضطراب 
9 امنیت مالی 

9 رضایت قلبی 

9 عشق 

و آزادی 

کنترل 

حکمت و دانایی 

9 شادمانی 


9 سلامتی 


به احتمال زیاد. فهرست شما با این فهرست دهگانه همخوانی دارد. توجه کنید 
که هیچ يك از این موارد را نمی توان اندازه گرفت. در ترازو کشید و یا در دست 
گرفت. نمی توان برای هیچ يك از این موارد مکانی فیزیکی و یا نقشه‌ای 
جغرافیایی رسم و حدود آنها را روشن کرد. هیچ يك از این عوامل که ما از 
زندگی انتظار داریم. دارای ماهیتی فیزیکی نیستند. هیچ چیزی در فهرست ما از 
جنس قلمرو يك درصد نیست. حتی امنیت مالی (که يك احساس است). هم 


۳۷ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


چیزهایی که ما به آنها میل خالص داریم دارای ماهیتی اثیری" هستند و تنها در 


قلمرو نود و نه درصد یافت می‌شوند. 


هر چیزی که يك انسان در زندگی حقیقتاً به آن میل دارد؛ از جنس 


نور معنوی است. 


به این ترتیب ما در زندگی خود چه می کنیم؟ ما دنبال مالکیّت مادّی می‌دویم تا 


به حوشبختی پرسیم! 


برای بررسی عملکرد این اصل به پدیده ای اشاره کنیم که دارایی محسوس به 


شمار می رود: یعنی پول؛ پول نقد. 


فردی را تصویر کنید که با حالص ثروتی معادل ۲۰ میلیون دلار, ۱۵ میلیون دلار 
را در بحران بازار سهام يك شبه از دست می‌دهد. او را مقایسه کنید با کسی که با 
دارایی ۲۰ هزار دلان ناگهان ۸۰ هزار دلار از محل بالا رفتن بازار سهام سود 
می‌کند. کدام يك با آسایش خاطر مالی بیشتر و حس امنیت قوی تر شب به 
بستر می‌رود؟ آن کس که هنور ۵ میلیون دارایی دارد و پا آن کسی که تنها معادل 
بخش کوچکی از آن مبلغ را به سرمايهٌ شود افزوده است؟ 


(- «اثیری» صورتی عربی شده از واژة ۳1126721 است که در فلسفه و علوم یونانی به عنصر سازندة 


۳۸ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


از دیدگاه کالاه اشیام ماد آن چیزهایی نیستند که به واقع ما در زندگی جستجو 


می کنیم. ما در حقیقت در پی انرژی معنوی آن قلمرو نود و نه درصد هستیم. 


۳۹ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 
علّت ناخرسندی ما 


وقتی گمان می کنیم که نیازهای ما از سوی جهان نادیده گرفته شده اند. خود را 
ناشاد. ناکام غمگین. افسرده ناتوان و یا مضطرب می‌پابيم. هميشه نوعی آشوب 
زدگی. خواسته‌های ناکام ما را فرا می‌گیرد. ناخوشی. دشمنی مالی. مشکلات 
گونه حالت ها هستند. همة این آشفتگی ها فقط و فقط به يك دلیل اتفاق 


ما خود را دانسته با نادانسته از قلمرو نود و نه درصد حدا کرده ایم. 


ولی وقتی که یاد گرفتيم چگونه به این قلمرو متصل بمانیم. می‌توانیم 
رویدادهای زندگی خود را کنترل کنیم. ما می‌توانيم آشوبی را که به نا 
شادمانی منجر می‌شود جلوگیری و یا حذف کنيم. مامی توانیم نور را 
روشن کنیم و تاریکی را پس بزنيم. اتصال به قلمرو نود و نه درصد راز 
کامیانی فوزتدکی سول این کان اسان تست به همین دلتل استادان 
کبالا به ما ابزارها و روش های رسیدن به فراسوی زندگی روزمره را 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


شما را به شگفتی وا می‌دارد... 


چرا آشوب. رنج درد و بیماری وجود دارند. اگر دنیای دیگری سراسر از نظم و 


خوشبختر موجود است؟ 
چرا اصلاً دنیای يك درصد و دنیای نود و نه درصد وجود دارند؟ 
چه کسی واقعیت را به آن صورت ساخت و به چه علتی؟ 


چرا دیگر سیستم‌های معنوی - روحانی به ما حکمت می آموزند. ولی زندگی 
همچنان تغییر جی نمی‌کند؟ 


جرا امیال او کافیایی منورد نظر ما توسط پرده‌ای نا‌یدنی از یکذیگر چا 


شده‌اند؟ 


چه کسی این پرده را برقرار ساخته است؟ 


چرا ما ناخواسته خود را از قلمرو نود و نه درصد مجزا می‌کنیم؟ 


امیال ما از کجا ريشه می‌گیرند؟ 


۴۱ 


نیروی کبالا ما که هستیم؟ 


طعم زمان 


يك فرد از قبیلةٌ جنگل های استوایی صبح فردا که از خواب بر می‌خیزد. هوس 
يك کاپوچینوی غلیظ و یا پیتزایی با دو لاه پنیر نمی‌کند. امیال بی مقدمه در 
وجود ما پدید نمی‌آیند؛ طعمی از این امیال را باید پیشتر چشیده باشیم. شما 
نمی‌توانید علاقه‌ای به دیدن برداشت جدیدی از فیلم «پدر خوانده» داشته باشید. 


اگر هرگز فیلم اولیه را قبلا ندیده و تجربه ای از آن نداشته باشید. 


يك معتاد به هروئین هرکاری می‌کند که فقط يك دور دیگر هروئین بکشد. يك 
فرد الکلی هر کاری در دست دارد کنار می‌گذارد اگر لحظه‌ای میل به نوشیدن در 
مخدر یا الکل در خون وجود دارد. علاوه بر آن. معتادان می‌دانند که نیاز آنها 


قابل برآورده شدن است و دوباره رسیدن به حالت افیونی قابل تجربه. 


از آنجا که میل از تجربه و حافظه شروع می‌شود. آیا جالب تیسته که از انتدای 
تمدن بشری, انسان‌ها بی‌وقفه در جستجوی خوشبختی جاودانی بوده‌اند؟ هر 
قدر هم جنگ . بیماری, قحطی, رکورد اقتصادی و فاجعه‌های طبیعی ما را به 
زانو دربياورند. باز هم قد راست می‌کنيم و با قاطعیت تمام به جستجوی آسایش 
ماندگا شادمانی پایان ناپذیر و لذت پایدار می‌پردازيم. 

عقل حکم می‌کند که ما قاعدتاً باید قلمرو نود و نه درصد را پیشتر تجربه کرده 
باشیم. ما جایی در ژرفای روح خود می‌دانيم که متصل شدن به این قلمرو به 


۴۳۲ 


ثیروی کبالا ما که هستیم؟ 
خاطره‌ها 


بنا به کبالاء ماد اصلی که بدن از آن تشکیل شده است. اتم‌ها در خون, 
الکترون‌ها که محرك را در مغز پدید می‌آورند. مواد شیمیایی که ماهیچه‌ها و 
استخوان‌ها را می‌سازند. همگی ريشه در جایی پیش از آغاز جهان فیزیکی ما 
دای لها تم ات های کیت کی که نم اراس اس ی 
از ابتدای زمان وجود داشته اند. هر خواهشی که در قلب های ما در این لحظه 
جاری ست. در واقم خاطره‌هایی چسبیده به روح و جان ما و باز گروه‌بندی 


ذُرات هستی ما هستند. 


به دنبال خوشبختی رفتن نه تنها در قانون اساسی امریکا به عنوان حقّ مسلم هر 
شهروند امریکایی آمده است. بلکه در نقش طراحی شد؛ جهان ما نیز ثبت است. 


این حقّ, از ابتدای لد به آدمی داده می‌شود. 


به باد داشته باشید: يك درخت بلوط کهنسال. ناگهانی در باغچه خانة شما از 
ناکجا آباد سبز نمی شود. بذری پنهان وجود داشته است. به همین ترتیب, بذری 


از امیال ما که آن قدر برای تحمّق‌شان می‌کوشیم. وجود دارد. 


اکنون این بذر باستانی را می‌شناسیم و علت نهایی ظهور ناگهان خود در باغچة 
ازخ تضهان را کقفا مکی 


۳۳ 


نیروی کبالا 


۴۴ 


ما که هستیم؟ 


بخش دوم 


آفرینش, انفجار بزرگ 
و 
ماهبت خدا 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


"بدانید که پیش از صدو رآفرینش و خلق دنیای مخلوق, نور ساده و سرشاری 


سراسر عالم وجود را پوشاند و به این ترتیب. هیچ جای خالی باقی نماند" 


طی قرون متمادی, خاستگاه کیهان از سوی ربای هاء کشیشان. دانشمندان شمن‌ها! 
. عارفان » فیلسوفان و فیزیکدانان مورد بررسی قرار می‌گرفت. امروز علوم معتبر بر 
سر این امر توافق دارند که پانزده بیلیون سال پیش, دنیای مادی از طریق انفجاری 
کنه ان را 1388 تطا13 یا انفجار بزرگ می‌دانيم» پا به عرصه وجود گذاشت. ولی 


علوم در همین‌جا متوقف می‌شوند و پرسش غایی را بی جواب می‌گذارند: 
چرا اصلا انفجار بزرگ رخ داد؟ 


چه چیزی آن را پدید آورد؟ چگونه انفجار بزرگ با زندگی انسان‌ها در شهرهای 
بزرگ ارتباط دارد؟ چرا ما خود را با رخدادی مشغول می‌کنيم که ۵ بیلیون سال 
پیش 2 داده وفتی نمی توانیم بفهمیم در ی پانزده دقبقه قبل ما جه جیز به 


" - شمن به جادوگران قبیله‌های ابتدایی گفته می‌شود - مترجم 
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تنها عارفان کبالایی در عمل» شهامت پاسخ دادن به این پرسش‌های بنیادی وجود را 
در قالب فهم زمینی بشر داشتند. آنها به جایی سفر می‌کردند که هیچ کس حتی 


جرأت نمی‌کرد. آنها به لحظة اسرارآمیز پیش از آفرینش جهان ما می‌رفتند. 


با وجود اين» پیش از آن که ما در زمان به گذشته سفر کنیم تا عظیم‌ترین اسرار بشر 


را دریابیم» ابتدا دربارة حود رازها باید نکته‌ای را بدانیم. 
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حکمت در حامة نور 


حکمت کبالایی و مفاهیمی که در صفحه‌های بعد می‌شکافيم قدمتی بیش از 
پیدایش زمان دارند. اينها رازهای مربوط به خاستگاه وجود ما هستند. این اسرار راز 
رازها هستند. فاید4 درک این خاستگاه‌ها فراتر از گسترش شنانعت عفاانی ما به 
شمار می روند؛ بعدی اسرارآمیز که با درک ريشة وجود ما درآميخته است. یک 
فایدة معنوی - روحانی در درک این اصول آسمانی وجود دارد. این حکمت که 
مدتهای طولانی پنهان مانده از نظر عرفان کبالایی. اساس نور معنوی هم هست. 
هر مفهوم جدیدی که در ذهن ما جوانه بزند. راه را به سوی دروازه‌های قلمرو نود 
و نه درصد می‌گشاید. از این دروازه‌ها انرژی مثبت به سوی وجود ما سرازیر 
می‌شود. یادگیری کبالا توان‌های بالقوه را آزاد می‌کند و مارا در دیدن و ادراک 
اموری که بیش از آن بر ما پوشیده بود یاری می‌دهد. وقتی شما یک اصل با انديشة 
جدید می‌آموزید و یا نکته‌ای حکیمانه را از این صفحه‌ها به درون خود راه 
می‌دهید. شمع جدیدی در روح شما روشن و پرتو افشان می‌شود. یعنی زندگی» 
کمی بیشتر به روشنایی می‌رسد. بله به همین سادگی. درخشان‌ترین مغزهای تاریخ 
بشر از جمله فیثاغورث. افلاتون نیوتن و لایپ نیتز در حکمت پنهان کبالا مطالعه 
کردند و تحت تأثیر عمیق آن واقع شدند. هدف از آموختن کبالا و رازهای 
خاستگاه انسان. تنها افزودن به دانش ما نیست. بلکه خالص‌تر و روشن‌تر شدن و 


کامیابی بیشتر است. لطفاً هیچ چیز کمتری را انتظار نداشته باشید و نپذیرید. 
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کنار زدن پرده 


امروز به دنبال پذیرش قوانین عام کوانتوم مکانیک. نسبیّت و دیگر نظریه‌های 
علمی پیشتان به نظر می‌رسد که علم دستکم دارد به کبالا نزدیک می‌شود. همان 
گونه که در صفحات آینده می‌بينيم» این دیدگاه‌های علمی. شباهت‌های تکان 
تایبا سالعاف. کیهانفتاسی قاریان کتالای دار وی بانیک ارت با 
علم. کاوش‌های خود را متمرکز بر شناخت چگونگی کارکرد دنیا می‌گذارده ولی 


کبالا پرسش نهایی را می‌پرسد: چرا؟ 
چرا دنیا؛ این‌گونه که هست وجود دارد. 
چرا ما اینجا هستیم؟ 

چرا زندگی این گونه است که هست؟ 


اگر شما تاکنون هنگام سختی‌های زندگی از این پرسش‌ها دوری کرده‌اید. دلیل 


بهتری دارید که حتماً این فصل را بخوانید. 


در اینجا یک لحظه به پشت پرده می‌خزیم و آن سوی پردة واقعیت را مشاهده 
می‌کنيم. آماده‌اید برای یک نگاه گذرا؟ 
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پیش از کرهٌ زمین... 
پیش از کیهان... 

پیش از انفجار بزرگ... 
می‌رسیم به علّت لخن 


یک زمانی. خیلی پیش از آن که حتی مفهوم زمان صدق بکند. تنها یک واقعیت 


واحد وجود داشت. 
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انرژی 


بل پیش از آن که زمان آغاز شود. نیروی بی پایان انرژی وجود داشت. آغاز اين 
نیرو به کرانه‌های ازل و ابد می‌رسد؛ این نیرو. جاودانگی را سرشار کرد و تا بی 
نهایت گسترش یافت. هیچ مفهومی از زمان مکان و حرکت وجود نداشت. زیر بنا 
به دیدگاه کبالاء این انرژی بی حد و مرز: تنها واقعیت موجود بود. هیچ چیز دیگر 


وجود نداشت. هیچ. تنها یک نیروی خالص, بی پایان و در برگیرند؛ُ جاودانی. 
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انرژی یک ماهیت و یک قصد داشت تا به هدف های زیر برسد: 


بی وقفه حرکت کند. 
مدام خود را ببخشد. 


تا ابد خود را وقف سازد. 


پرسش بعدی این است: چه چیز را سهیم کند؟ 
پاسخ این است: خود را. 


در یک کلام ماهیت این انرژی. سهیم کردن همه دنیای وشن 


در ذات خود بود. 
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این نیرو از جه جیزی ساخته شده است 


جوهره و بنباد این انرژی» کامیابی بی پایان. شادمانی بیکران و روشن نك کین بی 


ععل و مرو پر آنرزیر از همه شکا‌های:عمکنن لدت ماه شوه اشت: 


هر چیزی که ما تاکنون به آن میل داشته‌ايم و بسیاری چیزهای دیگر در درون اين 


انرژی وجود دارد: 


کامیابی فردی 

6آرامش خاطر 

تسکین از ترس و اضطراب 
امنیت اقتصادی 
خرسندی و رضایت 
عشق 

و آزادی 

کنترل 

حکمت 


ره 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


هر چیز مثبتی که برخلاف نیروی آشوب می‌رود. هر چیزی که قطب متضاد رنج و 
درد است؛ هر چیز که کامیابی لذت و سرخوشی پدید می‌آورد... همه اینها در 
ری نی رانک ای تون داش ات ها فان و هاز بت که 


انرژی می‌خواست دنیا را در آنها سهیم کند و به اين دلیل. حرکتش را آغاز کرد. 


قزر کتاله اب انر راو یت که هرازه دز بحال سدگی اسگ علق زلف 


نامیده می‌شود. 
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رقصی دو طرفه 


مفاهیم بخشیدن و گرفتن. نیاز به وجود دو طرف متفق القول دارد. اگر کسی نباشد 
که چیزی به او بخشیده شود. بخشش چگونه رخ می‌دهد؟ اگر کسی نباشد که 
هدیه‌ای را بگیرد چگونه هدیه داده شود؟ بانوی سالخورده‌ای را تصور کنید که در 
کنار یک چهارراه شلوغ نشسته است. رهگذری می‌خواهد به او کمک کند تا به 
سلامت از چهارراه عبور کند. آن زن مودبانه تقاضای رهگذر را رد می‌کند. رهگذر 
همچنان اصرار می‌کند و بانوی سالخورده معذب می‌شود. چرا این زن ناراحت 
است؟ زیرا خیال ندارد از خیابان عبور کند. او فقط در چهارراه ایستاده و منتظر 


آمدن اتوبوس است. 


باتوی سا تخووده اسان یه کرففن این کمک تذاکت: در ابش نکته خر یخن دق 
کنید. باید گیرنده دیگری وجود داشته باشد که شملا مایل یه قبول این بيشنهاد 


تاشیت تا کت حشیدن بو گرفتن تون بیدا کل 
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نیروی بی پایان انرژی برای تحقّق ذات بخشند؛ خود گیرنده‌ای را آفرید تا 
ذات خود را با آن سهیم شود. در واژگان کبالاء به این گیرنده. ظرف با 
1 گفته می‌شود. لیوانی پر از آب را تصور کنید. آب درون لیوان » 
حکم انرژی را دارد ولیوان حکم ظرفی که انرژی را دریافت می‌کند و در 
خود جای می‌دهد. ولی ظرف یک واحد فیزیکی نیست -بلکه بیشتر یک 


نیرو» هوشمندی و جوهره ای غیرمادی است. 


ماهیت ظرف. میل بی پایان به دریافت است. به بیانی دیگر برای هرگونه کامیابی و 


شادمانی» انرژی به تناسب میل به دریافت ظرف. تشعشع می‌شود. 


از آنجا که این انرژی, در بردارندة بی‌نهایت انواع کامیابی‌ست. ظرف دارای 


بی‌نهایت نوع میل برای گرفتن است. 


به بیان زمینی‌تر» اگر از این نیرو انرژی جنسی صادر شود. یک میل شهوانی برای 
تتدیکی ی کراط فت طلمر شم رآووف ا کیک مه شلات این انرژی را 
دریافت کرده باشد بنابراین میل و اشتها به شکلات درون ظرف قرار گرفته‌اند. اگر 


بسیار در درون ظرف بیدار ده آنستت: 
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تحال که ان فتوت یلد کفله اترزی بختوان خی اون تقرس ود طرفت نه 


به عنوان معلول اوّل تعریف می‌شود. 


اینک ما یک انرژی بی پایان داریم و یک ظرف بی انتهای علت و معلول. بخشیدن 


و گرفتن؛ درجه‌های بالاتر کمال و شگفتی فراتر از فهم آدمی. 
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خدا و نوع بشر 


بگذارید فقط برای یک لحظه به واقعیت زندگی خود برگردیم. احتمالاً تا ان لحظه 
دریافته‌اید که ظرف. همان ریشه بذ خاستگاه و مبداً ماست. در واقع» همة 
جان‌های بشری, چه در گذشته و چه در حال. درون ظرف هستند. همان گونه که 
بدن یک انسان از تریلیون‌ها سلول تشکیل شده. ظرف نیز از تریلیون‌ها جان و 


روج درست شد. 


در طول این صفحات دیدیم که قدرت بی پایانی که انرژی را تولید می کند؛ همان 
حداست و سرور کائنات؛ آفریدگار. بسیاری نام‌های دیگر نیز می‌توان به خدا داد. 


طارفا کال تفای با قاری تایه کی تا کر 
همان گونه که نور خورشید بی درنگ رن می‌یابد و اتاقی تاریک مانده در 
این سوی پرده را روشن می‌کند» نور نیز پخش می‌شود و ابدیت را در آن سوی 


پرده روشن می‌سازد. 


9همان‌گونه که اشعهٌ آفتاب همه رنگ‌های طیف نور را در بردارده نور نیز همه 


رنگ‌های کامیابی را در خود دارد. 


نوری که از پشت پرده به گونه‌ای خیره کننده می‌درخشد. سرچشمه و ذات همه 


کامیابی‌هایی ست که ما در جستجویشان هستیم. همه خلاقیت‌های ما در واقع 
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کاوشی برای نور است که به هزاران شکل خود را نشان می‌دهد: روابط پاداش 
دهنده. شغل‌های پر کوامتکه موفقیت‌های فردیء زندگی خانوادگی غنی. رضایت 


رسیدن به خوشبختی دنبال می‌کنیم. 


نور همان چیزی‌ست که می‌درخشد و قلمرو نود و نه درصد را روشن می‌کند. 
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نور 


نور همان خدا نیست. بلکه انرژی آمده از سوی خداست. نور آفتاب را در نظر 
بگیرید. فوتون‌های نور که به زمین می‌رسند. با سرچشمه و ذات کرةٌ سوزان 
خورشید که از فاصله ٩۳‏ میلیون مایلی به ما زندگی می‌بخشد. یکی نیستند. نور با 
آفریننده یکی نیست. بلکه صفات مثبت و نیروی روحانی تابیده از وجود اوست. به 
بیان ساده‌تره همان گونه که ما نمی‌توانیم کور؛ اتمی خورشید را لمس کنیم ذهن 
اسان مه یی زاین کف تا راردری ک دنم فا قاانه با ی کی و کت ده 
فهم سرچشمة بی کرانگی بکوشیم ولی مفهوم بی کرانگی را درک و جذب نکنیم. 
کافی‌ست که بدانیم شادمانی. نور و کامیابی بی پایان به طور کامل و مطلق می‌تواند 


همه امیال انسانی را برآورده سازد. 
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ساختار ظرف 


ظرف ازلی از دو سویه ساخته شد: انرژی مذکر و انرژی مونث؛ مانند یک باتری که 


دارای دو قطب مشبت و منفی است. 
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آدم و حوا 


کبالا به ما می‌آموزد که این دو انرژی در یک ظرف با رمز آدم و حوا نامیده 
می‌شوند. ما حتماً دربار؛ آنها شنيده‌ايم. آدم و حوا فقط دو نفر در باغ عدن نبودند 
(دو هزار سال پیش عارف کبالایی راو شیمون بریوحای گفت که هر کس توراه را 
تفسیر لفظی کند. دیوانه است). عبارت آدم و حوا به دو قطبی بودن یک ظرف 


واحد اشاره دارد. 
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عارفان کبالایی سراسر توراه را به صورت مجموعه‌ای از رمزگان می‌فهمند. توراه نیز 
مانند هر رمزگان پیچیده‌ای. نیاز به رمزگشایی و درک در سطوح عمیق‌تر دارد. به 
یک معناء توراه مانند یک موسیقی‌ست. تصور کنید که می‌خواهید عواطف یک 
آهنگساز را تنها با نگاه کردن به صفحٌ نت‌ها دریابید. چنین کاری ممکن نیست؛ 
مگر آن که موسیقیدان باشید. افراد معمولی باید ملودی را گوش بدهند و به اجرا 
توجه کنند تا موسیقی را کاملا بگیرند. در غیر این صورت. هرگز از روی صفحة 
نوشته شده نمی‌توان فهمید که این یک موسیقی غم‌انگیز است و یا یک ملودی 
شاد. کبالا ابزار دنیای ماست برای اجرای سرود آفرینش. توراه صفحه‌ای‌ست که این 


موسیقی برررو آن نکانته شنده است: 


علوم هم برخورد مشابهی دارند. یک فیزیکدان هرگز به ظاهر یک سنگ برای 
فهمیدن ماهیت بنیادی آن در سطح اتمی» پروتونی, الکترونی و نوترونی بسنده 


تین کل 


معنای توراه نیز در سطوح زیرین و عمیق‌تری از سطح اتمی و لفظی متن 
جریان دارد. در واقع؛ دلیل اصلی دشمنی میان علم و مذهب و نیز علت 
آن که مذهب در برآوردن نیازهای مردم و برقراری صلح پایدار در کره 
زمین ناکام مانده» این است که ما توراه را در سطح لفظی خوانده و 


فهميده‌ايم. از نظر درک سطوح زیرین معنایی توراه, ما هنوز در عصر حجر 


۶۴ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


کبالایی. می‌آموزيم که رمز واژه‌های آدم و حوا در این است که آنها یک 


ظرف و نیرویی بی‌پایان و خود آگاهند که آن را میل به دریافت می‌نامیم. 


۶۵ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
یک کتش آفرینش 

آفرینش ظرف - یعنی میل به دریافت - تنها آفرینش حقیقی است که تا کنون اتفاق 
افتاده است. همین و بس. هیچ موجود دیگرین ساخته نشد. هیچ دنیاهای ود از 


عدم بیرون نیامدند. تنها چیزی که تاکنون از عدم و نیستی به دنیای وجود گام 


گذاشته میل به دریافت همه موهبت‌های نور بوده است. 


۶۶ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


دنیای بی کرانگی 


اگر ما در عمل می‌توانستیم از این سوی پرده» دنیای بی‌کران را ببینیم» امکان 


تصور کنید که می‌خواهید لیوانی را از یخ پر کنید» سپس لیوان را پر از آب کنید. 
لیوان. گیرنده و یا ظرف است. آب دهنده یا نور است. آب. لیوان را همان طور پر 
می‌کند که نور ظرف را. با وجود اين» آب و یخ هر دو دارای یک ماده هستند که از 
نظر شیمیایی همان ۲,۵ است. یک ماده ولی دو شکل. بخشیدن و گرفتن در 
قلمرو ۲0 اتفاق می افتد. یک واقعیت وجود دارد ولی دو واحد هوشمند در 


دنیای بی‌کرانگی به همین صورت کار می‌کند؛ دنیای کمال مطلق است. نور ظرف 


را کاملا پر می‌کند؛ نمود نهایی بخشیدن و دریافت کردن است؛ نماد اتنحاد؛ 


۶۷ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
پرسش دشوار 

چه اتفاقی افتاد؟ این دنیای بی کرانگی کجاست؟ چگونه ما سر از اینجا درآورديم 
از این وجود بسیار پر دردسر؟ چرا ما در این سوی پرده که در آن همه چیز تاریک 


و پرخطر است گیر کرده‌ایم؟ 


اگر همه چیز در دنیای بی‌کرانگی در وحدت و کامل است. چرا ما این کتاب را در 


شادمانی بی‌پایان کجاست؟ خوشبختی ماندگار را کجا می‌توان یافت؟ 


۶۸ 


نیروی کبالا آفرینش. انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
درک خدا به کمک مفهوم ۱( 


لیوانی خالی را تصور کنید. چه اتفاقی می‌افتد وقتی شما آن را با آب داغ پر 
می‌کنید؟ خود لیوان هم داغ می‌شود. مشابه چنین رویدادی در دنیای بی‌کرانگی نیز 
رخ می‌دهد. وقتی نور در حال پر کردن ظرف بود» صفات نور به ظرف منتقل شد. 
حتّی می‌توان گفت که ظرف ماهیت آفریدگار را به ارث برد. این ماهیت موروثی 


قدرتی است برای آفریدن کامیابی. تقسیم آن و بازی‌کردن نقش فعال و علت‌وار در 


روند دائمی آفرینش. 


۶۹ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


درک خدا از طریق مفهوم ژن 
تولد میلی نوین 


از آنجا که ظرف. ماهیت نور را به ارث برد. نیاز نوینی درون آن پدید آمد. این نیاز 
نوین» میل به بیان آن چیزی است که می‌توان ۸( خدا نامید. به طور مشخص. 


ظرف این خواسته‌ها را داشت: 


هعّت خوشبختی خود باشد. 
6 آفریدگار کامیابی خود باشد. 
از کامیابی خود به دیگران ببخشد. 


اما چون ظرف نمی‌توانست ژن‌های آفریدگار خود را بروز دهد. هیچ گاه به تجربة 
کامیابی بی کران دست نمی‌یابد. تنها یک میل ارضاء نشده ماند. این یک مشکل 
بود؛ مشکلی بزرگ! زیرا کامیابی بی کران دلیل خلقت ظرف از همان ابتدا بود. برای 
آن که بفهمیم در مرحله بعدی آفرینش چه اتفاقی افتاده باید پرده قلمرو نود و نه 
درصد را ببندیم و توجه خود را روی یک مسابقةٌ بیس‌بال در یک زمین آفتابی و 
یک روز گرم بهاری متمرکز کنیم. 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
عرصة رویاها 


تا ها افو تا هاش یس له سا واه کی اد 
بابی می‌توانست فقط یک آرزو در دنیا داشته باشد. این بود که توپ را به 
هدف بزند و همبازی‌های خود را سرشار از غرور و شادمانی کند. بابی 
امروز این امکان را پیدا کرده» زیرا مربی تیم او را به عنوان نفر اوّل حمله 
پر گرایده امه کت که رسد تس شود ای یک کف سای مسی زید و ور 


طول بازی رکورد به دست می‌آورد. 


پس از بازی نهایی. همبازی‌های بابی دور او را می‌گيرند. او را روی شانه‌های خود 
بالا می‌برند و در میدان بازی غرق در فریادهای تحسین. می‌گردانند. چشم بابی به 


این پسر بچه نه ساله تجربه می‌کند. توصیف ناپذيرند. 


پس از بازی, بابی از نکته‌ای تکان دهنده با خبر می‌شود: گویا پدرش پیشاپیش با 
هر دو مربی تیم‌ها تبانی کرده بود که بازی را به نفع بابی پیش ببرند. روز تولد بابی 
بود و پدرش می‌خواست او در این روز خاص بی نهایت خوشحال شود. سرتاسر 
بازی از پیش تعیین شده بود: از اولین ضربه تا آخرین. همه درآغوش کشیدن‌ها و 
فریادهای شوق همبازی‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بود؛ همه اینها چون پدر 


می‌خواست پسرش احساس پیروزی و موفقیت را تجربه کند. 


۷۱ 


نیروی کبالا 


۷۲ 


آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


حالا بای چه احساسی دارد؟ 


یک لحظه به این موضوع فکر کنیم. 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
نان شرمساری 


نان شرمساری» اصسطلاحی کبالایی ست برای همه آن احساس‌های 
دردآوری که بابی با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. این عبارت باستانی 
تالا همه عراطه هش روا که بای فقیت‌های ساز مس مساو تیان من کی 
مردی بخت برگشته که مجبور به پذیرش صدقه از دیگران می‌شوده نان 
شرمساری می‌خورد. او میل عمیقی به درآوردن پول برای خرید نان مورد 
نیاز خود دارد. او آرزوی سوزانی دارد که در موقعیتی قرار بگیرد که مخارج 
خود را تأمین کند و به سخاوتمندی دیگران وابسته نباشد. 


۷۳ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


یک کمبود 


ظرف در دنیای بی کرانگی همه چیز داشت» جز یک چیز: توانایی به دست آوردن 
و تبدیل شدن به علّت کامیابی خود. 


موقعیت بی تردید. قصد و نقشه‌ای از سوی آفرینش نبود. تنها امکان یک انتخاب 


به وجود آمد: برداشتن نان شرمساری. ولی چگونه؟ 


۷۴ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


معضل 


دقن کار سا رای شون تا رشان باق مار نارای 
ظرقسته کان کف با اه اا تاشوا ی وا کی ال تاش مار اس ام 
میان بردارد؟ سهیم کردن یک انتخاب نبود. زیرا طرف دیگری وجود نداشت که 
بتوان به آن بخشش کرد. تنها نور بود و ظرفی که در دنیای بی کرانگی به وحدت 
رسیده بودند. شاید ظرف می‌توانست نور را در چیزی سهیم کند. این نظر قابل 
تأمل است. ولی نور هیچ میلی به گرفتن نداشت. نور به خودی خود نیروی 


بخشش بی پایان انرژی است. 


راه حل چنین بود : 


۷۵ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


اين وا بسیار مهم بارها مطرح خواهد شد بنابراین خوب آن را به خاطر بسپارید. 
لحظه‌ای که ظرف در برابر دریافت نور مقاومت کرد. نور پس نشست و خلاء پدید 


آمد: نقطة تاریکی در دنیای بی کرانگی. ابدیت. دنیای فانی را یدید آورد. 


دنیای بیکرانگی 


فضای خالی ۰ 
(جهان ما) 


از دیدگاه کبالاء یک رویداد فاجعه با مفاهیم زمان و مکان را آن گونه که ما 


می‌فهمیم پدید آورد؛ رویدادی که تشعشع آن تا امروز به ما می‌رسد. 


دست اندرکاران علوم. پژواک کیهانی این انفجار را کشف و آن را در قالب انفجار 


بزرگ بیان کرده‌اند. 


۷۶ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
انفجار بزرگ 


این ایدة عارفان کبالایی باستاتی که یک انفجار بورگ به پیدایش دثیای ما منجر 


شده است. بسیار برانگیزاننده ات 


آن انفجار در واقع توسط ماهوارهُ ناسا به نام 6018 چند سال پیش تأیید شد. 
روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها در سراسر دنیاء این کشف را با هیجان بسیار اعلام کردند. 
فیزیکدان مشهور استفن هاوکینز گفت که این بزرگ‌ترین اکتشاف قرن بوده است. 
کیهان شناس و فیزیکدان مشهور جرج سموت گفت که این پدیده به خدا شباهت 
دارد: در واقع این پدیده بیشتر درقالب اوّلین تلاش ظرف برای برداشتن نام 


شرمساری صورت گرفت. 


علم روی چگونگی‌های واقعیت فیزیکی تمرکز کرد و فاقد ابزارهایی بود که اهمیت 
چگونه کبالا و فیزیک قرن بیستم به یک صورت. پیدایش دنياها را شرح می‌دهند. 
بسیار جالب است. شباهت‌ها قابل تأمل هستند. 


۷۷ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


در حدود ۱۵ بیلیون سال پیش قبل از پیدايش جهان نیستی مطلق بود. نه زمان و نه 
مکان. جهان از یک نقطه پا به دنیای وجود گذاشت. نقطه را نیستی و عدم فرا 
گرفته بود. این نقطه هیچ عرض. عمق و طولی نداشت. این نقطه ذره مانند تمامی 
فضاء زمان و ماده را در خود متراکم کرده بود. نقطه در اثر انفجار با نیروی غیرقابل 
تصور گشوده شد و به سرعت برق. مانند یک موج شروع به حرکت کرد. انرژی 
سرانجام فرو نشست و به صورت ماده درآمد: ستاره‌های متراکم» کهکشان‌ها و 
سیاره‌ها. 


۷۸ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
کبالا 


«جهان از هیچ و از یک نقطه نور حلق شد. نیستی را می‌توان همان دنیای بی 
کرانگی داشت. دنیای بی کرانگی از نوری پایان‌ناپذیر پر بود. سپس نور در یک 
نقطه متمرکز شد و فضای مینوی" را درست کرد. ا زآن سوی این مرصله 
هیچ چیزی نمی‌دانیم. بنابراین, نقط آفرینش را آغازگاه می‌ناميم. دنیای ب ی کرانگی 
پس از تراکم» اشعه‌ای از نور از خود ساط عکرد. این اشعه نور سپس به سرعت 
گسترش پیدا کرد. دنیای ماده ا زآن نقطه صلور پیدا کرد...» 


بنا به محاسبات زوهر, روند آفرینش» پانزده بیلیون سال پیش رخ داد. 


" - 50266 ۳21۳0070121 نش عالم که پیش از صدورعالم در دنیای بی کرانگی وجود داشت. 
مترجم 


۷۹ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 
تولد یک جهان 


نور نیز مانند یک پدر و مادر مهربان که خود را کنار می‌کشند تا کودکشان 
بیفتد و سرانجام راه رفتن بیاموزه عقب نشست وقتی از ظرف شید که: 
«متشکرم ولی بیشتر نه. من دلم می‌خواهد آفریدن را بیاموزم و از این راه 


نوری به جهان بدهم.) 


نور با عقب کشیدن پرتوهای خود و آفریدن یک نقطةٌ خالی به ظرف. زمان و 


مکانی داد که بتواند طبیعت الهی خود را از راه جستجوی نور تکامل ببخشد. 


این نقَطهٌ خلاء میکروسکوپی. خلاء این ذرهٌ نازه پای مکان و زمان که به ظرف 
داده شد. همین کیهان عظیم و پرستارة ماست. 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


شگفتی دانشمندان و پژوهشگران 


انديشة علمی آن چه را که عارفان کبالایی از دیرباز دربارٌ آفرینش می‌دانستند. یک 
امر شگفت‌انگیز می‌داند. ولی این چنین نباید باشد. عارفان کبالایی. همچنین 
درستی نظریه‌های علوم پزشکی خود را نیز به اثبات رساندند. برای نمونه. زوهر از 
عتظ تروق تس واگ تین له هو دیا گنها کلستر ول رفن اوه 
بیماری‌های قلبی. سخن می گفت. ولی فقط طی شصت سال گذشته علوم پزشکی 
این حقایق را کشف کرده اند. 


ژوهر همچنین دربار؛ سیاهچاله‌های فضایی در کیهان و دنیاهای موازی سخن گفته 
است. زوهر زمین را کره‌ای گرد با حوزه‌های زمانی متفاوت می‌دانست آن هم 
۰ سال پیش از آن که علم بفهمد که سیارةٌ ما گرد است و نه به صورت یک 
صفحه صاف. 

پژوهشگران و دانشمندان مدرن» هنگام تأمل در نوشته‌های کبالایی زوهر 


شگفت زده می شوند. 


ریاضی دانی که شهرت بین المللی دارد. به نام دکتر امیر آتسل" در اثر آشنایی با 


۱ -۸۵62۵۱ ۸۳۲ - در سال ۲۰۰۶ اثری منتشر کرد به نام ۸۱60 6ط) 0۶ ۱۷/۵/۵۲ 116 که 
در آن تئوری‌های مدرن درباره پیدايش جهان را با نظریه‌های کبالا مقایسه می کند. اين کتاب شرح 


کارهای ژرژ کانتور واضع تئوری مجموعه‌ها و ریاضیات مدرن است .کانتور برای بیان راز آفرینش 


۸۱ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


دیدگاه کبالا درباره خحاستگاه حهان شگفت زده می‌نویسد: 


«به عنوان یک دانشمند. از کشف این امر که شباهت تکان دهنده‌ای میان فیزیک و 
کبالا در زمینهٌ توصیف‌های آنها از جهان ۵ 1 وجود دارد. شگفت‌زده 


شدم). 


تحقیقات برنارد هیش . مدیر بنیاد فیزیک و ستاره‌شناسی فتزیکی در کالیفرنیا او را 
به این نتیجه رساند که سراسر دنیای فیزیکی ما به نظر در هر لحظه از سوی 
خزیاین از کون کرافزان تخنایت من شوم یه کاب قیر کیان کیهان ها 


«بگذار در اینجا نور باشد»۲» سخن بسیار عمیقی است. او می‌نویسد: 


«آن چه مرا بیش از هر چیز دیگر تکان می‌دهد, نحاستگاه جهان از نظ رکبالا و 
تأکید آن بر روی نور است. این مرا به یاد دریای ی کیهانی از نو رکوانتومی می‌اندازد 
که همه جهان را در م یگیرد و حوزه نقطه صفر الکترو مغناطیسی نام دارد. 
مطالعات انحیر امکان اتصال میان این حوزه و برنحی از ویژگی‌های بنیادی ماده را 
آشکار ساعته است. این ویگی‌های اساسی ماده عبارتند از اینرس ی" جاذبه و 


ثبات انم‌ها.» 


از یک نقطه در جستجوی بیان ریاضی بود و در فرمول خود. حرف عبری آلف را به کار گرفت 


۱ 


- اینرسی در فیزیک به مقاومت شیء بی حرکت در برابر حرکت گفته می‌شود. مترحم 


۸۲ 


نیروی کبالا آفرینش» انفجار بزرگ و ماهیت خدا 


دکتر بروس حبلتون. پروفسور الهیات دربارد کالج؛ محقق کتاب مقدس. کشیش و 
نویسنده کتاب‌های پرفروش است که در زمینة چهرهةٌ تاربخی حضرت عیسی و 
ارتباط او با آموزه‌های کبالا آثار بسیاری نوشته است. پروفسور چیلتون در بارة 


توصیف کبالا از آفرینش چنین می‌گوید: 


«فر ضکردن نور به عنوان کنش اولیة آفرینش, دیدگاهی به قدمت کتاب پیدایش 
است و فیزیکدان‌همایی نسظیر اسفن هماوکینگ! بسه مایادآور 
می‌شوند که هرچه باستانی است در عین حال امروزی نیز هست. ولی موفقفیت 
کبالا در زمینة همخوانی با علم هر قدر هم مهم باشد, تنها وقت ی کامل می‌شود که 
می بینیم نور به عنوان مبلاً ما در عین حال سرچشمةٌ نفس و هدف غایی ما برای 


پیشرفت است.» 


- ۲۱۵۷۷۲۳9 0 دانشمند کاشف سیاهچاله‌های فضایی و نظریه‌های مربوط به سویر 
نواها و ستاره‌های نوترونی» که در جوانی فلج شده و بر صندلی چرخدار زندگی می کند» نوسندهة 


کتاب‌های 5611 )۷ ۵ ما ع5تع۲نجنا و عحطد1 ۵ ماع 13161 ۸ است. مترجم 


۸۳ 


۸۴ 


بخش سوم 


معمای آفر ینش 
و 
نظریة واکنش زایی 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


روزی روزگاری یک معماساز مهربان و پیر بود که قدرت‌های جادویی 
داشت. بزرگ‌ترین لذت پیرمرد معمّاساز این بود که تصاویری معمّاگونه 
برای بچه‌های محله خود بسازد. این معماها. از یک نظر معمولی نبودند. 
آنها خاصیت جادویی داشتند: وقتی که آخحرین تکه معمّا در جای خود 
قرار می گرفت» اشعه‌های نور از تصاویر بر می‌خاست و کودک را سرشار 


از شادی می‌کرد؛ تا جایی که فقط به تصویر خیره می‌شد. 


همین! برای بچه‌ها این کار بهتر از خوردن ده هزار شیرینی شکلاتی و 


نوشیدن ده هزار لیوان شیر بود. 


یک روز معماساز: کاری کرد که از خودش فراتر برود. او طلسم‌گونه 
ترین تصوير دنیا را با استفاده از نقاشی جادویی با خاکستر فضایی و 
قلمویی دسته طلا نقاشی کرد. معماساز آن قدر از این آفرینش خحود 
همیجان زده شد که تصمیم گرفت تصویر را به تکه‌های متعدد تقسیم 
نکند تا بچه‌ها جادو را بی درنگ تجربه کنند. 


وقتی که تصویر را تمام کرد. پسرکی وارد مغازه شد به این امید که 


بسته‌بندای شده را به او داد. خنده‌ای که در جشمان روشن پسرک موج 


۸۷ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


پرسید: «(جه مشکلی همست؟) پسرک شرح داد که ساختن و سرهم کردن 
معقا سرگرم‌کننده‌ترین بخش بازی بوده است. معما ساز فورا درک کرد. 
ابا کمال عشق ودفتی که تصویر ره را آفرندهبرده آن راتکه تکه 
کرد و تکه ها را داخل جعبه پخش کرد. سپس آن چه را که پسرک بیش 
از هر جیز می‌خواست به او داد: شادمانی و حسّ موفقیت در ساختن و 
سرهم کردن معمّای جادویی. 


دنیای بی‌کرانگی برای آن که ظرف» فرصت خلق و پدید آوردن کامیابی 
برای خود داشته باشد. پراکنده و به تصویری معماگونه تبدیل شد. ما که 
ظرف هستیم با بازآفرینی معمای آفرینش به خالق کامیابی خود و علّت 
شادمانی خویش تبدیل می‌شویم. از این را عمیق‌ترین میل و ژرف‌ترین 
نیاز را برآورده مي‌کنيم. افزون بر بازآفرینی تکه‌های معماء یک عنصر 
حیاتی دیگر برای ظرف لازم است تا به آفریننده نور تبدیل شود... 


۸ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
قدرت تاریکی 


یک شمع روشن هیچ نوری در پیش زمینةٌ یک روز آفتابی درخشان 
ندارد. این شمع در زمينة پسرنور» بسی ارزش است. ولی در تاریکی یک 
استادیوم فوتبال. حتی یک شمع کوچک به خوبی قابل دیدن است و 
ارزش دارد. به همین ترتیب» ظرف از آفریدن و بسخشیدن نور در 
قلمرویی که در آن نور درحشان جاری ست. ناتوان بود. لازم بود که 
فضایی از تاریکی به وجود بیاید تا ظرف بتواند از حالت یک گيرنده 
منفعل به موجودی تبدیل شود که به صورت اصیل. نور و کامیابی را 
تولید کند. 


پرسش بعدی این است: پس جگونه نور پیدانش ترتیی می‌دهد که پرتو 
افتیانی رگ راهان ده 


۸۹ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


پرده‌ای ده بعدی 
برای پنهان کردن نور خیره کننده دبای ین کزانسکین» ده پرده آفریده شد. 
هر پرده شلّت صدور نور را کاهش داد. تا جایی که نور به تدریج 


شندگی خود را از دست داد و به تاریکی تبدیل شد. این ده پرده, ده 


بعد متمایز را آفریدند. در زبان آرامی, به آنهاده سفیروت می‌گوید. 


ده سفیروت 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


ی ها مه ۱ 

کتر یا تعد مافوق» درحشان‌ترین قلمرو نور و نزدیسک‌ترین بسه 
تدایع :کر ا: کر اش یر که زیر همه قرار دارده تاریک‌ترین 
بعد و همان دنی‌ای فیزیکی ماست. 


اهروت ام کته شاب ی لته فاد ات ده 
وجود مارا با هستی پیوند می‌زند. این نور پیلوت مانند نیروی حیاتی نوع 
تین اسف همین نحورنه پروی ی اک که شتا رم‌ها وا دی مسی اور 
خورشیدها را روشن نگه می‌دارد و همه چیز را در حال حرکت حفظ 
می‌کند؛ از قلب‌های در حال تپش تا کهکشان‌های چرخان و دستگاه‌های 


۱ 7 ۳ 
- تاج مترجم 
۲ 
- ملکوت- مترجم 
"- پیلوت آتش ضعیفی ست که در برخی از دستگاه های امروزی چون گاز و آبگرمکن وجود دارد 


و آتش بزرگ تر با آن روشن می شود. مترجم 


۹۱ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


یک صفح معما؛ تنها معماست اگر تکه‌های مختلف آن با فضایی 
مشخص از بکدیگر جدا باشند و زمانی برای بازآفرینی آنها به صورت 


زمان و مکان را خلق کند. این موضوع خود به خود. وقتی اتفُاق افتاد که 
نور پشت ده پرده پنهان شد. 


فرو نشستن نور به معنای تاریک شدن صفات آن بود. 


8 اگر نور در یک سوی پرده وجود دارد. تاریکی باید در آن سوی پرده 
که جلوی نور گرفته شده است. ابعاد مساوی پیدا کند. به همین ترتیب 
اگر بی زمانی واقعیت آن سوی دیگر پرده است. توهم زمان هم در ایین 
سوی پرده به وجود آمده است. 

8 اگر نظم کاملی در یک سوی پرده برقرار است در بعد دیگر آشفتگی 
حاکم اشتت: 

اگر کمال و وحدت متعالی در یک سوی پرده جای دارند پس مکان؛ 
کثرت و حقيقت قوانین فیزیکی در آن سوی پرده برقرار است. 

٩‏ اگر در یک سوی پرده حقیقت خدا آشکار است. پس بی خحدایی و 


نفی خحدا وافعیت آن سوی پرده انست (اگر چحنین بوده منکران وجود حدا 


۹۲ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


در اٌعای خحود محق بودند که چیزی به نام خدا وجود ندارد. با این 
حال, تنها علت وجودی مابه عنوان انسان در این دنیا به تعالی رساندن 
قلمرو یک درصد و کشف حقیقت بالاتر است که این کتاب به آن 
می‌پردازد). آییا کم کم چشم اندازی از این تصویر در ذهن شما نقش 


بسته است؟ به دنیای تاریکی و بی نظمی خحوش آمدیدا 


۹۳ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


فریب تاریکی 


باآن که مادر آشسوب و تاریکی این دنیای فیزیکی سرگردان 
هستيم. ولی می‌توانیم امیدوار بساشیم. زیرا در واقع نور هنوز در 
این دنیا وجود دارد. یک لامپ را با چندین لاه پارچه بسپوشانید 
تا سران_جام اتاق تاریک شود. ولی لامپ همچنان مانند سابق. نور 
تتولیا یکت شلات اتسور لامپا تکفییری ت‌کرد: آن:چنه:عسوطی شلد 
پارچه هایی بود که جلوی نور را گرفت. نور دنیای بی کرانگی 
نیز به همین ترتیب پنهان شنده است. کبالا به مامی‌آموزد که 
چگونه لایه‌های پارچه را ینکی یکی به نوبت برداریم تا معمای 
آفسریتن وا تنل کنيم ی سرای همه نون بیرق بته رن نگ رد 


بياوريم. 


۹۲ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 
ادم و اتی شریک در آفرینش 


در روندی که شرح آن فراتر از توان این کتاب است. ظرف یگان؛ ازلی به 
دو نیروی انرژی معنوی شکسته شد. نظم مذکر با آدم که از نظم مژنث 


با حوا جدا شد. 


این فقو تسین هی نهایت فسمت. شس‌کسته. شل ین و عان‌های 
ملکر و مونث را پدید آوردن د. جرقه‌های کوچک‌تر دنیای جانوران را 
شکل بخشیدند. جرقه‌های کوچک‌تر از دنیای جانوران. دنیای کیهان را 
پدید آوردند. به همین ترتیب» کیهان نیز از دو بخش ماده و انرژی شکل 
گرفت. بنابراین هر چیز از اتم تا ززافه از میکروب تا موسیقیدان نتيجه 


۹۵ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 


همه جیز بخشی است از ظرف ازلی 
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آدم به اتم آفرینش تبدیل شد. به عبارت دقیق‌تر آدم پروتون اتم و حوا 
الکترون آن شد. این نظم‌های انرژی مذکر و مونث, دنیای آفرینش را به 
تحرک واداشتند. روح هر انسانی بخشی از آن روح ازلی و اولیه است که 
شکسته و تقسیم شد. 


بنابراینن. از دیدگاه کبالا. هر چیزی در کائنات دارای جرقه‌ای از نور 
است و درون خحود نیرویی از حیات دارد. آیا به این معناست که حتّی 
اشیاء بیجان دارای روح هستند؟ آیا یک سنگ روح دارد؟ پاسخ مثبت 
است! تنها تفاوت میان روح یک سنگ و روح یک نوازندة موسیقی راک 


درجه و شدّت میل آنها به دریافت نور است. 


۹۶ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 
هرچه یک واحد وجودی. نور بیشتری طلب و دریافت کند. هوشمندی 


و حودآگاهی او بیشتر می‌شود. یک انسان» هم شتا زر از رد | خاوافن است 


از یک مورچه و یک مورچه از سنگ با هوش‌تر و خودآگاه است. 


۹۷ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 
جان ها در کنش و واکنش با یکدیگر 


از آنجا که ظرف به تکه‌های بی‌شمار شکست. هر جرقهٌ روح حکم 
کسی را دارد که می خواهد با ظرف ارتباط بگیرد تا روند آفرینش نور و 
بازیردازی همه قطعه‌های معمّا تکمیل شود. بنابراین شمامی‌دانید که 
هستید: شما یک جرقه از ظرف ازلی شکسته شده‌اید. ایین موضوع هم 


ٍ بهترین دوست و هم بدترین دشمن ستها سا 


شما دیگر می‌دانید که جوهر وجود و عنصر واقعی سازند؛ شماء میل 
است. شما میل به نور دارید. این بدان معناست که میل به خوشحالی؛ 
حکمت. تفریح کامیابی. آرامش خاطر رفاه و مجموع بزرگی از لذت‌ها 
داین هه ان ای ترشتهان له مد فا یی فان هخا و 
عامل نمود یافتن آن تبدیل شوید. پیش از آن که دريابیم چگونه می‌توانیم 
به لت نمود یافتن نور در وجود خود تبدیل شویم. یک مرحلة مهم 
دیگر از آفرینش را باید بررسی کنیم. این مرحله به دقت نشان می‌دهد 


که نور کجاست و چگونه با اختیار خود می‌توانیم به آن دست یابیم. 


۹۸ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 


در لحظه‌ای که ظرف شکست. ده بُعد آفرینش, ناگهان با یکدیگر متخد 


شدند تا جهان مارا پدید بياورند. 


یه تا از تسه در تیگ تا تور دنل شدند که د » 
مین کعت. ان 2:۵5 ی ی 9 


دنیای فراتر 


۱۷۸۵۷ 


۹۹ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


بنابه دیدگاه کبالا» این ادغام شدن رازی ست که در همان مرحله سر به 
مر انم ات کین ی افرشین اضتا عفر آشرندگان یه نوات ات 
اندازه زمان برای آفرینش جهان نیاز داشته باشد؟ خدا باید می‌توانست 
جهان را در کمتر از یک صلدم هزارم ثانیه خلق کند. 


کبالا با ایین نظر موافق است. شش روز آفرینش هیچ کاری با مفهوم 
زمان» آن گونه که ما می‌شناسیم نداشت. این یک رمز است که نشان از 


شش بعد یکی شده دارد. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
له با فا عنام رز 


دو هزار سال بعد» پس از آن که عارفان کبالای باستانی آشکار ساختند 
که واقعیت در ده تعد وجود دارد و شش بعد آن به صورت یک بعد 
فشرده شده‌اند» فیزیکدان‌هابه نتیجه‌ای مشابه رسیدند و نظرية 


مزونه یا تار بنیادی را مطرح کردند. 


بنابه این نظریه. جهان ما از مجراهای ظریف. لرزان و نخ مانندی 
درست شده است. لرزش‌های مختلف تا ذرّات متفاوت ماد را پدید 


می‌آورند. 


برایان گرنن» .یکی ان پردازندگان نظربه تار بیادی» درکتاب خود بنة 
: م 
۷ 2۱ الا عطا ۲0۲ اعویق وطا 280 فصمتعصوصصزها صوه۵ن۲ رقوصاتاععمنو . ععیوبنصلا اصحوعاع 16 


«جهان خوش پرداخت. نظرية تار بنیادی. ابعاد پنهان و نیاز به نظریه‌ای 


نهایی» می‌نویسد: 


«همان طور که انگاره‌های لرزشی یک سیم ویولون» نت‌های متفاوت 
موسیقی را پدید می‌آورد انگاره‌های لرزشی متفاوت تار بنیادی نیز مواد 
مختلف و نیروهای گوناگون را پدید می‌آورد. ن ظرية تار بنیادی نیز 
معتقد به فضاها و تعدهای دیگری‌ست که در یکدیگر فرو رفته و آن 
قدر کوچک و فشرده شده‌اند که تاکنون ما آنها را ندیده‌ايم. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وااکنش زایی 


این نظریه به گونه‌ای پیش رفت که تعداد ابعاد عالم خلقت را ده بعد 
اعلام کرد. بنا به نظر دانشمندان» تعداد ابعادی که درهم فرو رفته و در 
یک بعد فشرده شده‌اند. شش است. این همان عددی است که کبالای 


باستانی برای ابعاد فشرده شده. بیان می‌کرد! 


دکتر می‌شیو کاکویی از سردمداران علمی شناخته شده در زمینة فیزیک 
نظری و از همواداران نظریه ٩06۲51۲179‏ با تار بنیادی ست. او در 


کتاب خود به نام فضای فراتر یا ۲۱06۲50366 می‌نویسد: 


«جهان. یک سمفونی از تارهای ارتعاش کننده است. وقتی تارها به مکان 
- زمان" ده بعدی منتقل می‌شوند. فضا- زمان پیرامون خود را مطابق پیش 
بینی‌های تئوری نسبیت عام در یسکدیگر فشرده می‌کنند... در هنگام 
انفجار بزرگ» شش بعد از ده بعد در یکدیگر ادغام و به یک گلولةٌ ریز 
تبدیل شدند. چهار بعد باقی به صورت انفجاری گسترده شدند و جهان 


محسوس ما را یدید آوردندا. 


دوکر کنا کر تسایر این فیدگاه سلید (سا قافن )را سر مان 


۱ ۲ ۳ ۳ 
-50266-11۳06 پس از نظریه نسبیت آینشتاین» دیگر مفهوم‌های زمان و مکان جدا گانه 
مطرح نیستند. هر زمانی دارای مختصات مکانی و برعکس است. بنابراین» دانش امروزی مفهوم 


۱۰۲ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


بینی که دنبااب دا در ده بعد شسروع شلد مسرزهای نازه و 
نفس گیری از ریاضیات پیچیده را در عرصه مسطالعه دنیای 
فیزیکی به میان می‌آورد.» دکتر کاکو از دیدن شباهت‌های تکان 


دهنده میان کبالا و نظریه تار بنیادی. حیرت زده شد و نوشت: 


«شسگفت‌انگیز است که چگونه اعداد جادویی فیزیک و نظرية بُعدهای 


درهم فرو رفته» در کبالا یافت می‌شود.» 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


یک دانش عملی 


در یک سطح عملی. همه این زمزمه‌های برانگیزاند؛ کبالا چه معنایی 
برای ما دارند؟ چگونه رویدادهای زندگی ما به انفجاری در ۱۵ بیلیون 
سال پیش بستگی دارد؟ چرا باید برای ما مهم باشد که دنیا ده بُعد دارد یا 
پنجاه بعد و دانستن آن به چه کار می‌آید؟ ایستها چه ربطی به 
اضطراب‌های زندگی ما دارند؟ ربای هاء محفقان و دانشمندان بسیاری 
شباهت عمیق میان کبالا و نظريهٌ انفجار بزرگ و تار بنیادی را پذیرفته‌اند. 
ولی که چه بشود؟ چه ربطی دارد به ترس‌ها و وحشت‌ها و میل‌های ما 
تفای راهان ای شاد می بان مات 


نبوغ ربای اشلگ در اینجا آشکار می‌شود: او این مفاهیم را با یکدیگر در 
آمیخت و به سطحی آورد که بتوانند عرص خحوشبختی انسانی را نیز 


همان گونه که در ابتدا گفتيم شش بُعد که فراسوی ادراک ما قرار 


گرفته‌اند» در کنار هم به عنوان دنیای فراتر شناخته می‌شوند. 


دنیای فراتر قلمرو نود و نه درصد است که ماقبلا" در فصل‌های گذشته 


از آن سخن ؟ گفتيم: 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


ما در لحفظه‌های کمیاب روشن شدگی. جذبة معنوی» بصیرت عرفانی 
گسترش خودآگاهی و حس ششم الهام و با برنده شدن در لاتاری, برای 
لحظه‌ای قلمرو نودونه درصد را لمس می‌کنيم. 

وی که بابک ورد کل رنه را در ماما فپوانن 0ات۸ 
ری انم عون مات لد که آفساش دنهس قرو اس 

8 وقتی قلب شمامئل طبل می‌کوبد و شور عشق در لحظٌ دیدار با 
جفت ازلی" شما را فرا می‌گیرده قلمرو نودونه درصد را لمس می‌کنید. 
وقتی که در ساحل دراز کشیده‌اید و آفتاب می‌گیرید و هیچ نگرانی 
در دنیا ندارید. این آسایش خیال فوق طبیعی از دنیاهای فراتر به سوی 
شما جاری می‌شود. 

منگام تجربه لذّت. شادمانی آرامش. صلح درونی, راحتی و از آن 
دست اعتماد به نفس‌هایی که همراه با حسل برنده شدن در همه کارها 


هستند. یکی از بالاترین مراحل ده سفیروت را لمس کرده‌اید. 


همان گونه که پیش‌تر گفتيم این همان قلمرویی است که افلاتون 
درباره‌اش نوشت؛ دنیای بسی زمان ایده‌ها و شتل که فراسوی دنیای 
فیزیکی حواس پنج‌گانه وجود دارد. ایزاک نیوتن که بزرگ‌ترین دانشمند 
همه اعصار شناخته شده است. می‌گفت که افلاتون ایسن مفاهیم را از 


کبالا گرفت و آنها را در چهارچوب دیدگاه خود از واقعیت استفاده کرد. 


و 501 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


افلاتون وقتی که بهودیان بسیاری در مصر سکونت داشتند. به مصر رفت 
و در انح دیتلگاه‌هاغ سعافیزیکی انتها را دزیاره سوجودانت بسرترای علت 
امور آموخت. افلاتون این پدبده‌ها را ایده‌ها با شثل و عارفان کبالایی 


تب ۱ 
می‌گيريم» دگرگونی ماندگار و مثبتی را در زندگی خحود پایه می‌ريزيم. به 
دص که هت یرت مسا وی بان و رس خی 
نیم زاس هروه زک هی 4۹ درع ااشکا ماه ان کت 


درصد از آن پیروی می‌کند. 


مابارها از خود پرسیده‌ايم: خدا کجاست وقتی بیش از هر زمان دیگر به 


از تباز دازی؟ 


جندبار از حود پرسیده‌ایم که چرا این قدر ارتباط با خحدا دشوار 
دانستن این امر است که جگونه با دنیای فراتر نود و نه درصد 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


نظریه واکنش زایی 


«ه مه به دگرگون کردن دنسیا فکر می‌کنند, اما هی چکس در فکر 
تعییر حود دیست» 


لئوتولستوی 


وقتی که مابه قلمرو ۹٩‏ درصد می‌نگريم. چهار صفت اصلی نور را 
می‌بينيم که در مابه ودیعه گذاشته شده و باید آنها را در دنیای خحود 


فغال کنیم تانان شرمساری را از میان برداریم. 


۰ افتر شاه امیتا: 
9 کتترل را به دست دارد. 


۰ بخشنده ات 


در دنیای فیزیکی ما این چهار صفت در یک ویژگی جمع می‌شوند. 
پدرم. کبالیست را و برگ. به شیوایی آنها را در یک کلمه و در ارتباط با 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


ویزگی‌های ظرف - که همان نوع بشر است - می‌تواند با یک کلمه بیان 


سود. 


رفتار واکنشی! 


رفتار واکنشی یعنی: 


٩‏ زیر کنترل همه چیز بودن 


۰ گیرنده بودن 


۱ 302011۷67 - مسترجم ازمعادل پیشگیرانه استفاده نمی کند» چون پیشگیری تنها جلوگیری 
ازجنبه‌های بد را به خاطر می آورد؛ ولی پیش نگری هم جلوگیری از رویدادهای بد است و هم 
زمینه سازی برای خوبی. پیش نگری در ذات خود عملی فعالانه است. به همین دلیل در خود معنای 
0 به معنای پیش و ۸6011۷6 به معنای فعال را دارد. مترجم 


6200۷۵ 


۱۸ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


تعریف کامل‌تر رفتار واکنشی 


رفتار واکنشی بر پاية میل انسان به گیرندگی شکل می‌گیرد. این مبل اوّلبه 
در دنیایق پی کرانکی افریده شد.رفتاز واکنسی شام خرض؛ تودیرشبتن» 


رفتار واکتشن هر کویه واکنشی سبت: که متا سسبت‌ یه شترایط بیرونی نشان 
می‌دهیم. این رفتار می‌تواند در بردارندة حس بیزاری» حسادت. نخوت. 


حرمت به نفس ضعیف. برتری‌طلبی و نفرت و تنگ نظری باشد. 


یک لحظه به این واکش‌ها فکر کنید. به یاد بیاورید زمان‌هایی را که این 
عواطف درون شما بیدار شدند. به شرایطی فکر کنید که این احساس‌ها 


را دامن زدند. 


در حقیقت. نود و نه درصد رفتار ما واکنشی‌ست. اما وجود ما همین گونه 


طراحصی شده است. جوهر وجود ما دریافت کامیابی است. 


خودآگاهی ما برپاية امیال واکنشی. خودجوش و غریزی شکل گرفته 
است. برخاستن برعلیه این حودآگاهی؛ نیازمند در حونی مععنوی - 


روحانی نابی‌ست. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


معنای زندگی 


به ساده‌ترین بیان رسالت ظرف. تبدیل حود از صورت نیرویی واکنشی 


رو شین اتکی تشه ای فا که 


9 این هدف نهایی زندگی است. 

۵ دلیل وجود داشتن ماست. 

9 معنای زندگی ماست. 

6٩‏ راهی‌ست به سوی سکونت در خانه اصلی خود. 

٩‏ جاده‌ای ست به سوی کامیابی بی‌پایان. 

راز پرداشتم نان راز به هر وساننن تفای اس کید تشد 


به ارث برده‌ایم. 


اصل کالا پرده برداشته‌ایم: 


همدف زندگی. تحوّل معنوی روحانی است و تبدیل شدن از صورت 
موجودی واکنش گر به هستی پیش‌نگرانه. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 
ساخت شکنی نظرية واکنش زایبی 


6 وقتی مادر برابر شرایط و رویدادهای بیرونی زندگی خود رفتار 
واکنشی در پیش می‌گيريم, تنها یک معلول هستیم و نه یک علت. ما 
واکنشی هستیم و نه پیش نگر. 

٩‏ اگر بدون هیچ تحول فردی و تغییر در طبیعت خود زندگی کنیم به 
خلق لایه های بالاتر معنوی- روحانی وجود خود نپرداخته ایم. 

٩‏ وقتی که ما اجازه می‌دهيم نیروهای بیرونی؛ احساسات ما را تحت 
تأثیر قرار دهند (چه تأثیر مثبت و چه منفی» آن گاه» زیر کنترل امور 
6٩‏ وفتی که مارفتار خودپرست و خود محور از خود نشان می‌دهیم 
موجودی بخشنده نيستيمی بلکه برعکس به دنبال ارضاء همسته 


خودپرستانه وجود خود رفته‌ایم. 


قبل از رفتن به صفحهٌ بعد روی این نکته‌ها به تفکر بپردازید. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریهٌ وا کنش زایی 
انفجار بزرگ معنوی - روحانی 


هربار که ما در زندگی. رفتار واکنشی نشان می‌دهیم. چه در حالت خحشم 
نتوین که |ستصیامنقی یمراط زا کی سس 
به قلمرو ۹٩‏ درصد. این همان نوری‌ست که ظرف در دنیای بی کرانگی 
دریافت کرد. این نور به مابه یک شوک انرژی می‌دهد؛ یک حسل لذت؛ 
یانش افیا 


با وجود این همین پرتو اولیة نور بود که نان شرمساری را پدید آورد! 
ظرف این نور را از ود راند زیرا آن را با حالتی واکنشی دربافت کرده 


بود. 


هرگاه که ما واکنشی رفتار می‌کنیم» طبیعت اصیل خود را که از آفرینش 
به ارث برده‌ایم. نفی می‌کنيم. سپس روح ما کنش اولة مقاومت را دوباره 
باز تولید و از جاری شدن نون جلوگیری می‌کند. یک نسخهة معنوی - 
روحانی از انفجار بزرگ دوباره به اجرا درمی‌آید. به بیان استعاری. یک 
لايه دیگر پارچه روی لامپ کشیده می‌شود. زنندگی تاریک‌تر می‌شود. 
این زمانی‌ست که لذت از هم می‌پاشد و ماباوحشت و لرز. تنها 
می‌مانيم. حسل لذّت ناپدید می‌شود. به همین دلیل است که هرگاه 
واکنشی رفتار می‌کنيم و نسبت به ه‌مسرمان دچار انفجار خشم 
می‌شويم چند لحظه بعد خود را در سطح پایین‌تر انرژی می‌يابيم. به 


۱ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


همین دلیل است که معتادان پس از مسصرف موادٌ مخدر و رسیدن به 
حالت افیونی» یک دورة افت را تجربه می‌کنند. به همین دلیل است که 
پس از خرید یک ماشین نو یالباس جدید. هیجان ما فروکش می‌کند. 
ارضاء یا لذتی که برده بودیم. از راه تلاش‌های پیش‌نگرانة ما به دست 


نیامده بود. یک امر بیرونی» کامیابی ما را تضمین کرده بود. 


بنههنتهین لیب اکنی کسی بنه متا تعارفی تجایلوسانه بت‌کند.و فا 
تشیت بته وی بیان مرن بیدا کی فرخ توت کر خات امرگ زر 
روح مام‌جور است که عمل مقاومت را انجام دهد و نور را 
قطع کند تانان شمساری به سفرة ماراه نیابد. تاریکی. حاصل 


۳۱۳ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
یک جایگزین معنوی - روحانی 


یک راه حل دیگر هم داریم که از «انفجار بزرگ معنوی - روحانی» در 
زندگی ما جلوگیری می‌کند. ما می‌توانیم از مقاومت به صورت پیش‌نگرانه 
استفاده کنيم. یعنی همه برخوردهای واکنشی خود را از طریق گزینه‌های 


اختیار ازاد خود متوقف می‌سازيم. 


هرچند که ایین فرآیند را می‌توان در یک جملة کوتاه بیان کرد ولی عملی 
ساختن آن» نیازمند اختیار فوق انسانی و قدرت خود داری است. به 
زودی می‌فهمیم که گفتن آن آسان‌تر از انجامش است. ولی ابتداء تمرین 
زیر را انجام دهیم تابادرکی عمیق‌تر از مفهوم مفاومت. معنای حفیقی 
تحوّل را بفهمیم. 


۱۱۴ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظرية وا کنش زایی 
آزمون ٩‏ ۱ هار دلاری 


سناربوی شماره ۱ در یک محل کسب. صد هزار دلار به صورت 
اسکناس زیر میز کاری قرار دارد. مردی وارد می‌شود و پول را می‌بیند. 
مطمئن می‌شود که هیچ کس او را نمی‌بیند و سپس پول را برمی‌دارد و 
مانند یک راهزن فرار می‌کند. 


سناریوی شماره ۲ : مردی وارد می‌شود و پول را می‌بیند. لرزی تن او را 
فرا می‌گیرد و حتی از لمس پول وحشت دارد. چه رسد به دزدیدن او او 
مانند یک خحرگوش هراسان از ساختمان می‌گريزد. 


سناریوی شماره۳ : مردی وارد می شود و پول را می‌بیند. دور و بر را 
می‌پاید مبادا کسی او را ببیند. سپس پول را بغل می‌گیرد و فرار می‌کند. 
ولی ناگهان می‌ایستد. او یک لحظه دجار دو دلی جانکاهی می‌شود ولی 


سپس تصمیم می‌گیرد که پول را به زیر میز برگرداند. 


سناریوی شس‌ماره ۴ : مردی وارد می‌شود و پول را می‌بیند. آن را 
برمی‌دارد و داخل جمدان می‌گذارد. او جمدان را بغل می‌کند و 
به دست ن‌گهبانان ساختمان می‌دهد. سپس یادداشتی روی میز 
می‌گذارد برای صاحب مبلغ هنگفت پول به اینن؛ مضمون که 
می‌تواند پولش را از نگهبانان ساختمان بگیرد. 


۱۱۵ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


سناریوی : در این حالت. مرد. زیر سلطهٌ میل به دریافت واکنشی و 
عزیزی قرار دارد که از او می‌خواهد پول را بردارد و فرار کند. رفتار 
واکنشی هیچ نوری تولید نمی‌کند. 


سناریوی ۲: این مرد تنها به میل غریزی خود پاسخ می‌دهد و این میل 
در او همان وحشت از حتی فکر دزدیدن پول است. واکنش در برابر این 
غریزهة طبیعی» هیچ نوری تولید نمی‌کند. مرد وارد ساختمان می‌شود و از 
آن خارج می‌گرده بی هیچ تحوّلی در طبیعت خود. 


سناریوی ۳: مرد در ابتدا در برابر میل به دزدیدن پول واکنش می‌کند. 
ولی سپس این واکنش را متوقف می‌سازد. او واکنش خود را با حرکتی 
پیش‌نگرانه خاموش می‌کند. سپس برخلاف غریزة اولیه‌اش. طبیعت خود 
را در یک لحظه متحول می‌کند و پول را بر می‌گرداند. اینن تحوّل از 


واکنش به پیش‌نگری» نور معنوی - روحانی را جاری می‌سازد. 


سناریوی ۴: در اینجا مرد. تنها به میل غریزی خود به انجام کار درست 
کش ۱۳ ]ناهن قر له وهی ی کته سا 
دزدیدن پول قرار داشت. هیچ تغییری در طبیعت او رخ نمی‌دهد. در 
چنین موقعیتی او همان کسی که بوده, باقی می‌ماند. بنا به دیدگاه کبالاء 
این رفتار هیچ تور اضافی در زندگی این فرد ایجاد نمی کند: ولی مرد 


شریف این سناریو هنوز می تواند نور را جاری کند. او به دنبال پس 


۱۳۱۶ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


دادن پول نباید به حس خودیرستی خحود پاسخ بدهد. زیرا این حس به او 


می گوید که چقدر فرد پاکدامن و خوبی بوده است. 


او باید بر میل به دریافت ستایش برای کار نیکی که کرده, غلبه کند. او 
بساید بسفهمد که فرصت بزرگی که به او دست داد عمل فیزیکی 
برگرداندن پول نبوده است؛ بلکه فرصتی برای اررییش امه که کار تیک 


خود را به صورت یک راز نگه دارد و از ستایش خود بپرهيزد. 


هميشه به یاد داشته باشید که خصوصیات مثبت شما کلید نور را روشن 
نمی‌کند. نور تنها زمانی جریان می‌پابد که ما خصوصیات منفی و 
واکنشی خود را می‌شناسیم و آنها را ربشه کن می‌سازيم. میزان تحوّل در 
طبیعت ماست که میزان کامیابی مارا رقم می‌زند. 


۱۷ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
5 ی 
صب طویل فروشگاه زندگی 


بار دیگری که در صف طویل یک ماشین ]11۷ ۸ در بانک می‌ایستید. یا 
در ترافیک گیر می‌کنید و یا در صف صندوق فروشگاه منتظرید. در برابر 
نیاز به واکنش, مقاومت کنید. دلخور نشوید. بی صبری نشان ندهید. 
عصبانی نشوید. این صف بای امتحان شماست و به شمایک فرصت 
می‌دهد که از واکنش خودداری کنید. در صورت واکنش کردن. موقعیت. 
شمارا کنترل می‌کند. شرایط, تبدیل به علّت می‌شود و شما معلول 


خواهید بود. 


همیشه به باد داشته باشید که دلیل واکنش نکردن به صف بلند فروشگاه 
و یا نسبت به راننده دیوانه‌ای که در بزرگراه از شما جلو می‌زند و یا برادر 
شوهرتان که شما را از کوره به در می‌برد. هیچ ربطی به مدب بودن شما 
ندارد. هیچ ربطی هم به اخلاق و اصول خوب شما و یا اصول انسان 
دوستی ندارد. این به شما مربوط است و به این که چنین شرایطی چه 


درسی برای شتتها دارد؟ 


۱۱۸ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
اصول اخلاقی محرک شما نیست 


از نظر تاریخی. اصول اخلاقی هرگز به صلح و یگانگی منجر نشده‌اند. 
اخلاق بی‌تردید. مفهومی شریف است. ولی هرگز طبیعت وحش را تغییر 
نمی‌دهد؛ هرگز نداده و هرگز نخواهد داد. ما نوع گیرنده هستیم و همیشه 
از خود می‌پرسیم: چه جیزی برای من دارد؟ باشد قبول. این خواست 


آفریدگار بوده است. 


انسان‌ها در ازای اعمال خود می خواهند جیزی دریافت کنند. همدف 
مقاومت. نزدیک‌تر کردن شما به نور است تا بتوانید آن را دریافت کنید. 
بنابراین میل به واکنش خودخواهانه را پس بزنید. نه چون این کار از نظر 
اخحلاقی حوب است. بلکه از ایین رو که تحوّل ناشی از آن به خدمت 
منافع خود شما خواهد بود. این یک ناسازه" است: وقتی شما از 
خودخواهی و گیرنده بودن باز می‌ایستید آن‌گاه نور به شما نظر می‌کند و 
می‌توانید هر چیزی را بگیرید. بی آن که ترس از دست دادن آن در آيندة 
نزدیک به شما دست بدهد. 

همریک از ما قدرت آوردن کامیابی به زندگی خود از راه تحوّل در طبیعت 
خویش را دارد. وقتی تعداد کافی از میان مابه چنین سطحی برسیم, 


۳1۵ 0(- 


۱۹ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 
[ ۳ 3 تحول 


مادر ول کون و گنها داریم: 


ا-به موقعیت واکنش کنیم. آن‌گاه» روح ما سرانجام در برابر ورود نور 
مقاومت می‌کند و مارا در تاریکی قلمرو یک درصد به‌جا می‌گذارد. 


۲-پیش‌نگرانه در برابر میل به واکنش مقاومت کنیم و در نتیجه. خود را 
به قلمرو نود و نه درصد متصل سازیم. گزینهةٌ شماره ۲ نان شرمساری را 
از زندگی ما برمی‌دارد و در شرایط مشخص, راه را برای ورود نور و 
نورانی شدن زندگی باز می‌کند. به بیانی دیگر لحظه‌ای که ما در برابر 
واکنش کردن مقاومت می‌کنيم. یک جنبه از وجود خود را مستحوّل 
کرده‌ايم. این جنبه ممکن است علّت وجودی ما باشد. در این حالت؛ 
به‌طور خود به خود به قلمرو ۹٩‏ درصد متصل می‌شویم و نور کافی به 


بنابراین اصل پنجم معنوی - روحانی جنین است: در لحظهٌ تحول. ما 
با قلمرو ۹٩‏ درصد ارتباط می‌گيریم. 


0 


۱۳۰ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
فرمول تحوّل 

تبدیل واکنش به رفتار پیش‌نگرانه این گونه رخ می‌دهد: 

۱- یک مانع بروز می‌کند. 

۲ بفهمید که واکنش -و نه خود مانع - دشمن حفیقی شنتما منت 

۳ سیستم واکنشی خود را خاموش کنید تابه نور احازة ورود بد هید. 


۴ طبیعت پیش نگرانة خود را به کار بیندازید. 


لحظة تحوّل در مراحل ۲ و ۴ رخ می‌دهد. یعنی وقتی که شما روح خود 


را در پیوند با بعد نور و قلمرو نود و نه درصد قرار می‌دهید. 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 
به کار گرفتن فرمول تحول 


این سناریوی زندگی را در نظر بگیرید و نگاه کنید که چگونه فرمول 


۱- یک مانع بروز می‌کند: 


دوست شما آزرده‌تان می‌کند. 


5 واکنش عاطفی شما: 


۳ رفنتار واکنشی شما: 


شا یت موسر یوق باهش کید ونیا مامها تا ان حرف گس وت 


۱۳ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


تجزیه و تحلیل فرمول تحول 


۱ مانعی بروز می‌کند. 
بهترین دوست شتا ان فان می‌کند. 


احساس‌های آزردگی. خشم و جراحت دشمنان واقعی شما هستند و نه 


۳ سیستم واکنشی خود را خاموش کنید و به نور اجازه ورود بدهید. 
همه واکش‌های عاطفی را از خود دور کنید. به جای فریاد زدن و قطع 
رابطه همه چیز را درون خود فرو بخورید. حتی اگر سرزنشی به شما 


وارد نیست. بگذارید دوستتان حرف ناروا بگوید. آن چه مهم است این 


نیست که حق با کیست. مهم. تصمیم شما به واکنش نکردن است. 
۴ طبیعت پیش نگرانة خود را در عمل نشان بدهید. 


و مجموعه حرکت‌های بعدی شما از نور ريشه خواهد گرفت. به طور 
خود به خودی احساس‌ها و رفتارهای خوب جریان پیدا می‌کنند. خواهید 


ید که تییر مبتی در شرلیط بیرنی که با آن مواجه بودید. رخ می‌دهد 


۱۳۳ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظریةٌ وا کنش زایی 


اطلاعی روشنگر درباره رابطة شما ناگهان آشکار می‌شود. 


اغلب توجه مابر روی شرایط بیرونی‌ست. کسی که دوستش داریم ما 
را می‌آزارد. یک معامله شکست می‌خورد. ما با عقیدة یک نفر مخالف 
لیاقت مابوده است. دوستی مارا نادیده می‌گیرد. سراسر روز شرایط 
رای رک وا تین ا ماه رک سای برس زر اه ول ستاو 


تن ان گاه شاهد رخ دادن معجزه‌ها خواهید بود. 


۱۳۴ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


فدیمی‌ترین بازی 

تصور کنید ۱۸ نفر در یک مسابقةٌ بیس‌بال شرکت کرده‌اند» همه آنها 
استعداد ورزشی بازی در حد جودیماجیو بابی‌روت. سندی کوناس و 
الکس رودریگز دارند. آنها از همه تجهیزات لازم برای اجرای یک بازی 


برای آدامس‌های جویده وجود دارد. 
ولی فرض کنید که یک عنصر حیاتی کم است: قواعد بازی. این هجده 


نفر تاکنون دربارة بیس بال جیزی نشنیده‌اند و هیچ تصوری از آن 


ندارند. چه اتفاقی می‌اففد اگر هما‌این افراد بندانند کهباید تیس‌پال 


بازی کنند و تاوقتی جایز؛* جهانی را نبرند. از زمین خارج نمی‌شوند؟ 


فکرش را بکنید چه آشوبی پدید می‌آید؛ جنگ دعواء دلخوری و استعفا. 
بازیگران صفات مشابه ستاره‌های بیس بال را داشته باشند» حاصل 


کارشان بلبشویی بیش نخواهد بود. 


بنابه دیدگاه کبالاء مهم نیست که ماچه آندازه استعداد داشته باشیم. 


بدون قواعد بازی, نتیجه آشوب مطلق است. چه چیز مارا وارد یک بازی 


۱۳۵ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 


بس قدیمی‌تر و الیب‌رار زیر از بیس‌بال کرده است؟ 
قاعده‌های ان دشوارترین بازی» در نوشته‌های کبالایی حدود دو هزار 
سال پیش ثبت شده است. این کتاب زوهر نام دارد و حاوی رازهای 


معنوی - روحانی حاکم بر بازی زندگی‌ست. 


بنا به حکمت زوهس هریک از ما یک باب روت بالقوه در بازی زندگی 
هستیم. هریک از ما با استعدادهایی عظیم وارد ایين دنیا شده‌ايم. ولی در 
بیشتر ما ایین استعدادها به کار گرفته نمی‌شوند زیرا بازی را بدون درک 
درستی از قواعد آن شروع کرده‌ايم. نتیجه چه است؟ ما می‌جنگیم» دعوا 
می‌کنيم» دلخور می‌شویم و دوباره بازی‌های جدید سرهم می‌کنيم و هر 


روز با قواعد ساخته خود بازی می‌کنيم. بی هیچ حاصلی. 


کبالا با قاطعیت قوانین را به ما می‌آموزد. ولی بدون گذاشتن محدودیت 
بر تجربهٌ روزمره از زندگی. برعکس, کبالا مجموعه‌ای از قوانین معنوی - 
روحانی جهانشمول را ارائه می‌دهد که جسم و روح مارا به آزادی و 
ورس نت اه فان رای ۱۲اا الا که مان کاتسا 


آنها آشنا می‌شویم. 


۱۳۶ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
جشم نند 


پیش از آن که شروع به درک اصول معنوی - روحانی کبالا در سطوح 
عمیق آن بکنيم. باید بر یک مانع غلبه کنيم. این افراد با استعداد در 
مساق بیس بال اینک یک دفترچه قواعد دارند. ولی فرض کنیم که ما 
پیش از ورود به زمین. چشم‌های آنها را بستیم. با آن که قاعده بازی را 


می‌دانستند ولی قدرت دیدن نداشتند. حاصل, دوباره آشوب مطلق است. 


بنا به دیدگاه کبالا هریک از ما با چشم‌های بسته به این دنیا می‌آییم. 
پیش از آن که قواعد بازی زندگی را یاد بگیريم و براساس آنها عمل 


کنیم ابتدا باید چشم بند را برداریم و چیزی مهم‌تر را دریابیم: حریف ما 
در بازی زندگی کیست؟ 


۱۳۷ 


نیروی کبالا معمای آفرینش و نظريةٌ وا کنش زایی 
ده هون 


چرا طبیعت انسسانی این قدر گرایش به رفستار خود تسخریب گر 
دارد؟ چرا ما در فعالیت‌هایی درگیر می‌شویم که می‌دانیم برای ما 
بد هستنده حتی وقتی دلمان نمی‌خواهد درگیر آنها باشیم؟ چرا ما 
از آن چه خوب است گریز می‌زنيم و بسه چیزی پسناه می‌بريم که 
برای مابد است؟ چرا برای ما حرص و طمع جذاب‌تر و سرگرم 
کنتفله‌تر از سحخاوتمندی معستند؟ تضرا این فتدر رای شا اسان است 
که به چیزهای خطرناک معتاد شویم؟ مابه آسانی بااژلین قطعه 
از یک دسر شکلاتی جدید. اسیر آن می‌شویم؟ هسنوز تسقریبا 
ناممکن است که به کدوی آب‌پز عادت کنيم. حتی پس از 
سال‌ها که به زور آن را مي‌بلعيم. 


خشم. ترس حسادت و تنبلی» همگی رفتارهای منفی و مخرّب ما هستند که با 
جاذبه‌ای شدید بر روی ما عمل می‌کنند. مهم نیست چقدر تمرین کنیم تا دو متر 
از زمین بلند شویم. ولی این امکان‌پذیر نیست. نیروی منفی دائماً ما را پایین 
می‌کشد. هر قدر هم بخواهيم از آن رها شویم. این موضوع در طبیعت ماست. به 
همین ترتیب, جاذبه به سوی عادت‌های خوب و مثبت. گویی هرگز اتفاق 
نمی‌افتد. برعکس وقتی به همه مسائل سودمند می‌رسیم» زیر سلطةْ نیروی 
عقب نشینی قرار داریم. نوعی ضد هوش در وجود ما هست که مدام جلوی 


تلاش‌های ما را برای ایجاد تغییر مثبت می‌گیرد. 


۱۳۸ 


بخش چهارم 


بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 
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۳ ۳7 
ان صدای دیگر 


ایین گونه شروع می‌شود: با عمیق‌ترین باور درونی به خود می‌گویید که 
یک رژیم غذایی و زندگی سالمی را از فردا شروع می‌کنید. ولی وقتی به 
فردا می‌رسید و یک پیتزا با پنیر اضافه جلوی شما در سر می‌آورد. یک 
صدای دوّم از ناکجا می‌آید و کار شما را خراب می‌کند. صدای دوّم شما را 
متقاعد می‌کند که تحول در روش زندگی خود را به فردا موکول کنید. گویی 
برنامه‌ریزی شده‌اید که وقتی به بهبود کیفیت زندگی خود می‌رسید. شکست 


بخورید. 


ولی ما به این دنیا آمده‌ايم تا طبیعت خود را تغییر دهیم. این عهدی‌ست که در 
مگر آن که نان شرمساری را برداريم و طبیعت گیرنده خود را به طبیعت پیش‌نگر 
تبدیل کنیم. این وظیفهء بی نهایت دشوار است. در واقع حدوداً ناممکن است. چرا 


طبع انسان این اندازه به سوی امور منفی گرایش دارد؟ 


چرا یک پاسخ واکنشی نیاز به تلاش ندارد ولی یک کنش پیش‌نگر در عمل 


۱۳۱ 
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تغبیرهای واقعی بسیار دشوارند زیرا در بازی زندگی با حریفی رویاروی 
هستیم که دانم می‌خواهد روی مان فوذ داشته باشد و باکتترل کردن ما 
زندگی‌مان را خراب کند. 


آموختیم که ظرف به دلیل آن که صفات ارثی خدا را گرفت. خواست تا نور را خود 
ولد کلوعلت کاشای وه باشل نک راه که دیت رون درک همق از ای 


مفهوم. بررسی موضوع یک بازی‌ست. 


در هر بازی ورزشی. هدف. برنده شدن است. مهم نیست اگر شما از تیم لیکرز 
لس آنجلس سخن می‌گویید یا شیکاگو کلاب يا میامی دلفین و نیویورک رنجرز و 
یا تیمی که در مسابقات دوره‌ای پاییز در مینومونی بازی می‌کند. اگر از هریک؛ 
بپرسید دنبال کسب چه چیزی هستند آنها خواهند گفت: بردن بازی. 


ولی آیا این واقعاً هدف است؟ 


فرض کنید کبالیستی یک فرمول جادویی درست کند که تیم شما در مسابقه‌های 
پی درپی برنده شود. فصل پشت فصل. نتبجه هميشه از قبل تعیین شده و پیروزی 


آن وقت چه می‌شد؟ شما فوری مسابقه را بی اندازه خسته کننده می‌دیدید و 


۱۳۲ 
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انگیزه‌ای,در آن نمی افتد. بنابراین آیبا واقعا من‌توان گفت. که برنده شدن هدفت 
است؟ آن چه ما از یک بازی می‌خواهيم همان خطر. چالش و حتّی امکان باخت 
تاه قیاع اه تیان اس کی ی از ی ان سا 


ارزش می‌دهد. 


مفهوم باختن در برابر یک حریف چیزی است که به مفهوم برنده شدن, تعریف» 


وجود و معنا می‌بخشد. 
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چه چیز کم بود؟ 


ما همه چیز در دنیای بی‌کرانگی داشتیم. جز یک چیز: توانایی به دست آوردن و 
لیاف قبدیا شدن به علت: کاسانی ای که توو ها تم تشه بیابرانی ها نون وا 


پس زدیم تا شبیه به نور بشویم و به آفریدگار کامیابی خود تبدیل گردیم. 


مامی‌خواستیم بازی آفرینش را خود نیز بیازمايیم» حتی با پذیرش خطر 
باخت. فصل از پی فصل و عمر از پی عمر و با این امکان که یک بار 
فرصت برنده شدن پیدا کنیم و جام پیروزی را با خود به خانه ببریم. تنها 
در چنین صسورتی. احساس‌های ناب موفقیت و خوشبختی برایمان 
امکان‌پذیر می‌شود. تنها در چنین حالتی می‌توانیم قدرت رفتار پیش‌نگرانه را 
افزایش دهیم. بدون آزمایش شدن در بالاترین درجه ممکن, بذر خداگونة 


پیش نگری در وجود انسان هرگز به ثمر می‌نشیند. 

درست مانند آن که در یک المپیک معنوی - روحانی شرکت داشته باشیی 
باید خود را از نظر ذهنی و عاطفی تمرین دهیم تا طبیعت خداگونة ما 
این تمرین‌ها پاسخگوی نیاز انسان برای تولید و حلق نور در زندگی خود و حذف 
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مردی کسبی را از هیچ تبدیل به شرکتی چند میلیون دلاری می‌کند. پس از ۲۵ 
سال ادارة شرکت, تصمیم به استعفا از مقام مدیرکلی می‌گیرد. او رئیس هیأت 


یره خفراهك ش که برفتر مقای افطارزست با انجرایی: 


او وی یتفرگ فا رای دام هافر زاین معا تروق تمد 
درصد مالکیت شرکت و مقام مدیرکلی را به او واگذار می‌کند. ولی این ترفیع 
اش ار ترا مکی ارس وک کی ار کر وی ری و اک رازن تسد 
حودش -بوده که شرکت را به وجود آورده است. با آن که پدر از روی عشق, 
ستایش و احترام شرکت را به او بخشیده: ولی زن جوان این احساس را دارد که 


مالی باد آورده به او رسیده است. 


دختر مسلماً داشتن نصف شرکت و مقام مدیرکلی را دوست دارد؛ ولی تنها 
وقتی در شرایط درست به او داده شده باشد. به این ترتیب دختر نقشه‌ای 
طرح می‌کند. شرکت هزاران نفر را استخدام می‌کند» بنابرایین هیچ کس 
هویت او را نخواهد فهمید. او تصمیم گرفت برای کاری در انبار تقاضانامه 
بفرستد و ماه‌ها سخت کار کرد. پس از مدتی ترفیع گرفت. سپس ترفیع 
دیگری دریافت کرد. او سال‌ها به کار سخت کوشانه مشغول شد و طی 
ساعت‌های بی شمار و با هدف کوشش و پشتکار و نیز با استفاده از مغز 


اقتصادی موروئی حود. از همه سطوح عملیات سردرآورد و نردبان ترقی را 
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پله پله بالا رفت. سرانجام» کار او آن قدر خوب بود که به رئیس و مدیر 


کل شرکت تبدیل شد. 


کوشش خود؟ تفاوت در آن جاست که او مالکیت را از آن خودش 
تس داخست کر رشان کته را ان راخ ابندایی نا مهای با ناشن 


خجود به دست ِ 


این دشتر می‌ذانست که وقتی از طریق کار خود به مدیریت دست بابله 


اج 


مهم این است که در هیچ زمانی طی بالا رفتن دختر‌پدر نمی توانست 
دخالت کند. اگر دختر هرگونه سختی یا عقب رفتی احساس می‌کرد و 
حتی اگر اخراج می‌شد. پدرش می‌بایست عقب بایستد و اجازه بدهد که 
او کار خودش را بکند. هر قدر هم که دردناک می‌بود. ولی پدر به دخترش 
ایسمان ذاشت؛ از این کنا شاه یبه ای افت‌کان سیشرفت دادادی مس دانیتاه کته 
دخترش از همان خصوصیات خودش بهره برده است. او فهمید که 
دخترش با شایستگی خود به مقام بالا دست یافته و به راستی توانسته مزه 


ای فقو اوه رو مان تاش اوه شس کت ر| مخ 
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در این داستان دختر برای ما استعاره‌ای است از ظرف و پدر استعاره‌ای از 
نور. ظرف نیاز به ظاهر کردن طبیعت موروئی پیش نگر دارد تا بتواند نان 
شرمساری را از میان بردارد. ما برای آن که پیش‌نگر باشیم ابتدا باید 
واکنشی باشیم. برای واکنشی بودن. نیاز به جالش داریم. برای تحوّل و 
تبدیل از واکنشی به پیش‌نگر داشتن زندگی معنا دار باارزش و کامل 


بودن» نیاز به حریفی دارم که ما را به آزمایش بگذارد. 
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.2 ۰ 
حنگ درونی 


دو هزار سال پیش, زوهر حریف را نشان داد. زوهر حتی فنون. سلاح‌ها و 
راه‌کارهای مقابله با حریف را نیز تعیین کرد. ایین حریفه علت نادیدنی 
آلنستزانی در دنیای فیزیکی و روح انسانی‌ست. او صدایی‌ست که زمزمه 
می‌کند: «کیک را همین حالا بخور. رژیم غذایی را از دوشنبه شروع کن)». 
اس مان خر نقین آسعت که لاس ها متشه سر ارات 
تردید و عدم قطعیت را می پراکند. این حریف همچنین اعتماد به نفس 
زیاد از حد. بی رحمیء حرصء حسادت غبطه. خشم و سلطه بر دیگران 
را برمی انگیزد. 


این حریف همان صدایی‌ست که می‌گوید «برو و انجامش بده»! حتی اگر 
می‌دانی نباید کاری را بکنی. حریف صدایی‌ست که می‌گوید: «خودت را به 
زحمت نینداز» حتی وقتی می‌دانیم که باید این گونه رفتار کنیم. بدتر از 
همه. حتی وقتی می‌خواهیم در زندگی خحود مقاومت ایجاد کنیم و از رفتار 
واکنشی دست برداریم» حریف بازیرکی از ما می‌خواهد که این کار را 
نکنیم. برای نمونه: 

9 شمابا خود عهد می‌بندید که شروع به خوردن غذاهای سالم بکنید. ولی 
لحظه‌ای که غذای چاق کننده می‌بینید. حریف از شما می‌خواهد که این کار را به 


روزی دیگر موکول کنید. 


۱۳/۸ 
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9 شما قول می‌دهید که وقت بیشتری را با خانوادُ خود بگذرانید. ولی چیزی شما 


را وا می‌دارد که شصت ساعت در هفته کار کنید. 


9 شما دارید رانندگی می‌کنید و عابر پیاده‌ای نیاز به کمک دارد. اولین فکر شما این 
کنن دنگرغن بیدا می‌شود و کمک:شی کنل..شتبا دز وین به قران نهار تخیر 


می‌کنید و حریف برای این کار نادرست شما در طول رام دلیل می‌تراشد. 


9 قول می‌دهید که هر ماه پول کمی پس انداز کنید و وضعیت مالی خود را سر و 
یفام اکن شر ایک ها رارسا ی که که | تس اه شا 


خرج کنید و برای هر خرجی در ذهن خود دلیلی بتراشید. 


9 وارد یک فروشگاه غذای سالم می‌شوید و یک عالم پول صرف خرید 
ویتامین‌های مختلف می‌کنید و به خود قول می‌دهید که رژیم غذایی درستی را 
دنبال کنید. شش ماه بعد قوطی قرص‌ها نصفه روی قفسه داروخانة خانگی شما 
باقی مانده‌اند. سال بعد همان وضع تکرار می‌شود. وقتی از فروشگاه غذای سالم باز 
می‌گردید. این بار تصمیم می‌گیرید که رفتار متفاوتی در پیش بگیرید. ولی پشت 


گوش می اندازید! 


9 یک دوست نزدیک به شما اعتماد می‌کند و رازی را با شما در میان می گذارد. 


شما به دوستتان (و به خودتان) قول می‌دهید که این راز را به کسی نگویید. چند 
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و کی تا کلم هایی زا کاب توق فان نظ ی گا رازاب کی 
دیگز ی افشاء می‌کنید. شما شاهد هستید که حرف‌ها از دهانتان بیرون می‌ریزند. در 


حالی که می‌دانید. تباید این کان رای کرداید. 


9 یک دوست عزیز به خانه‌ای اسباب کشی می‌کند که از خانةٌ شما بهتر است. با 
لباسی بهتر می‌پوشد و يا ماشین جدید قشنگی سوار می‌شود. شما به خود می‌گویبد 
که باید برای دوستتان خوشحال باشید. ولی غبطه چهرة زشت خود را نشان می‌دهد 
و نمی‌توانید حسادت خود را کنترل کنید. حتی اگر بخواهید. نفرت و خوشحالی 
پرای یک فرد دیگر میدانی ست که در آن برای کنترل پیدا کردن بر عواطف خود 
شتف 3 
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دشمنی دیرینه 


داده‌اند از جمله لوسیفر» بلزبوک. مسترهاید. گرایش شن سویهة تاریک» آب‌های 


تاریک. خدای تاریکی» وحش و جادوگر شرور غرب. 


هرچه نامش بدهید. کبالیست‌های باستانی می‌گفتند که حریف واقعیت 
دارد. کاملاً واقعی است. حتی اگر حریف را با چشمان خود نمی‌بینید» او 
به همان اندازة اتم‌های نادیدنی در هوا و مانند قدرت نامرئی ولی بی چون 
و چرای جاذبة زمین حقیقت دارد. نام واقعی او در زبان آرامی آن گونه که 
کبالیست‌های قدیمی می گفتند. ساتان است که در زبان ان‌گلیسی آن را 
0 می نامند تا که نها خر بر سیلاب دوم واژه 90 - ۵0 ساتان تافها 
آن ابسلیس کله قرمز و دو شاخی نیست که یک چنگال بسزرگ در دست 
دارد. این حرافه‌ها فقط برای پنهان کردن هدذف و هویت واقعی ساتان 
ساخته شده‌اند. نام او رمزی‌ست برای بیان خودخواهی ما. خودخواهی ما 
که حریف واقعی ماست. استاد جادوگران به شمار می‌رود. قدرت اغفال او 
به بهترین شکل در یک سطر موجز از مظنون‌های معمولی اثر کریستوفر 
شک کوارم‌شنان شتته اس : 


«بزیگ‌ترین فریب شیطان این بود که دنیا را ستفاعد کند که وجود ندارد». 
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او واقعی است 


همین است. به همین سادگی. حریف واقعی‌ست و در حودخواهی انسان 
لانه دارد. ولی حریف چنان در کار خود استاد است. که مارا از لمس 
وجود حقیقی خودمان یعنی روحمان بازداشته است! ما زیر سلطه 
وسوسه‌های خودپرستی هستیم» ولی تمام مات نمی‌فهميم که مغلوب و 


زخم خوردهة حریف شده‌ايم. 


ماهفته‌ای هفت روز روزی بیست و چهار ساعت به دنبال کامیابی 
میل‌های هسته خودپرستانه وجودمان هستیم؛ هر قدر هم این میل ها 
سطحی و خود تخریب گر باشند. ان ان‌گیزش‌ها که از سوی حریف 


نی آننل ۹/۹۹۹ دض از رفتالتادرا کفرل می کت 


حریف ما را آن گونه فریب داده که گمان کنیم قربانیان نیروهای خارجی و اعمال 
افراد دیگر هستیم. او به ما قبولانده که دشمن ما فرد دیگری جز طبیعت واکنش 


زای خود ماست. 


تمام مدت او در سای ذهن ما کمین کرده و در تاریکی خود را از ما پنهان 
می‌کند تا هرگز ندانیم که وجود دارد. او خود پرستی مارا دامن می‌زند تاما 
گمان کنیم خیلی با هوش و مسلط بر زندگی خود هستیم. همه تردیدی که 


ما در وجود داشتن او داریم. کار حود اوست. 


۱۳۲ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


مهم‌تر از همه او ما را نسبت به دیدن طبیعت خداگونهٌ خود کور می‌کند تا 
بتوانیم هدف اصلی زندگی خود را بفهميم. به این نکته فکر کنید. چه تعداد 
اننسان‌هایی را می‌شناسیم که هر روز به درون خود می نگرند تاصفات 
واکنش‌زای خود را ریشه‌کن کنند؟ امٌابااین همه هدف اصلی وجود ما 


و اگر برای شما هنوز سخت است که این حرف‌ها را حقیقت بدانید» روی یک 
کس دیگری به عنوان حریف انگشت بگذارید. 


۱۳۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
تخییر رشتة اطلاعات موروئی 


میل به گرفتن. انرژی را به خود جذب و مصرف می‌کند. میل به گرفتن 
می‌تواند مالکیت‌های مادّی و معنوی را به طرف ما بکشد و بخواهيم آنها را 
بادیگران تقسیم کنیم. وقتی حریف به وجود آمد. ظهور او یک عنصر 
دیگر به میل طبیعی مابه گرفتن بخشید. گویی طرح معنوی - روحانی ما 
عوض شد و چند حرف جدید به ژن انسان افزوده گشت. این حروف 
اشتافی از اد 


(ف.ق.ط.بس.ر.ا.ی.خ.و.د.م) 


نوع بشر در این هنگام با میل به گرفتن فقط برای ود آمیخته شد. «ژن 
خودخواهی» از سوی حریف آمد. این تنها ريشه و نیروی انگیزشی است که پشت 
۳ ۳ واکن ِ اسان و رفتارهای فردی و انگیزه‌ها و شتاب‌های ما خوابیده است. 


این همان سرت ات که تصول از .ین تحفلی به تزا زاین فان هکل ای کند: 


میل به گرفتن فقط برای خود. هیچ درّه و خرده‌ریزه‌ای پراش ذیت‌گران 
باقی تسس کل اوه این میل. مانند سیاه‌چاله‌ای در عمق فضاه مه جیز 
راد واه فسرواض ی کشل؛ بسه کوله‌ای که خستی ود نون نقوانند از 


۱۴۴ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


تفاوت میان میل به گرفتن 
و 
میل به گرفتن فقط برای خود 


میل به داشتن همان چیزها درون ما بیدار می‌شود. سپس بیرون می‌رویم و 


ولی میل به گرفتن فقط برای خود وقتی‌ست که ما یک دارایی مادی را به 
به همسایه‌ای که همان چیزها را خریده غبطه و حسادت می‌خوریم؛ حتّی 
پا آن. کته داشستن اشها غبیزین از سالکیت: متا نمی کاهد یه پعبان :دی گر 


می‌خواهیم هیچ کس آن دارایی‌ها را نداشته باشد. جز ما. 


حریف ما میل به گرفتن فقط برای خود را به شکل‌های گوناگون در ما ایجاد و 
کال شب کفله از تفیل فرآن ها اک باس مااین ساره 


۱۳۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


میدان‌های حنگ 


«ما درمی‌یابیم که جهان گواه وجود یک قدرت طراحی ورکنترل کننده است که 
گاهی شبیه ذهن‌های حود ماست.» 


سرجیمز جینز» فیزیکدان 


جنگ علیه حریف مدّت‌های مدید است که ادامه دارد. ولی در زمین گل آلود و 
بدخیمی رخ می‌دهد که همان ذهن بشر است. ولی پیش از آن که معنای واقعی 


این حرف را دريابيم باید ابتدا بفهمیم ذهن چیست. 


که در حال پخش موسیقی‌ست. او به آن با حالت یآميخته به اعسجاز نگاه 
صی‌کند او باور می‌کند که منشا سوسیفی همان جعبه است. او رادیو را باز 
هی کال تا گهازج هسم هت راندرپستورهای لو زار مزونه ی کشا وهی 
مئوفف می‌شود. او متقاعد می‌شود که سور تا موسبقی بوده است. در 
وافع, او می اندیشد که موجود کوچک و بیچاره‌ای را کشتته است. البته 
ما می‌دانی م که رگا موسیقی از ایستگاه فرستتنده رادیسویی بوده که از 
طریق امواج از راهی دور موسیقی را پبخش می‌کرده است. 

کبالا به ما می‌آموزد که افکار ما از مادّه فیزیکی مغز سرچشمه نمی‌گيرند 


درست مانند موسیقی که از شی- تا فا نی کیرد در عوض. مغز 


۱۴۶ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


مانند آنتن و گیرنده است که علائم امواج را می‌گیرد و سپس آنها را در 


ذهن خود اگاه ما پخش می‌کند. 


در دههٌ ۰۱۹۵۰ عصب شناس معروف وایلدر پن‌فیلد. پژوهش دامنه داری 
را بر روی پدیده‌های مغز- ذهن آغاز کرد. هدف او تشریح این امر بود که 
چگونه خودآگاهی از ماد؛ فیزیکی مغز آغاز می‌شود. پس از چهل سال 
مطالعة فرساینده. پین فیلد اعلام کترق که هو انتی کان-شکستا جورده امنت. 
پن فیلد در کتاب راز ذمن (انتشارات دانشگاه پرینستون؛ 1۹۷۵) که کتابی 


مبسوط دربار؛ پژوهش چند دهه اخیر او بود نوشت: 


به نظر می‌رسد که ذهن, مستقل از مغز عمل می‌کند؛ درست همان گونه که 


برنامه‌ری زکیست و يا چیست؟ 


۱۳۷ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
جنگ رقایت 


بنابه دیدگاه کبالاه دو ایسستگاه کیهانی پخش امواج وجود دارد: نور و 
حریف. آنها هستند که علایم را به مغز ما می‌فرستند. این یک جنگ رقابت 
است برای شنوندة ذهن؛ چنان جنگ رقابتی عظیم و مهفی که سه قدرت 
بزرگ عالم هم تاکنون ندیده‌اند! 


اگر بتوانیم تشخیص دهیم کدام افکار از نور می‌آیند و کدام یک از سوی حریف؛ 
می‌توانیم بر روی زندگی خود کنترل پیدا کنیم. 


یک شروع خوب: 


هر فکری که بلند و کاملً واضح از ما می‌خواهد که نسبت به یک 
موقعیت واکنش نشان دهیم» از سوی حریف می‌آید. هر فکری که می‌گوید 
ما معمار موفقیت خود هستیم و بهتر از کس دیگری موضوعی را می‌دانيم 
صدای حریف است. (این مفهوم که افکار ما واکنش‌های شیمیایی در مغز 
هستند نیز مخلوق حریف مکار هستند). اگر فکری به سختی قابل شنیدن 
است؛ و صدای ی از اعماق ذهن م یآیدء این سروده نور است. يا اگر فکری 
در جرقه ناگهانی سکاشفه و یا الهام بی مقلمه به ذهن عطور می‌کند» این 


پیخش امواج از سوی قلمرو ٩٩‏ درصد انسجام شده است. 


۱۳/۸ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 
این دو فرکانس در فضای امواج ذهن خود را به این صورت نشان می‌دهند: 


9 افکار حریف خود را به عنوان ذهن و خودپرستی عقلانی و منطقی نشان 
می‌دهند. 

و علائمی که نور می‌فرستد خود را به صورت مکاشفه. خواب و صدای ضعیف 
و خاموشانه‌ای در پس زمينةٌ ذهن ما آشکار می‌کنند. 


یی سانیا فبلرت کات حود ارتباط نداریم. در نتیجه. حریف بر 


سرودی که واکنش نام دارد! 


رمز کنترل کردن زندگی توسط خود. در متوقف کردن علائم حریف نهفته 
است. وقتی ما ان‌گیزش‌های واکنشی خود را متوقف می‌کنیم پخش امواج 
توسط حریف را خاموش می‌سازيم. وقتی ما در این کار موفق می‌شویم - 
حتی برای یک لحظه -علائم نور آزاد می‌شوند تا فضارا پر کنند. مابه 
طور خودکار: گزینش‌های درست را بر سر راه خود قرار مي‌دهيم. افکار 
درست به ذهن ما راه می‌یابند. کلمه‌های درست به زبان ما می‌آیند. عواطف 
پیش نگر در ما پدیدار می‌شوند. ناگهان بهترین ایده‌ها به ذهن ما می‌آیند. 
بی درنگ. حکمت عمیق و جا افتاده‌ای را در استدلال مخالف یک همکار 


۱۳۹ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 


ولی حریف. برای جلوگیری از چنین رویدادی راه‌کارهای بُرنده‌ای دارد و از 


سلاح‌های کارآمدی در زرادخانه خود برخوردار انشتا: 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


روش‌ها 


تئنها مدف حریف بران‌گیختن میل به گرفتن فقط برای خود در 
ماست تام‌ارااز نور و قلمرو ۹٩۹‏ درصد محروم کند. روش اصلی 
می‌دهد. وقتی این دک مه زده می‌شود» ذهن مایپ از فکرهای منفی» 
ان‌گیزش‌های خحودخواهانه و نپازهای حودیرستانه‌ای مسی‌شود که در 
پی ارضاء میل به گرفتن فقط برای خحود هسستند. 


بنابراین با جوهره و روح خود قطع رابطه می‌کنيم. یک پارچه دیگر روی 
لامپ کشیده می‌شود. رده مبان قلمرو یک درصد و نود و نه درصد 
ضخیم‌تر می‌شود. تاریکی بیشتری درزندگی انباشته می‌شود. از این 


تاریکی. آشوب و بی نظمی بیرون می‌آید. 


ولی وقتی که مابه گونه‌ای پیش نگرانه مقاومت ازلی را باز تولید 
معی‌کنيم. یعنی همان مسقاومتی را که از سوی ظرف در دنسیای بسی 
کرانگی انجام شد. و از واکنش خودداری می‌کنيم. اهرمی فوری را 
به کار می‌گيريم. این اهرم. کلید واکش را که حریف روشن کرده 
نوک شتا موی مس سارو: انس اف ره دکیه سار کتهههای زرابم یا 
می‌گیرد که بلافاصله عواطف واکنشی را که از جسم مابیرون 
می‌آیند. قطع می‌کند. دیسگر واکنشی نيستيم. فعال و پسیش نسگر 


۱۵۱ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 
ه‌ستیم. مسا ۳ روح ود و قلمرو ۹4 درصد در اتصال قار 
می‌گيريم و این وقتیست که نور آن سوی پرده. زندگی را روشن 


دق 


ولی حریفه مانند هر دشمن جدّی دیگ خود را برای دور دوم نبرد آماده می‌کند. 


۱۵۲ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


و 

جه پایین نیست والاست 
رویدادها را درست برعکس آن چه حقیقت دارند. درک می‌کنند» زیرا میدان 
دید محدودی نسبت به واقعیت دارند. او برای توضیح این نکته» نمرین 


شسخصی را تسصو رکسنید که در انسزوای مسطلق از ابستدای تسولد زیسسته 
است. او همرگز یک موجود زنده از اسان تا جانور» در سراسر 
زنلگیاش ندیده. جلوی او یک بچه کرگدن و یک نوزاد انسان 
گذاشته‌اند. او هر دو یآنها را نسگاه م ی‌کند. نوزاد اسان آشکارا 
سمی‌تواند از خود محافظت کند. او نمی‌نواند چهار دست و پا راه 
رود جسه رس به راه رفستن و کسی باید او را حمل کند. نوزاد 
اسسان نمی‌تواند بسه روشنی نیازهای ود را مسطر حکند و حستی 
نمی‌تواند به تنهایی غدذا بخورد. نوزاد اسان اطراف حود را به 
رونی تشخیص نمی‌دهد. ار نزدیک او بسرای مفال, یز یآتش 
ب‌گیرد. او حتی حس حطر همم ندارد. نوزاد اسان اساسا ناتوان 


است. لو تسب اد کت برگانال فوری اطراف ود را تشحخیص می‌دهد» 


۱۵۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 


بعد از توللء توزاد کرگدن صی‌توان1 راه برود شتا کنك: 


مشاهده‌گر ما که از انزوای مطلق بیرون آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟ بی‌تردید او 
معتقد می‌شود که موجودی پیشرفته‌تر از نوزاد انسان است. برعکس راو اشلگ به ما 
می‌آموزد که هرچه یک موجود در ابتدای ِ پیشرفته‌تر باشد» در آخر عقب 
مانده‌تر است. برعکس هر جه موجودی در ابتدا عقب‌تر باشد. در پایان راه 


پیش فته‌تر خواهد بود. 


همین تناسب در همه عرصه‌های زندگی صدق می‌کند. موقعیت‌هایی که 
ابتدا به نظر خحیلی پُرمایه می‌آیند. فاجعه از آب درمی‌آیند. ولی موقعیت‌های 
نومیدانه به طرز غیرقابل انتظاری. موهبت هایی هستند در لباس مبدل. ما 
دربار؛ موقعیت‌ها قضاوت نادرست می‌کنيم. زیرا توانایی درک تأثیرهای 


کوتاه مدّت و نتایج بلندمدت را نداریم. ما به شرایط واکنش می‌کنيم. 


کبالا به ما می‌آموزد که در همه موارد. نتیجهة نهایی روندهای زندگی. درست 
تسا اباب ان که تاک ناخ تس سار ده ارت ایشا 
را برای محاسبه و بررسی نتایج بلند مدت می‌گیرد. آن هم از راه پاسخ‌های 


بی درنگ مابه هر چیزی که چشمانمان می‌بیند و گوش‌هایمان می‌شنود. 


۱۵۴ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


در حالی که ما در آستانةٌ صرفنظر کردن از یک واکنش هستیم. حریف به زرادخانة 


خود می‌رود و سلاح دیگری را به میدان می‌آورد. 


۱۵۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
اسلحة زمان 


زمان یک تسوهم است. شبحی است که بخشی از آن ساخته و 
پرداخحته حواس پنج گانة ماست. دیروز امروز و فردا در یک کل 
یکپارچه به یکدیگر جوش خورده‌ان د. این مفهومی‌ست که فکر را 
صیلی بسه ود مشغول می‌کند. ولی به دلایلی ناشناخته. ما 
نسمی‌توانیم دوباره لحفه‌های گ‌ذشته را بسبينيم و از دیدن آیسنده 
محروميم بسیاری از ما حتی محدوده زمان حاضر را هم نمي‌بينيم. 


این موضوع. توهم شدیدی را به وجود می‌آورد. 


مسوضوع مهم آن است که فیزیکدان‌ه ا اصلاً ن‌می‌دانسند زمان واقعا 
جیست و یار وجود دارد. بروید و از آنها پسرسید. بزرگ‌ترین 
شترا سول کته وان وتا نف یی هی اتکی اس که هت تنل ما 
بیابد یا جمع شود. ولی برای این پرسش که چرا زمان» بخشی از 
چیزی را کشف کنيم که مغزهای بزرگ علم نتوانسته‌اند. تعریف 


مقیش رو هل مره رشان پراساس کیال 


نخست. زمان چجیست؟ 


۱۵۶ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


زمان فاصله میان علّت و معلول است. 

9 زمان جدایی میان عمل و عکس العمل است. 

زمان فضای بین فعالیت و تأمل است و ارتکاب به عمل و نتیجه را از یکدیگر 
جدا می‌کند. 


۱۵۷ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
علت وحودی زمان 


به همان صورت. پاداشی فوری هم می‌توانست بدون هیچ کار مثبت یا 
تخول در شخصیت ما ظهور کند. 


مشکل دیدن نتيجهٌ فوری و در قالبی بی زمان" از این قرار است : 
حیوانات را می‌توان به گونه‌ای تربیت کرد که رفتار خاص را در پیش 
بگیرند. یک دولفین برای یک مشت ماهی ریز خوشمزه دوباره در هوا چرخ 
می‌زند. یک توله سگ از طریق پاداش گرفتن تربیت می شود. اگر هر بار 
هم تنبیه شود. ولی این رفتار واکنشی است؛ یعنی واکنش به یک رویداد 
آنی؛ رفتاری کور و مکانیکی. چنین رفتاری. نقطة مقابل انديشة آزاد روح 


طی این شکاف بین علّت و معلول, ما امیدواریم که نسبت به پوچی واکنش‌های 
منفی خود آگاه شویم و پاداش‌های رشد معنوی روحانی و رفتار مثبت. غیر 


خودخواهانه وپیش‌نگر خود را بگیریم. 


ولی این به عهدهُ هر فرد است که به تدریج این درس‌ها را از زندگی خود فرا بگیرد. 


زیرا زمان بزرگ‌ترین هدیه خود را می‌دهد: 
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۳۳ 


اختیار آزاد 


رسالت یگانهٌ ما در دنیا این است که به مرحلهة روحانی - معنوی بالاتری برویم. 
بنابراین» ما از موهبت خداگونةٌ اختیار آزاد برخورداريم و هنگ‌ام تغییر مسیر 


زندگی و بالا رفتن از نردبان معنویت می‌توانیم از آن استفاده کنیم. 


یک جنبهة منفی برای همه اینها وجود دارد: از آنجا که زمان وجود دارد. ما به 
اشتاه گمان می‌کنیم که خوبی بی پاداش می‌ماند ولی شرارت مجازات نمی‌شود. 


ولی این دیدگاه» بسیار وترانگر است: 


پاسخ‌های با تأخیر گزینش میان انتخاب آزاد نیکی یابدی را ممکن 
می‌سازند. به خاطر بسپارید که رفتار شرورانه. چیزی بیش از قتل نفس به 
شمار می‌رود. چند کلام ناشایست به همسایه همسر یا دوست اصل علت 
و معلولی را به حرکت درمی‌آورد. براساس کبالا؛ در واقم» کشتن شخصیت 
یک فرد به همان اندازه قتل نفس, تخریب گر است. یک نفر جسم کسی 
را نابود می‌کند» ولی دیگری روح انسان دیگری را به تباهی می‌کشد. ما 
مر رایع کی زا تسا تک و نیز قادريم عواطف و روح انسان دیگری 
را نیز بکشیم. ما می‌توانیم روابط عاطفی کسی را خراب کنیم و یا عمر او را 
تباه سازیم. گناه آریختن خون" تنها به خشونت جسمانی محدود نیست. 
حون ریختن همچنین به ایجاد شرمساری و یا ناراحتی دیگری از راه 


آوردن خون شرمساری به چهرة او در برابر دیگران گفته می‌شود. همه اینها 
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اسان شا شتسه تین که سس مس مالفا ینعی رات 


حرکت در می‌آورند. 
رک ار یی و فان سوت 


فردی در اثر رفتار واکنشی, حرکتی ناشایست انجام می‌دهد. بنا به قانون علت و 
معلول, باید مجازات منفی خود را بی درنگ بگیرد. با این‌حال. حریف ما سلسلهة 
علّت و معلول را درگیر زمانی طولانی کرده. طوری که مجازات عمل بد به تأخیر 
افتاهه ایض انتکامط ارس که عم تست اب شایل یو ان اه 
اشبت ای فاصنله مان علته ق معلوله مارا ان میدن ارقاط مان رویلاهای زندگ 
مان بار ی دار کی اس بل رات زا سی سال بیش خافه پاش وین 


وقتی زمان به ثمر نشستن آن می‌رسد. عمل ناروای خود را به یاد نياوریم. 


سرانجام یک درخت (همان آشوب) آناگهانی" از ناکجا در باغچهُ خانه ما 
باید در بذری که در گذشته کاشته‌ايم بيابيم. زمان به ما کمک می‌کند که 


عملی را که علّت بوده» فراموش کنیم. 


وش با کهان ی پر آوره رس رسای هعلق رن فاطله ]ناه اس 
زمان» توهم آشوب را پدید می‌آورد ولی در واقم یک نظم پنهان در هر 


نوی تتهفخه است: 
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واکنش به زمان 


حواسّ پنج گانه ما را از درک توهم‌آمیز زمان باز می‌دارند و ما به تأثیرهای 
زمان به روش‌های دیگری پاسخ می‌دهيم. مفاهیمی را در نظر بگیرید که با 
امتانهای کته تخال و بقل وتات دار 


دیروز: الب ما خود را در حال حیره شدن به گذشته مي‌يابيم. ما زندانیان 
احساس‌های تأسف. انتقام نفرت و دیگر عواطف مخربی هستیم که در 
گذشته بروز کرده اند. 


امروز : بسسیاری از ما در خود کی اتف ميی‌بينيم که از جالش‌ها و 
فشارهای لحظة کنونی گریز بزنيم. بنابراین کارها را به فردا مسوکول 
می‌کنيم. ما امیدی دروغین دربارة آینده دارم و نسبت به شرایط 


امروز خود در انکار به سر می‌بریم. 


فردا : ما باوجودی پر از اضطراب به آینده فکر می‌کنيم. ما از آینده 
ناشناخته هراسانيم و از فردا می‌ترسیم. اطمینان نداریم که تصمیم‌های ما 


چه نتایجی به بار خواهند آورد. ترس و لرز وجود ما را می‌خورد. 


همه این احساس‌هاء واکنش هستند. زیرا به زمان مهلت داده‌ايم که ما را زیر سلطة 


خود درآورد. 
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با وجود این وقتی در برابر واکنش به زمان ایستادگی می‌کنيم, ناگهان بر 
زمان چیره می‌شویم. در چنین مواردی توان آن را پیدا می‌کنيم که زمان را به 
زانو درآوریم و در خدمت خود بگيريم. ما می‌توانیم زمان را کند یا تند 
کنیم و در برابر منطق و قوای عقلانی خود بايستیم. کبالیست‌ها طی قرن ها 
به دلیل قدرت کنترل زمان به روش‌هایی که فقط آبنشتاین می‌توانست 
تصور کند. شهرت پیدا کرده‌اند. بی تردید. همه به غیر از آینشتاین؛ این 
معنا را که زمان یک توهم است. رد می‌کردند. چنین ادعایی می‌توانست 
جادوگری و اف سانه‌سراینی عسلمی ارزیابی شود. ولی آلبرت چشم‌ان داز 
دیگری را گشود. 
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زمان یکپارجه 


به نظر می‌رسد که گذشته رخت بر بسته و آینده هنوز اینجا نیست. ولی» 
گذشته و حال هممواره باماهستند. دو همزار سال پس از آن که 
کبالیست‌های باستانی این مفهوم را بیان کردند. آینشتاین نظرية مشابهی را 
ارائه داد. این تنها حدود خود آگاهی ماست که مارا از مشاهده دیروز و 


فردا در لحظهّ کنونی باز می‌دارد! 


ولی چگونه گذشته و حال و آینده در یک‌جا وجود دارند؟ به این آزمایش فکری 


توجه کنید : 

تصو رکنید یک ساختمان سی طبقه را. ما اینک در طبفهٌ ۱۵ هستیم که لحظً 
حاضر است. طبقه | تا ۱۴ بخشی از زمان هستند که ما را تا اینجا آورده‌اند. 
طبفه‌های ۱۶ تا ۳۰ آیندهُ زنلگی ما هستند. 

با حواس پنج گانه خود چه می‌بينيم؟ 


طبقات زیرین را نمی‌بينم و طبقات بالا برای ما قابل رسیدن نیستند. با وجود این 


همه طبقات - یعنی گذشته, حال و آینده به عنوان یک کل یکپارچه وجود دارند: 
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یک ساختمان ۳۰ طبقه. اگر می‌توانستیم از طبقه ۱۵ جهش کنیم و آن را از 
فاصله‌ای دورثر ببینیم» هر ۰ طبقه را یک‌جا مشاهده می‌ کرديم. 


این یک مثال انتزاعی برای به کار گرفتن ذهن است. ولی چه درسی برای 
زندگی ما دارد؟ کسی را چه باک اگر زمان یکپارچه باشد با نباشد؟ اگر فردا 
همین حال در کنار ماست؟ مافردا را نمی‌بينيم و گذشته را نمی‌توانیم 
مشاهده کنيم پس چنین اطلاعی به چه درد مامی‌خورد؟ پرسش‌های 


خوبی مطرح شده‌اند و پاسخ به آنه. درس‌هایی آموزنده برای ما دارند. 
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ازمون زمان 


وقتی مابه صورت فعال و پیش‌نگر رفتار می‌کنیم. حریف زمان را بر علیه 
ماوبرای خراب کردن موفقیت‌های مابه کار می‌گیرد. همان گونه که 
آشوب می‌تواند به تأخیر بیفتد. نوری که سهم ماست نیز ممکن است دیر 
از راه برسد. اگر فکر می‌کنيم پیش‌نگر بوده‌ايم ولی همچنان نمی‌دانیم نور 
کی از راه می‌رسد. حریف مایک دور دیگر بازی را بُّرده است. این تنها 
یک روش تأخیر موذیانه بوده تا ما را دچار شک و بی‌ایمانی کند. 


اگر ما در موقعیتی خاص, مقاومت به کار بگیریم و حریف یک کمی دیگر به زمان 
فرآیند لازم بیفزاید. سهم ما از نور معنوی ممکن است. بی درنگ پدیدار نشود. 
همیشه تأخیر را یک آزمون دیگر بدانید برای اثبات درستی و عمق رفتار پیش نگر 
و فعال شما. اگر به تأخیر واکنش کنیم. بازنده می‌شویم. 


بنابراین» زمان فاصلة میان اعمال خوب و پاداش آنهاست. درست همان گونه که 


زمان. فاصله بین جنایت و مکافات است. فاصلهٌ میان مقاومت و پاداش نیز هست. 


۱۶۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 
حیله‌های زمان 


حتّی می‌تواند حیله گرانه‌تر از این هم باشد: فرض کنید پاداش خوبی برای 
کسی در خزانة غیب هست. زیرا ده‌ها سال پیش. عمل پیش‌نگرانه‌ای انجام 
داده است. حالا دقت کنید: اکنون» در این لحظه که یک عمل منفی از آن 
شخص سر می‌زند. حریف» روند علّت و معلول کار نیک قبلی را سرعت 
می‌بخشد. چه اتفاقی می‌افتد؟ ناگهان» یک پاداش وب درست پس از 
ارتکاب به عمل بد در دامن آن شخص می افتد. به نظر می‌رسد که این 
شخص, پاداش رفتاری نیک را گرفته است. گویی او از مجازات جرم خود 


معاف شده و از جوانب دیگر زندگی خود پاداش تین کاوگ 


یا این سناریو را در نظر بگیرید: شخصی تصمیم می‌گیرد که در برابر یک نیاز 
فوری واکنشی مقاومت کند. يا برعکس: یک عمل پیش‌نگر را در پیش می‌گیرد و 
کار مثبتی از او سر می‌زند. ولی پس از آن» سزای منفی واکنش‌های گذشته ناگهان 
توی صورتش می‌خورد. چرا؟ چطور می‌شود؟ فقط چون مدت تعویق مکافات 
قبلی کوتاه شده و این کار کسی نیست جز حریف. بنابراین. پس از انجام کاری 


این فرآینده توهمی را به ذهن مامی‌آورد که گویی زندگی خالی از عدالت 
است و خوبی بی پاداش می‌ماند. تمام این چشم انداز آشوب زدة دنیای 
واقعی. به چشم مامی‌آید. زیرا ما مردمی نزدیک بین هستیم و به زمان 
اجازه می‌دهيم که بر زندگی ما حکمروایی کند. مابرای لحظة حاضر 
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صی‌عیریم و زنده مسی‌شویم و هر کاری می‌کنیم که بی درنگ و دائما 
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زمان پرداخت بدهی 


شین نلیتا ریک رهبا تام تست اعسمال کرک رود رگ رد 
درآینده رویاروی می‌شویم. توت رد ندارد. ممکن است ماه‌ها طول بکشد 
تاه و رده ها ی دا ی ای کیک ات تساو نگ 


کنیم تا سرانجام این رویارویی صورت بگیرد. 


این یکی از دلابلی است که چرا زندگی. اغلب این قدر عذاب دهنده آشوب زده 


در هر حال. اختيار آزاد. موهبتی چنان با ارزش است که حتی شما 
اختیار آزاد دارید که به همه این حقایق کبالا درباره زمان» عدالت؛ 
پاسخ اعمال و عأت و معلول شک کنید. حریف درهر قدم خواهد 
بود تابه شمابگوید که اینها مفاهيم روشنفکرانة جالبی هستند که 
در کتاب می‌خوانید. ولی در زندگی واقعی باور نکنید و به آن عمل 
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اسلحة راحت‌طلبی 


براساس کبالا» موضوع عرفان و معنویت. نه بالا رفتن از یک کوه برای 
ارتباط کرفین سا دا ورطبیعت است که مسرافته دهتی در کنتار زودمانه‌ای 
که پرندگان سرود زیبایی عالم را در کنار آن می‌خوانند. این یک صحنة 
شاعرانه است ولی علّت وجودی مابه شمار نمی‌رود. حیّی اگر خود را از 
عالم منزوی کنیم و برای تماشای عظمت طبیعت به قلة کوهی پناه ببريم 
باز هم از دنیای فیزیکی جدا نمی‌شویم. بنا به کبالاه این کارهاء راه درستی 


برای رسیدن به رشد معنوی - روحانی نیستند. 


مابه واقع از کوه پایین آمدیم تا وارد دنیای آشوب. سختی. پریشانی و کار 
دشوار بشویم و بتوانیم با ضربه هایی که ما را وادار به واکنش می‌کنند, 
مقابله کنيم. هر ضربه به ما این فرصت را می‌دهد که رفتار واکنشی خود را 
متحول کنیم و به علت کامیابی خحود تبدیل شویم: تحول" . از این راه است 


که معمای آفرینش را بازپردازی می‌کنیم. به قول ضرب المثلی قدیمی: 


از دریاها ی آرام. دریانوردان ماهر بیرون نمیآیند. 
در واقع. ویزگی‌های مثت برای ما هیچ ارمغانی در زندگی به بار 


نمی‌آورند. خصوصیات عالی و کیفیت‌های شخصیتی والا هیچ 
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خدمتی به مان می‌کنند وقتی که می‌کوشیم به سطوح جدید کامیابی 
و نور در زندگی بسرسیم. آن وی ژگی‌ها پیشاپیش در مرحله‌ای پسیپش 


مابه این دنیا آمدیم که درون خود و در دنیای بیرون» تحوّل مثبت ایجاد 
کنیم. تغییر مثبت همواره با مقاومت. درگیری و مانع رو به رو می‌شود. ما 
باید این شرایط دشوار را پذیرا شویم. یک نفر می‌تواند در شهرستانی و در 
خانه‌ای ساده با نرده‌های چوبی سفید و باغچه‌ای قشنگ که تمام روز به 
آن مشغول است. زندگی کند. او در سن ۹۵ سالگی به آرامی در خواب از 
دنیا می‌رود. در ظاهر به نظر زندگی ایده‌آلی می‌آید. ولی آیا تفا هدف 
وجودی او در این کر خاکی این بود؟ آیا هیچ تغییر درونی در زندگی این 
فرد رخ داد؟ آیا او در آغاز ۹۵ سالگی فردی متفاوت و از نظر معنوی - 


روحانی متحول‌تر از ۳۶ یا ۶۵ سالگی خود بود؟ 


برخی از انسان‌ها ۷۰ سال را به گونه‌ای زیست می‌کنند که گویی یک روز 
بوده است و برخی یک روز را مانند۷۰ سال. نرد؛ چوبی سفید. بازنشستگی 
زودرس زندگی ساده همه اینها به راحت طلبی منجر می‌شوند. این چیزها 
ممکن است اسلحة حریف باشند که درون مابه وجود می‌آورد تا مارا از 
تحوّل درونی باز دارد. سپس وقتی که خیلی دیر است در می‌پيابيم که 
زندگی ما پوچ و بی‌معنا بوده و هیچ تأثیری بر دنا نگذاشته‌ايم. 
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حتی بدتر از آن. برخی از افراد به قبر می‌رونده بی آن که بفمند زندگی‌شان 


پوج بوده استت: 


۱۳۷۱ 
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اسلحه فضا 


آنهایی که به نظر می‌رسد از راه رفستارهای واکنشی و حودپرستانه مسوفق 
شده‌اند. تکلفیشان چیست؟ آبه نظر می‌رسد" خود عبارتی گویاست. اعمال 
مادر یک عرصه از زندگی ممکن است بی ارتباط با نتایج عرصه‌های دیگر 
به نظر برسند. این امن توهمی فریبنده از مکان و جدا بودن عرصه‌ها به ما 
می‌دهد که حریف استفادة تمام و کمال از آن می‌برد. اگر ما در کار و 
کسب دزنده و بی رحم هستیم. حریف این قدرت را دارد که آشوب را به 
عرصة زندگی خانوادگی ما براند. اگر ما به همسرمان وفادار نيستیم. حریف 
می‌تواند مکافات مارا به عرصه کار و کسب هدایت کند. 


نود و نه درصد اوقات. خواسته‌ها و امیال مااز سوی حریف کاشته 
می‌شوند. برعکس, وقتی نوری که حاصل رفتار پیش نگر مادر کار و 
کسب است. در زندگی خانوادگی ما می‌درخشد. حریف مارا هرچه بیشتر 
در کار و کسب غرق می‌کند. وقتی نور به عنوان سود بیشت صورت مادذی 
پیدا نمی‌کند. آن وقت نتیجه می‌گيريم که رفتار پیش‌نگر ما کارساز نبوده 
است. ما متوجّه نمی‌شویم که بچه‌های ماناگهان رابطهٌ معنوی قوی‌تری با 
مابرقرار می‌کنند. یا شاید. یک بیماری مهلک ولی بروز نکرده» با ظهور 


تن ارت 3 


۱۷ 
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که زندگی می‌بخشد و از شکرگزاری برکت‌های پنهانی که هر روزه به 


ژند کین راه می‌پابند غافل می‌مانيم. 


راه دیگر که حریف از جدایی عرصه‌ها استفاده می‌کند» در زمینهٌ مکان 
است. مکان. رخنه‌ای برای خحزیدن حریف ایجاد می‌کند. هربار که ما 
واکنش می‌کنيم از قلمرو نود و نه درصد بریده می‌شویم. این قطع ارتباط 
خلاء و فضایی برای حریف ایجاد می‌کند که در آن آشوب به راه بیندازد. 
هرچه فضا بزرگ‌تر باشد. حضور حریف محسوس‌تر و آشوب فراگیرتر 
است. هرچه واکنشی تر رفتار کنيم. فضای بیشتری بسرای حریف 
مي‌گشاييم. به این دلیل » وقتی یک تصوير معماگونه نظم و معنا پیدا 
می‌کند که کامل بازسازی شود. هیچ فضایی بین تکه‌های تصویر معمّاگونه 
وجود ندارد. افزودن فضابین تکه‌های مجزا ایجاد بی‌نظمی و آشسوب 
می‌کند. هرچه فضا بیشتر باشد آشوب بیشتر است. یک غده سرطانی وقتی 
مستشکل زا سین شود کته گسسرشن بدا مس کنو فسضای یشیرق را اشتفال 
می‌کند. شیمی درمانی» غده را کوچک و فضا را تنگ‌تر می‌سازد. 


تنها یک راه وجود دارد که به درستی فضای اضافه را برداریم: جدایی میان خود و 


کر 
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از طریق اتصال به قلمرو ۹٩‏ درصد. ما این اتصال را از راه قطع ارتباط با رفتار 


واکنشی به تحقّق می‌رسانيم. 


۱۷۴ 
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ننوتکنولوژیست‌ها کبالا را تأیید می‌کنند 


دان_شمندان طراز اوّل در رشتة ن_نوتکنولوژی بسه همان نستیجه‌های 
کک وان سا مهن شا ره ها سا هت سا ان مر 
ننوتکنولوژی به دانش و دستکاری اتم‌ها و ملکول‌ها گفته می‌شود - کاری 
که قبلاً در ذهن هم نمی گنجید. وارهُ مصقد از (صصته]عط 2280 میات که 
به یک بيليونيم یک متر و پا یک ميليونيم یک میلیتمر گفته می‌شود. به بیان 
دقیق‌تر سه تا پنج اتم در یک ننومتر جا می‌گیرند. کارکردن در این سطوح. 
امکان نسوآوری هایی در زميند ک‌ارخانه‌های بدون آلودگی. کامپیوترهای 
نامرئی. مواد فوق محکم و ابزارهای میکروسکوپی را پدید آورده است. 
چنین ابزارهایی می‌توانند به درون بدن انسان فرستاده شوند و قلب از کار 


افتاده‌ای را انم به انم تعمیر کنند. 


می‌بینیم که «فضای کمتر» فایده‌های بسیاری در ۱200160020010827 و صنایع دیگر 


دارد. تکنولوژی با کاهش فضا و مقدار ماده. نیرومندتر می‌شود. 


تلفن‌های سیم دار را در نظر بگیرید. دستگاه حجیم این تلفن‌هاء سی 
و دو حط تلفن داشت. ممکن بود تصور کنید که برای افزودن حطوط 
بیشتر باید سیم را ضخیم‌تر کنید. این روش تفکر قدیمی بود. امروز 
دانشمندان فهمیده‌اند که هرجه ماده و فضای کمتر به کار بگيرند. به همان 


۱۷۵ 
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نسبت توان بیشتری به دستگاه می‌دهند. یک سیم فطوق ظریف 
تافو زا یک با ویر ی رازن الفاد اس 


حال قیاسی ساده انجام دهیم تا مشکل فضا را بهتر بررسی کنیم. این مجموعه 


حروف را در نظر بگیرید: خ و ش ب خ ت ی 


اسان یی ی ره ار ی اف هر 
مبان کلمه بدهیم» تمام معنای واژه بی اعتبار می‌شود؛ دیگر واژه معنایی 


ندارد. آشتتونت زده می‌شود. 


ای 


چگونه باید آشوب را درمان کنیم؟ به راحتی با برداشتن فضا وا آشوب 
زده تبدیل به خوشبختی می‌شود. تفاوت بین یک دانشمند و یک کبالیست 
در آنجاست که یک دانشمند هنوز ابزارهای فیزیکی به کار می‌گیرد - حتی 
ریزترین ابزارها - تا یک اتم را از راه ننوتکنولوژی دستکاری کند. هر چیز 
فیزیکی هنوز با فضاسر و کار دارد و فضا هميشه حریف را در خود جا 
می‌دهد. یک کبالیست اتم‌ها را با خود آگاهی و نور دستکاری می‌کند. از 
آنجا که در قلمروی نور فضایی وجود ندارده حریف نمی‌تواند کارها را 
خراب کند. وقتی ما واکنش‌های خود را متوقّف می‌کنيم. همه رخنه‌های 


فضا از بین می‌روند و ما در آن لحظه بانور یکی می‌شویم. حریف 


۱۷۶ 
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بی‌خانمان می‌شود. هسمة اتم‌های اطراف ماء دستورالعمل روح ما را اجوا 
می‌کنند و برخلاف اراد حریف وارد عمل می‌شوند. هرچه ما خود آگاهی 
خود را با نور و حکمت کبالا قوی‌تر می‌کنيم» قصد نهایی ماء. کنترل کامل 
بر فضا زمان و ماده می‌شود. کبالاه ننوتکنولوژی در خالص‌ترین شکل آن 


۱۷۷ 
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اسلحةً لباس مبدل 


یکی از کارآمدترین سلاح‌های حریف توانایی او در گمراه کردن ماست. ما 
احساس اندوه و سرگردانی» خشم و حسادت می‌کنيم و هنوز نمی‌دانیم 
حریف واقعی ما کیست. در جریان همه به هم پیوستن‌ها و جدایی‌های 
مالی. تغییر شغل‌ها» معامله‌هاء ثروت اندوزی‌هاء ارتقاء مقام‌ها؛ دعواهای 
زن‌اشویی. طلاق‌ها. دعاوی حتقوقی» عسمل‌های قسلب. خیانت‌ها؛ 
شایعه‌پردازی‌ها. سفسط‌بازی‌ها» دلیل تراشی‌هاء عذر موجه ماو 
سرزنش‌هاء فکر می‌کنیم که حریفان اصلی همسایه‌ها و دشمنان و دوستان 
ماهستند؛ فکر می‌کنيم آنها ماشین‌ها؛ خانه‌هاء لباس‌ها و تعطیلات مارا 
حراب می‌کنند؛ با این که حریفمان رقیب کسب و کارمان است. و یا آن 
کسی را حریف خود می‌دانیم که اعتبار کارهای مارا برای خود ثبت 
می‌کند. یا شاید حریف» سراسر این دنیای فاسد است و تمام نظام 
پوسیده‌ای که مارا به شکست کشانده و در حق مابدی کرده است. شاید 


به همین دلیل است که زندگی ما این اندازه مصست بار است. 
ولی این چنین نیست. حریف استاد جادوگری است. استاد ظهور در لباس مبدل 
است. او خود را در قالب دیگران جای می‌دهد تا شما همه اشتباه‌ها را در دیگران 


ببینید و آنها را حریف خود بپندارید. در واقع. شما علیه حریف می‌جنگید ولی به 


۱۷/۸ 


0 
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آن آگاه نیستید. شما حتی در وجود داشتن او همین حالاء هنگام خواندن کتاب 
کبالا که یکسره به معرفی او می‌پردازه شک می‌کنید. 

وی کنسی بسه ما دی مس کند.و ما واکنتن نان مي‌دهیل بازنده 
می‌شوید. حتی بنا به کبالاء این حق شما بود که از سوی آن شخص مورد 
ظطلم قرارگرفتید. زیرا یک عمل منفی قبلا در یکی از عرصه‌های زندگی از 
شماسرزده است. به باد داشتن این حقیقت دشوار وقتی دوباره زندگی به 


هرگز - به درستی هرگز - سرزنش را متوجه اشخاص دیگر و یا حوادث 


بیرونی نکنید. 


۱۷۹ 
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نقاب زدن بر جهرهٌ دشمن وافعی خود 


در اینجا تکنیکی نیرومند و عملی را می‌آموزيم که مارا در عمل کردن به 
این قانون پاری می‌دهد. هرگاه کسی کاری شرورانه در حق شما می‌کند. 
تجسم کید که دارید زمزم حریف در گوش آن فرد را می‌شنوید و این 
زمزمه است که باعث آن رفتار متفی می‌شود. فرد مقابل خود را به صورت 
عروسکی بی پناه زیر نفوذ کامل حریف می بیند. رد پای حریف را در 
رفتار او پیدا کنید. بدانید که حریف دارد به هر دوی شما می‌خندد و در 


همان حال» می‌کوشد که هیزم به آتش نفرت و درگیری میان شما بیفزاید. 


در این صورت چه احساسی پبدا می‌کنید؟ این طرز نگرش کمک می‌کند 
که عواطف واکنشی خود نسبت به آن فرد را تسکین دهید و خود را در 
ذهنیت بهتری برای دگرگونی واقعی که در آستاندة شروع در وجود شماست. 
قرار دهید. سپس می‌توانید دریابید که حریف داشت در گوش هردوی شما 
زمزمه می‌کرد. همه احساس‌های منفی شما حاصل پیشنهادهای حریف بود. 
او به شما کمک می‌کرد که تمام مدّت تقصیرها را به گردن طرف مقابل 
بیندازید. در واقع شما قادر به تشخیص و واکنش به صفات منفی دیگران 


بودیده زیرا حود شما نیز آن صفات را داشتید. 
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مقاومت و مدارهای کوتاه 


وت یلها از کون ای وتان خنوت یت بو رگ مهن بو کون 
اشاره به نور بی‌پایان پروردگار دارند که سرچشمهٌ همه کامیابی‌های ماست. 
وقتی کبالیست‌ها از 180 با | کوچک حرف می‌زند. منظورشان نور آفتاب 
و نور چراغ است. هر دو این نورها ویزگی‌های مشابهی در زمینة روشسن 
کردن دارند. آیا می‌دانید که یک لامپ چگونه کار می‌کنند؟ در هر لامپی, 
سه قسمت وجود دارد: 

۱-قطب مثبت + 

۲ قطب منفی - 


در میان این سه قسمت. رشته از همه مهم‌تر است و به عنوان یک 
مسقاومت عمل می‌کند که جلوی جریان بسرق از فطب مثبت را 
می‌گیرد و نمی‌گذارد که به قطب منفی برسد. این مسقاومت با پس 
زدن انرژی دلیل تسولید نور در لامپ است. وقتی که رشسته پساره 
می‌شود. قطب مثبت. مستقیم با قطب منفی ارتباط می‌گیرد و لامپ 
بسه یک مدار کسوتاه تسبدیل مسی‌شود. لامپ می‌سوزد و در لحظه 
سوختن از ود جسرقه‌ای از نسور بیرون می‌دهد. پس از آن 
تاریکی‌ست. به بیان دیگر: بدون مقاومت. هیچ لامپی نمی‌تواند 


دوام پیدا کند. 


۱۸۱ 
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استعارة لامپ برای بیان دنیای بی کرانگی 


9قطب منفی در یک لامپ. حکم ظرف را دارد. 

9قطب مثبت حکم نور. 

ه رشته همان کار مقاومت ظرف را انجام می دهد که انفجار بزرگ را 
باعث شد. 

در لحظه‌ای که ظرف مقاومت کرد و از گرفتن نور در دنیای بی‌کرانگی باز ایستاد. 
از صورت واکنشی به پیش‌نگر فعال تبدیل شد. از عمل مقاومت. قاعده‌های 


آشکارشدن نور و نور پدید آمد. 


۱۸۲ 
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استعار؛ لامپ برای بیان امور زندگی 


9قطب مثبت شبیه به همه کامیابی‌ها و نوری‌ست که از زندگی می‌خواهيم. 


رشتهٌ مقاومت شبیه به اختیار آزاد ما در انجام ندادن واکنش و پرهیز از لت 


درست همان گونه که رشته نور مقاومت را در لامپ به جریان می اندازد 
مقاومت در برابر رفتار واکنشی. نور معنوی روحانی را به درخشش در 
متو‌آورد وفتی ارس فاوفت در خرانسر انسکیوش‌های واکتنشی سود شب‌کبست 
می‌خوریم و واکنش بروز می‌دهيم. یک مدار کوتاه تولید می‌کنيم. یک 
اتصال مستقیم میان امیال واکنشی (قطب منفی) و نور لذّت (قطب مثبت) 
اتفاق می‌افتد. جرقة زودگذر خوشحالی خودپرستانه تولید می‌شود و سپس 
تاریکی از راه می‌رسد. زیرا "مثبت" یعنی روح انسانی. به مدار کوتاه تبدیل 


شده و خحود را سوزانده است. 


۱۸۳ 
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جهانی از مقاومت 


مفهوم آشکار ساختن نور از راه مقاومت در هر عرص زندگی ما صدق 


مقاومت آرشه در برابر سیم تولید می‌شود. 


طبق همین اصل انسان تصاویر نفس‌گیر کر زمین در فضا را ثبت کرده 
است. زمین مانند یک جواهر درخشان آبی. با شکوه در برابر سیاهی مخمل 
و در فضا می‌درخشد. یک بار دیگر اصل مقاومت صادق می‌شود. جوٌ 
زمین در برابر نور آفتاب مقاومت می‌ورزد و نور تولید می‌کند. ولی خلاء 
موجود در فضا هیچ مقاومتی تولید نمی‌کند و حاصل. تاریکی است. حتی 
با آن که نور آفتاب خلاء را پر می‌کند. 

ان سان از اختیار آزاد برخوردار است تا در برابر انرژی تولید شده 
تتوسط انت‌ ان هحتای واکش ماوت خی افعبار اراد ها رای 
وان سس کف کته مت ون بسا تمد یدیل ی اعوا ان سا رام فا یت 
مقاومت نکردن سازد. علت وجودی حریف و موانعی که بر سر راه 


ماقرار می‌دهد. از همین جاناشی می‌شود. 


۱۸۴ 
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مقاومت در برابر انگیزش‌های واکنشی ما. نور ماندگار می آفریند. 


هشتمین اصل کبالا می‌افزاید: 


رفتار واکنشی. حرقه‌های نور شد ید تولید می کند. ولی سرانجام. در همان لحظه 


تاریکی را فرا می‌خواند. 


۱۸۵ 
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مقايسة سرکوب با مقاومت 


خط ظریفی مفهوم سرکوب عواطف را از خاموشی کردن سیستم واکنشی 
جدا می‌کند. سرکوب عواطف اضطراب مزمن می‌آورد. عواطف سرکوب 


شده به تدریج نیرویی پیدا می‌کنند. فشار بالا می‌رود و ما منفجر می‌شویم! 


مقاومت. از سوی دیگر مبارزه‌ای موقتی ایجاد می‌کند. ولی بی‌درنگ 
آرامش و روشنی پدید می‌آید. برای مثال, اگر کسی به ما خحشم بگیرد و ما 
به درستی مفهوم کبالایی مقاومت را در برابر عادت به پاسخ‌گویی آنی به 
کار ببندیم. دشمنی به وجود نمی‌آید. هیچ حسّ انتقامی در قلب ماباقی 
نمی‌ماند. احساس توهین یبا جراحت نمی‌کنيم. اگّر همریک از اینها را 
احساس کتيم. ممکن است در یک ماجرای تأسف بار درگیر شویم؛ یعنی 
از فرصت معنوی - روحانی که این موقعیت برای ما پیش آورده استفاده 


نکرده‌ايم. این برای ما یک سر نخ است. 


وقتی درمی يابیم که خشم و دیگر عواطف منفی تنها از سوی نور 
برای امتحان ما می‌آیند تا بتوانيم نان شرمساری را از میان برداریم. 
به روشنی می‌فهميم که مقاومت به کار بسسته‌ايم. ما حضور 
درخشان نور را احساس مي‌کنيم. این نور از کنش دگرگون ساز ما 


ناشی شده است. آن را خواهیم فهمید. 


۱۸۶ 
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و ادا این مرا سارت ری از شوودازی ان دوری تمس اندت: 
این خوب است. این تلاش به تدریج لایه‌های عواطف واکنشی را 
برمی‌دارد. تلاش‌های پیگیرانه برای مقاومت. به تدریج رفتار لجوجانه. امیال 
خودخواهانه و افکار منفی را در طبیعت ما اصلاح می‌کند. اطمینان به ایین 
که داریم نور را به جریان می اندازیم و آگاهی از فرآیند آن به همان اندازه 


فصد مقاومت مهم هستند. 
با اداهٌ این رفتار. مفاومت در برابر عواطف حود. استادانه تر و کامل‌تر 


می‌شود. ما هرچه این فرآیند را بیشتر تجربه می‌کنيم و اصول کبالا را 


درونی تر می‌سازيم. در این کار استادتر می‌شویم. 


۱۸۷ 
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مفايسة سازگاری با مفاومت 


وقتی ما در برابر نیاز فوری به واکنش. مقاومت می‌کنيم و فضایی از نور را 
به هستی خود وارد می‌سازيم. ایین انرژی معنوی - روحانی تأثیر دگرگون 
ساز و پاداش دهنده‌ای برخود آگاهی ما گذارد. برای نمونه» تنها سازگاری 
با یک حمله اضطرابی» ترس نشسته در عمق جان مارا از بین نمی‌برد و یا 
جلوی بروز حملهٌ دیگر را نمی‌گيرد. 


مقاوست. برعکس سازگاری به ایین هدف می‌رسد. وقتی مقاومت را با ایمان 
و قصد برداشتن نان شرمساری انجام می‌دهيم» اعتمال مدا قلب مشکل را 
نشانه می‌گيرند. در واقع علم قاطع به این که از حالت واکنشی به حالت 
پیش نگر تحول یافته‌ايم» نور را تولید می‌کند. نور ريشه نادیدنی اضطراب 
را از میان بر می‌دارد. از سوی دیگره این نشور» عأت‌ها را نیز پالایش و 
اصلاح می‌کند و به تدریج. وحشت را از زندگی ما بیرون می‌کشد. در بُعد 
نسور - در آن واقعیت دیگر - امور مستفی جایی ندارند. از راه مسقاومت 
می‌توانیم به قلمرویی وارد شویم که اضطراب را از زندگی خود پاک و 
ريشه کن سازیم. 


خلهای ا ان ایو وتان سکن قاری بان سقارمت وربا کات یه 


گونه شرح می‌دهد: 


۱۸/۸ 
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پیش ا زکبالا» نمی‌توانستم به جاهای دور از حانه سف رکنم و دچار 
حمله‌های اضطرابی شدید می شدم. من به لرز می‌افتادم و د رآستانة 
قطع تنفسی قرار می‌گرفتم. وقتی موقع پرواز فرا می‌رسید, به قرص‌های 
آرام بخش در امامین وآنیوان پناه می‌بردم. اگر می‌باید مسافت طولانی 
رانندگ ی کنم. نص ف آینوان می‌حوردم. زندگی ام دچار رکورد شده بود. 
سپس شروع به رفتار درمان ی کرد م که به م ن کمک کرد تا با حمله‌های 
نحود سازگار شوم. سرانجام. دیکر نیازی به قرص نداشتم» ول یآنها را در 
کیف بغلی ام م یگذاشتم تا احساس امنیت و امکان گریز از حمله را 
داشته باشم. این کار همراه با تمرین‌ها ی آرام سازی کمک کرد که با 
حمله‌های اضطراب سرکنم. ولی من هنوز داشت م کج دار و مریز رفتار 
می‌کردم. من فقط حودم را از روزی به روز دیکر می‌کشاندم. زندگی 


سپس با کبلا آشنا شدم.آموعتن کبالا و تمرین ابزارهای گوناگون آن از 
جمله مقاومت به من کمک کرد که مشکل خحود را که روحی بود و نه 
جسمی ريشه کن کنم. پس از یک دوره پالایش و اصلاح در زمین امور 
شسخصیی از بسحران درمان عبو رکردم. سرانجام برای همیشه از حمله‌ها 
حلاص شدم. آن چه مرا به شگفتی واداشت و د ر کلام نم یگنجد, این 
بود که حتی تمام حافظه و تجربه اضطراب از حود آگاهی من پاک شد. 
به یاد دارم اولین باری را که در هواپیما نشستم. و پروازی پنج ساعتی از 


۱۸۹ 
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نصونم و یا جیبم نداشتم. من راحت شده بودم. هنگام پرواز هیچ نیازی 
به تمرین‌ها یآرام بخحش نداشتم. هیچ افکار هرا سآلود و تشویشی 
احساس نمی‌کردم. هیچ؛ حت یآن حالت فعال که پس از فلبه بر هر 
حمله به انسان دست میي‌دهد, وجود نداشت. دیسگر هیچ بکاا زان 
پدیده‌ها بروز نمی‌کردند, زیرا من از نظر روحی فردی عادی بودم که 
یکسره علت حمله‌های اضطرابی را از روحم بیرون کشیده بودم. 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


لت موانع 
نگاهی دگرگونه به چالش‌های زندگی 


همان گونه که آموخته‌ايم» دگرگونی روحانی به معنای پناه بردن از مسائل 
زندگی به حرف‌های پوچ و کارها بی معنا نیست. بلکه ما باید با آشوب و 


واکنش‌های خود به آن رویاروی شویم. 


کبالا برای آن که نور معنوی بیشتری به زندگی خود بياوریم» نهمین اصل خود را 


این گونه بیان می‌کند: 
موانع فرصت هایی هستند که به ما اجازه اتصال به نور را می‌دهند. 


هرچه موانع بیشتری بر سر راه ما هستند. بخت بیشتری داریم که به نور 
متصل شویم. با موانع بیشتر امکان‌های بیشتری برای جرقه‌های واکنش 
پیش می‌آید و مابیشتر فرصت داریم که مقاومت کنیم و آن جرقه‌ها را 
متحول سازیم. هرچه بیشتر بهترا گذشته از اینهاء دگرگون سازی علت 
وجودی ماست (اصل چهارم کبالا) و تنها یک مانع می‌تواند به ما فرصت 


این کار را بدهد. 


۱۹۱ 
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هرچه بزرگ تر. بهتر 

اون که با ایو تک مرفت تام ی نمی سز نون درتانی بای 
تناسب اندازة خود. نوری را بازتاب و تولید می‌کند. فرض کنید که مایک 
امه ۰ فوت در ۰ فوت در فضا کار می‌گذاريم. هرچه مقاومت و بازتاب 


تم موی اقفای سم تون تشر آف‌کار ی فرد: 


این اصل ساده. کلید تعیین میزان نور معنوی تولید شده توسط ماست. 
هرچه نور بیشتری را بازتاب دهیم بیشتر دریافت می‌کنیم. هرچه بیشتر در 


می‌در- حشد. به این صورت که: 
۰ هرچه مشکل بزرگ‌تر است. انگیزةُ ما برای واکنش بیشتر است. 
9 هرچه واکنش ما بزرگ است. مقاومت بیشتری برای متوقف کردن آن لازم است. 


9 هرچه بیشتر مقاومت کنیم. نور روحانی بیشتری در زندگی ما جاری می‌شود. 


به این ترتیب دفع بعد که چالش دهشت انگیزی در افق زندگی شما پدیدار 


می‌شود. اصل دهم کبالا را به یاد بیاورید: 


هرچه مانع بزرگ‌تر است. نور بالقوة بیشتری برای آزاد شدن وجود دارد. 


۱۹۲ 
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راه بیشترین مقاومت 


اغلب مردم گرایش به انتخاب راه کمترین مقاومت را در زندگی دارند. آنها 
به دنبال شرایط آسان و راحت می‌گردند. ولی راحت ماندن» نور ماندگار 
تولید نمی‌کند. ما باید بیاموزيم که از محدوده آسایش" خود بیرون بيابیم و 
حود را درمعرض شرایط ناهموار قرار دهیم. آنجاست که می‌توانیم بیشترین 
مقاومت را اجرا کنیم. حقیقت را بخواهید. اجرای بیشترین مقاومت در کوتاه 
مدذت دردناک‌تر و ناهموارتر است. ولی تنها راه پی‌ریزی کامیابی بلند مذت 
به شمار می‌رود. پیمودن این راه شاید دشوار به نظر برسد. ولی برای ما بهتر 
است که این دشواری را بپذيريم و از مسائل و موانع پرهیز نکنيم. اینن 


فرصت‌ها. حاده سریع السیر تحوّل. رشد و خوشبختی نهایی انتننتت. 


00۳/0۲ 2006- 


۱۹۳ 
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فرصت گرانبها 
مابرنامه‌ریزی شده‌ایم که از مشکلات پرهیز کنیم و از موانع بگريزيم. ما 


شرطی شده‌ایم که هر نظر و استدلالی را که از سوی دوست و دشمن ارائه 


می‌شود. رد کنیم و نپذيريم. 


فرض کنید در شرایط مالی دشواری قرار دارید. خدا به شما می‌رساند که 
هتر پتار کی شما رادم ی آزارد:با صشفگین می‌کند: بکنه مپلیون دلان بته دست 
خحواهید آورد؛ به شرط آن که احساس‌های واکنشی خود را دفع کنید. به 


بیان ساده. هیچ چیزی را شخصی نگیرید. 


تمام روز چه چیزی در ذهن شما می‌گذرد؟ 


شما به درگاه خدا دعا خواهید کرد که کسانی را بفرستد که به شما آسیب 


بزنند! هر صبح بیدار خواهید شد و به دنبال رابطه‌های دشوان مردم وقیح و 


شرایط آشوب زده خواهند گشت! 


۱۹۴ 
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قانون تیکون 


کبالا نیز مانند سنت‌های روحانی شرقی به ما می‌آموزد که هریک از ما به 
این دنیا آمده است با چمدانی از زندگی‌های گذشته. این جمدان همه 
شرایطی را که ما در زندگی‌های قبلی و یا زمانی از یاد رفته در زندگی 
حاضر طی آنها مدار کوتاه درست کردیم در بردارد. هر با که نتوانيم در 
برابر یک رفتار واکنشی مقاومت کنيم در آینده به جایی خواهیم رسید که 


همان رفتار را اصلاح کنیم. این مفهوم. اصلاح یا تیکون نام دارد. 


ماممکن است یک تیکون باپول آدم‌ها؛ سلامتی. دوستی و با روابط 
نزدیک داشته باشیم. راه آشیتاتن برای فهمیدن تیکون فردی وجود دارد. 
هرچه دردناک و ناهموار است. یک تیکون از گذشته ماست. 


همه افراد زندگی ما که واقعاً ما را اّیت و آزار کرده‌اند هم بخشی از تیکون 
ماهستند. اگر برای ما سخت است که به یک فروشنده تلفنی که سر میز 
شام شمار؛ مارا گرفته "نه" بگوييم. این تیکون ماست و باید اصلاحش 
کنیم. اگر درخواست تخفیف از یک فروشنده لباس‌های گران قیمت برای 
شما سخت است. مطمئن بشوید که این تیکون فردی شما و عرصه‌ای 
برای اصلاح است. اگر برای ما رویایی با یک کارمند یا کارفرما سخت 


امنت صلیق ریشه‌ای را باید در مفهوم تیکون یافت. 


۱۹۵ 
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وقتی در اصلاح چیزی شکست می‌خوریم و نمی‌توانیم رفتار واکنشی را از خود 
دور کنیم. کار ما بار دیگر که به همان شرایط برخورد کنیم. دشوارتر می‌شود. آن 
ویژگی واکنشی در رفتار ما قوی‌تر می‌شود و حریف ما نیرومندتر. نه فقط چون باید 
با مشکل دوباره رو به رو شویم بلکه از نظر عاطفی خیلی سخت‌تر خواهد بود که 
مقاومت را دوباره فغال کنيم. الزامأً دفعة بعد در زندگی آینده نخواهد بود؛ 


بعضی وقت‌ها سرزنش کردن رفتارهای زندگی گذشته که باعث مشکلات 
کنونی شده‌اند کاری بیش از حد راحت است. مابه حدّ کافی در زندگی 
کنونی کارهای واکنشی نادرست انجام می‌دهیم که برای پدیدآوردن آشسوب 
کافی باشند. به این دلیل است که مشکلات مشابه رخ تن خهیل.. اعرن اش اتنط 
مشکل ممکن است سلال‌ها بعد باافرادی متفاوت پیش بیاید ولی همان 
مشکل اولیه بار دیگر ظهور کرده است. 


به دنبال آسایش رفتن و پرهیز از تیکون از نظر مالی با صرف‌تر و راحت‌تر 
است» ولی مارا به آشوب‌های درازمدت متصل می‌کند. برعکس هرچه 


مانع بزرگ‌تر باشد, نور بالقوه بیشتر است. 
بااین درک جدید. دیگر نمی‌توانيم ود را قربانی بدانیم. نمی‌توانیم از 


بدهد. زیرا همه دشواری‌ها را برای فراخواندن نور کامیابی پایدار به زندگی 


۱۹۶ 
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خود. هموار می‌کنيم. ولی قبل از هر چیز یک شرایط تیکونی وجود دارد 
که باید آن را اصلاح کنیم. 


۱۹۷ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


روزی مثل روزهای قبل 


اگر تاکنون فیلم 010۱۷۳۱0۳02 را ندیده‌اید» پس از حوان‌دن این 
کتاب ۷ آن را کرایه کنید. این فیلم نمایش بسیار دقیقی از اصل 
کبالیستی تیکون در جریان زندگی‌ست. در این فیلم. بیل موره‌ایی نقش فیل 
کار ریس کل که کشک ربا و هو روک فیشسیی راکتشی باه 


عیار است. 


این خلاصه‌ای از فیلم است: 


فی لکانرز یکسره درگی ر امیال حودپرستانه حود و بی تفاونی نسبت به 
جهان پیرامون است. او در شسهرستانی در پنسیلوانیا در جریان فرض ی گیر 
کردن زمان در یک روز قرار می‌گیرد. ا و که در مراسم شهرداری به 


مناسبت روزع 010080۳0 شرکت دارد» در تاریج دوم فوریه گیر می‌کند. 


روز دوم فوریه بارها و بارها تکرار می‌نود و هی چجکس جز فیل از این 
موضو عآگاه : ۳ نت :+ 
قتهزمان داشیعان انا از انیم میت ات مت رن با اه از ال مه 


127 01018002 : از دهةٌ هشتاد در پنسیلوانیا این روز را برگزار می کنند و شخصی به نام 0 


آب و هوا را پیشگویی می کند. مترجم 


۱۹۸ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


چیز را دربارة مردم می‌فهمد و ا زآنها به نفع حود استفاده می‌کند. به او 
حوش میگذرد و چجون هر روز, روز قبلی را دوباره زندگی می‌کند و از 
همه چیز حبر دارد, همه را دست می اندازد. ولی این وضع بهآرامی به 
کابوسی تبدیل می‌شود وقتی لات‌ها یآ ی کم رنگ می‌شوند. او انواع 
سناریوهای حودپرستانه را بارها و بارها تکرا رکرده و حالا هیچ حاصل 


دیگرخض تنم توانل ار آنها بگیرزد: 


ا و که تا مرز حودکشی پیش می‌رود. همچنان در همان صبح دوم فوریه 
بیدار می‌شود و اسیر همان شهر و همان رویدادهاست. هیچ راه گریزی 
زد مره رام مان ان تیش رما نامب از ک ادن نی 
عظیم تصمیم می‌گیرد خود را متحول کند, زیرا نمی‌تواند شرایط پیرامون 
تحود را تغییر دهد. او شروع م ی‌کند به انجام کارهای نیک و کمک به 


ناگهان احساس م کند که به کامیابی کامل رسیده است. ا و که این الهام 
روشن را می‌گیرده در غم و شادی مردم شهر سهیم می‌شود و به تدریج 


می‌کند وکابوس تمام می‌شود. او جرحه تسکرار شسونده را می‌شکند و 
تحود را در روز تازه‌ای» دست در دست جفت حود می‌بیند ؛ زندان او به 


بهشت تبدیل شده است. 


۱۹۹ 


نیروی کبالا 
بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


این قا: تون ایکا هخا 

و 

ِ ین ام رکه چرا زندکی ما گاهی طوری پیش می‌رود 
گویی داریم یک فیلم بد بازی مي‌کنيم. 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


رفتارتکراری 


در ابتدای کان با رفستار واکنشی خحود تسفریح مي‌کنيم. از دی‌گران 
سوء استفاده می‌کنيم و همم کارهایمان از روی خودپرستی است. 
ولی موقع حساب پس دادن روی زشت این رفتار اهر مسی‌شود و 
چشم که ب از مسی‌کنيم» خسود را در آشسوب جدی و دردآوری 
مي‌يابيم. مسائل ی‌کسانی هر روز برای مارخ می‌دهند و ما درس 
لازم را نمی‌آموزيم. ما از پسیدا کردن ارتسباط میان واکش‌های خحود و 
آشسوب حاصل از آنها عاجز می‌مانیم. 


ولی» وقتی سرانجام به نقطه رنج غیرقابل تحمل می‌رسیم پس از سالها و 
عمرها گیرکردن در چرخه این کابوس دردناک» سرانجام به نتیجه می‌رسیم 
که باید آن را ترمیم کنيم. به کتاب کبالایی برمی‌خوریم و درمی‌يابيم که 
باید واکش‌های خود را مستوقف کنیم. برخودپرستی چیره شویم و بیشتر از 
آن چه که حریف را تغذیه می‌کنيم. به انسان‌هایی پیرامون بپردازيم. به این 
صورت سرانجام نور اصیل را به زندگی خود راه می‌دهیم. ما هرگز این نور 
جاودانی را قبلا تجربه نکرده‌ايم. زیرا فنقط درگیر هیجان‌های لحفظه‌ای و 
اوزوفیتای زا کی رایس وه بان اون آنیی سور ساودایسی ستفاوش بسک 
احساس خوبی به انسان می‌دهد؛ احساسی بسیار خوب. خوشبختی اصیل 
همین آنجسان استه آننگ سا انگیوه اف این که همه انگیزی‌های, زاکتشی 
خود را متحوّل کنيم و به مرحله‌ای پیش نگر وارد شویم. ما جفت ازلی 


خود را می‌يابيم و برای همیشه در نور زندگی می‌کنيم. 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 
با این همه نیازی نیست که به نقطه رنج مطلق برسیم تا به خود بیابیم. 

لحظه‌ای که شروع به آموختن کبالا می‌کنيم. همه چیز متحول می‌شود. 
مفاومت در عمل ژندگین 


موقعیت های زیر می توانند درک شما از مقاومت و فرصت های نهفته در دل 


وضعیت های دشوار (بخشی از تیکون) را کامل تر کند. 
مقاومت در برابر نفس 


در میان گروهی از دوستان و یا آشنایان حرفه ای هستید. هر کسی در بارة 
مهارت خود در زمینة خاصی داد سخن سر داده است. ولی شما می دانید 
که خیلی بیشتر از آنها در بار؛ یکی از زمینه های مورد بحث می دانید. به 
شما فشار می آید و دلتان می خواهد که دانش خود را به رخ همه بکشید. 
مقاومت کنید: 

ایین نفس خودپرست شماست! صحبت نکنید. کلمه ای ن‌گویید. موقعیت 
معنوی - روحانی را تشخیص بدهید و از آن به درستی گذر کنید. نور وارد 


خواهد شد و نکتهُ مهمی را از خلال گفتگو در خواهید یافت. 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


مقاومت در برابر نفس وارونه 


پس از یک جلسه ارائ؛ طرح شغلی. هر کسی پرسشی را مطرح می کند. به 
تفه ان قیتا | خساشن فارز و تام ی کتمل: از این که افراد صاضی دز 
جلسه در بارة فکر شما چه نظری دارند. هراسانید. از ایين احساس خود 
تعیو ,واریت شمه وا کین ما سیف کی وی کی تصش امین رت 
این نوع فکر کردن زیر نفوذ نفس وارونه ای صورت می گیرد که به شما 


می گوید: تو چندان خوب نیستی. 


در برابر این انگیزش نفس مقاومت ورزید و از این شرایط گذر کنید. نگران 
بودن از آن چه دیگران در مورد شما فکر می کنند» رفتاری واکنشی ست. 
تیور ب اشهال سل تفر رف ها مین یه وتا شیما سای فان 


بینید که ناامنی شما به کلی بی مورد بود و هیچ کس حتی آن را ندید. 


۳۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


مقاومت در برابر تنبلی 


فکر بکری به ذهن شما راه می یابد. در بارهٌ آن به شدت هیجان زده می 
شوید و عزم خود را جزم می کنید که به آن عمل کنید. سپس روحية به 
تعویق انداختن به سراغ شما می آید و از عمل کردن فکر خود دست می 
کشید. در برابر چنین حالتی هم مقاومت کنیدا ایین حالت های روحی را 
پس بزنید. به آن سوی قضیه توجه کنید. احتمالاً تیکون شما ارتباطی به 
داوری دارد. در عمل متوجه خواهید شد که داستان شما دو بُعد متفاوت 


دارد. هر داستانی جنین است. 


در این زمینه, قانون جهانشمول مهم و عمیقی وجود دارد: بر اساس کبالا» 
رفتارهای واکنشی شماء به اصطلاح گناهان شما و برخورد منفی شمابه 
خودی خود نمی تواند به شما برگردد و شما را مجازات کند. کلمه ها و 
اعتراف هنای شم هگن شم خوانند از شتا انقام بگیرید سس دا تین ضما 
رامتجاکیه کمن کل کیهای هترک مارا کر شین ففل انتن اسان سک 
کالا در ساره زندکی ست: اور نکردنی است: کر ۵ه؟ 

پس چرا هر چند گاه یک با ر این همه حکم را به زنلگی حود وارد می 


کبالا می گوید که دنیا از زیر بنا به گونه ای طراحی شده است که همه آدم 


های زندگی ما از دوستان نزدیک یا آشنایان رهگذر از عزیزترین افراد 


۷۴ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


خانواده تا رهگذرهای خیابان؛ همگی گناهانی شبیه به خود ما دارند. اتفاقی 


کنمبی افقه از این فرار است: 


در زندگی روزمر: ما خصوصیات منفی و واکنشی دیگران به نظر ما 
می آیند. لحظه ای که در بارة دیگران حکم صادر می کتيم ( چه 
به درستی و چه به اشتباه» به طرف خود شلیک می کنيم. همان 
کلماتی که علیه دیگران به زبان می آوریم به حریف اجازه می 
دهند که تلافی رفتار های واک‌نشی مادر گذشته را در بیاورد. تنها 
وقتی که در بار؟ دیگری حکم صادر می کنيم حریف» حکم مجرم 


بودن را برای مابه اجرا می گذارد. 


برعکس اگر مقاومت کنیم و صدور حکم در مورد دیگری را انجام ندهیم. 
هیچ حکمی بر سر ما فرود نمی آید. چنین امکانی را در نظر بیاورید. این 
گونه ماء در چه دنیای خوب. پر از رحمت و بخشایشی ساکن خواهیم بود. 
تنها اگر صدور حکم در مورد دیگران را از راه به کار بستن ابزار مقاومت 


مهار کنيم. 
بنابراین, تصمیم بگیرید که در برابر همه کنش های موجه صدور حکم. 


مقاومت به خرح دهید تابتوانید خود را در برابر همه اعمال واکنشی زشت 
و ناخوشایند خویش محافظت کنید. 


۳۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


مقاومت در ترانو خحود مشغولی ! 


در مورد برخی از تصمیم های خود مردد هستید و در بارة تأثیر آنها در 
زندگی تان نگرانید. خودخوری می کنید؛ دائم در حال سبک و سنگین 
کردن هستید؛ نگرانید؛ دلواپس و پریشان و مضطرب شده اید! بروید و کار 
خوبی برای فرد دیگری انجام بدهید. کمی از وقت خود را صرف حل 
مشکلات دیگران بکنید. وقتی تمرکز را از روی خود بر می دارید. راه حل 


ها. درست آن جاهایی که انتظارش را ندارید. چهره می نمایند. 


مفاومت در رات خودستایی 


کاری فوق العاده خوب کرده اید و همه شمارا به این دلیل ستایش می 
کنند. وسوسه می شوید که در ایین افتخار دوباره غوته ور شوید و آن را در 
دا رازه تاکن مس کل ور بان این داد ور سا هر وتان 
مقاومت کنید! به مسائل بزرگ تر فکر کنید. چه کار دیگری می توانید 


انجام دهید؟ اقدام بعدی چیست؟ به طرف کار مثبت بعدی گام بردارید. 


0 


۳۰۶ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


تتعا وش دز شرا اتکی هاش 


ار ۱ و 2۱ ۳۲ 
نامطمئنی نسبت به خود دارید. ناگهان دوستی به شما زنگ می 
زند. او پس از گفتگویی کوتاه. شروع به بدگویی از دوست دی‌گری 
می کند. این گفتگو شمارا مشغول می کند. خراب کردن دیگری 
به شمااحساس ضوبی نسبت به خودتان می دهد. شنبدن عیب 
های فرد دیگن احساس بهتری نسبت به موقعیت خودتان مسی 
دهد. در برابر میل به بسدگویی و شایعه پبردازی برای دی‌گران 
مقاومت کید پسه:یاه دافسته بسافید کنه از دیتگاه کیال کستام: کی 
تنها به معنای کشتن فیزیکی یک نفر نیست؛ این گناه شامل کشتن 
شسخصیت یک فرد دیسگر نیز همست. بنابرایین. قطع کردن چنین 
گفتگویی یباعوض کردن موضوع به معنای نجات جان یک فرد 
دیگر است. بااین کار نور عظیمی را آشکار می سازید که شما را 


در حل مسائلتان یاری خواهد داد. 


مقاومت در پرایر کنترل کردن 


شما نویسنده تازه کاری هستید که به تازگی نوشته ای را تمام کرده اید که 
شاهکار بزرگی به شمار می رود. منتظر ستایش زیادی هستبد ولی دوست 


شما از آن نوشته انتقاد می کند. شما انتقاد جدی او را نسبت به شخص 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 


خود قلمداد می کنید و اعتماد به نفس تان را مسی بازید. مسقاومت کنیدا 
واکنش شما به این معناست که خود را منشأً آفرینش نوشته می دانید و نه 
نور را. هنرمندان حقیقی می دانند که تنها یک واسطه هستند. پس, از کنترل 
کردن دست بکشید. به فرایند اعتماد نید و از وابستگی به اثر دست 


مقاومت در برابر احساس گناه 


کار بدی, که حقیقتاً بد بوده انجام داده اید و حالا دارید بدجوری توی 
سر مودامی زنید. اخسامن کتاه عظیمی را به دزش می کشید. در برابتر 


وسواس خود ویرانگری مقاومت کنید! از چنین حالتی گذر کنید! 


حقیقت کبالایی را به خود یادآور شوید: درون هر یک از ما دو بُعد وجود 
دارد: پیش نگر و واکنش گر؛ نور و تاریکی؛ روح و حریف؛ آن بخشی که 
نیاز به اصلاح و دگرگونی دارد و آن جنبةٌ خدایی وجود ما که دگرگونی را 
ممکن می سازد. عمل نادرست خود را نادیده نگیرید. ولی آن را به شکل 
یک فرصت ببینید. سقوط معنوی - روحانی و برخاستن دوباره راه پدید 


آوردن دکسرکونین معنوی - روحانی ست.. 


عجیب دیده بود. برادر رابرت در خواب. او را لخت و عریان دیده بود. از 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


دید کبالاه این تصویر می تواند به عنوان نشانه ای منفی تفسیر شود. رابرت 
به برادرش گفت که یک مجموعة زوهر را تهیه کند. زیرا گفته می شود که 
رحمت و حفاظت را به فرد ارزانی می کند. 

برادر رابرت در این باره شک داشت. به همین دلیل خود رابرت مجموعه را 
برایش برد. بر خلاف انتظار برادرش این هدیه را پذیرفت. چند روز بعد» 
در حال حرکت به سوی فرودگاه بود تا به هواپیمای عازم پاریس برسد. 
فرودگاه شلوغ بود. برادر رابرت در لحظه ای که از میان جمعیت راه مسی 
گشود تنها هدفش این بود که به پروازش برسد زیرا باید برای معاملة 
مهمی به پاریس می رسید. خیلی ناراحت بود به ویژه وقتی فهمید که همه 


ولا هایشن را یماسا که ان 


ی 
که لحظه ای پس از بلند شدن از زمین فرودگاه کندی در جولای ۱۹۹۶ 
سقوط کرد. همه ۲۳۰ نفر سرنشین هواپیما در این فاجعهٌ وحشتناک از بین 
رفتند. برادر رابرت نمی خواست هواپیمایش را از دست بدهد. این نمونهة 
بارزی ست از این حقیقت که چگونه نور چیزی را که مالازم داریم می 
آورد و نه الزاماً آن چیزی را که می خواهيم. هميشه یک تصویر فراگیر! 


وجود دارد. 


۱- ۳1۵۲6 ع1ظ 
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مقاومت در برابر کمبود اعتماد به نفس 


شما باید بتوانید در جمع» سخن بگویید و يا مسئولیت پروژ؛ مهمی را به 
عهده بگیرید. واکنش طبیعی شما شاید این باشد که « من نمی توانم این 
کار را به انجام برسانم؛ توانایی لازم را ندارم؛ دلم نمی خواهد حواس همه 
روی من متمرکز باشد». این نفس وارونه است. کوتاه فکری را کنار 
بگذارید. موضوع فقط به شما محدود نمی شود. تصویر فراگیری وجود 
دارد که دیگران و نه فقط شما را در بر می گیرد. به دنبال راهمی برای کمک 
به آنها باشید و آن چه نیاز دارند به آنها بدهید. آن گاه بدون صرف تلاش 


های غول آسا موفق خواهید شد. 


مقاومت در تترایتد خحودمحوری 


پس از یک روز کار طاقت فرسابه خانه بر می گردید. یک مشتری یا 
ماه اه یا اش زره اه ای تلا ور از فا ره عم 
خواهد. ولی حواس شما یکسره مشغول محاسبة اعداد و فکر به مشکلات 
است. به خود می گویید که روز دیگری با او بازی خواهید کرد چون همه 
این کارها را برای خانواده خود انجام می دهید. چه بیهوده! در مقابل ایین 
واکنش های خودمحورانه مقاومت کنید. خودمحوری شما فقط خودتان را 
در نظر دارد و آن معاملةٌ محشر و سود قدرت ناشی از آن را. اینها میل 


های خودمحورانة معمولی هستند. وقت خود را زمانی در اختیار فرزندانتان 


۳۰ 
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قرار دهید که چنین کاری برایتان دشوار است. 
داستان واقعی زیر را یکی از دانشجویان با پشتکار کبالا بازگو کرده است: 


من یک بلند پرواز تمام صیار بودم و همه وقت و تلاشم را روی پول 
درآوردن م یگذاشتم. در نتیجه فکر می کردم که همه جیز برای همسر و 
فرزندانم فراهم ساخحنه بودم. وقتی شروع به آموختن کبالا کردم دریافتم که 
دو نو عکامیابی وجود دارد: پسکی لت آنی ارضاء نفس صودیرست و 
دلگرق ای باقن کی راطا رورت ورس وم لین سا 
شما پیش نگرانه و در جهت بخشندگی به دیگران باشند. نود و پنج درصد 
مواقع» همه ما در جستجوی برآورده کردن امیال و نیازهای حودپرستانة 
حویش هستیم. من این اص لکبلایی را به صورت عفلانی می فهمیدم» 
ولی هی چگاهآن را درونی نساختم و با آن نزیستم مگر وقتی که حود را در 
یک بحران مالی یافتم. 


من در حانة رژیایی حودم در ل سآنجلس زندگی م ی کردم که ناگهان 
کسب ور کارم سقوط کرد. از حود پرسید مآیا این مسیر تکامل معنوی - 
روحانی من است؟ من قرار است همه چیز داشته باشم؟ چه انفاقی دارد 
می افتند؟ ولی هنوز نمی فهمیدم که ه ما آن چه بر من می رفت چه 
معنایی داشت. به این ترنیب د رآن دوران پر از فشار در زندگی خشانوادگی» 


همسرم و من برای کاهش اضطراب حود تصمی مگرفتيم که برنامهُ اهداء 
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جوایز بهترین فیلم را تماشا کنيم. از وقتی بچه بودم هر سال برنامه جوایز 
اسکار را تماشا کرده بودم. همیشه این رژیا را در سر می پروراند م که 
روزی به بالای صحنه می روم و هنگام دریافت جایزة بهترین فیلم سال, 


پول اندکی داشتیم. ولی همسرم و من تصمی مگرفتي م که ولخرج ی کنیم و 
غذایی از بیرون بخری م که حارج از توان مالی ما بود؛ فقط برا یآن که برای 
نصود زنگ تفریحی در میا ن آشوب زندگی درست کنيم. وقتی در براسر 
تلویزیون نشستیم» برنامه شسروع شسده بود. برای مدتی, ریز به دنیایی 
متفاوت به ما احسا سآرامش داد. 


د رآن زمان جهار فرزند داشتيم. پسر اولم که نه ساله بود نزد م نآمد و 
گفت: «آیا این برنامه مهم تر از من است؟» شکر حدا که به من امکان 
یادگیری کبالا را داده بود. فهمیدم که این یک آزمایش و فرصت برای من 
بود. بنابراین گفتم. « البته که نه». سپس دیوید گفت: « نضب» پس‌به جای 


تماشا یآن با من بازی م ی کن ی؟» 


با شرمنلگی باید اعتراف کنم که من به شدت اذیت شدم. می حواستتم 
اسکار را تماشا کنم. حال بازی نداشتم. در درس های کبلا آموخته بودم 
که هنگام از حودگذشتگی» باید کاری را که دوست نداریم. انسجام دهیم. به 


۳ 
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ست که مفاومت, رفتاری به راستی بخشنده و پیش نگر به شمار می رود. 
بیشتر پدر و مادرها وقت ی که حالش را دارند با بچه هایشان بازی م یکنند. 
ول ی کدام یک از ما ظرفیت وجود حود را گسترش می دهیم وقتی واقعا 
کاری برایمان سخت ولی انجا مآن مفید است؟ بر اسا س کبلاء بازی کردن 
با فرزندان, وقت ی که کار یآسان است, بخشندگی به شمار نمی رود. ما 
باید گرایش های حودحواهانهُ نحود را مها ر کنیم و از نحود بیرون برويم. در 
چنین لحظه ای از زنلگی, کار سخحتی پیش رویم بود که من حتی از 
پسذیر شآن شرمزده بودم. بسدجوری دلم می صواست برنامهُ تلویزیون را 
تماشا کنم. در هر حال رفتم و با دیوید بازی کردم. چند دور فونبال بازی 
کردیم و هر دور به خود م ی گفتم: بگذار این دور را هم تمام کنم بعد می 
روم و تماشا م ی کنم. ده دقیقه بازی م یکنم. آن وقت وظیفهٌ پدری ام را به 
اسجام رسانده ام. ولی ح س کردم که این جدال ذهنی به تدریج از سرم 
و پر یی تضنواهتین برگرد یی نامه را تماشا 
کنی؟» پرسیدم: «چرا؟». ا و گفت:« چون دلم می حواهد تا موقع حوایم با من 
بازی کنی». این حرف یعنی: برنامه بی برنامه!ا ولی همان جا و د رآن لحظه 
دانست مکه دارم امتحان پس می دهم, گفتم اشکالی ندارد. آن برنامهً مسخره 
را تماشا نم ی کنم. واقعا با پسرم دیوید بازی حواهم کرد. 


کبلا به من یاد داد که وقتی با فرزندانم بازی م ی کنم باید واقعاً در دنیای 
آنها باشم نه این که ففط وقتم را با آنها بگذارانم. همین کار را هم کردم. 


ابستد آسان نبود. مبارزه ای بود با میل هاو فکرهای حودخواهانه ام. ولی 


۳۳ 
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وقتی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افند. قدرت مفاومت پیدا کردم و بر همه 
احساس های متفی حود غلبه کردم. پس ا زآن لحظه, دییگر واقعا با او 
بازی کردم و حیلی هم به هر دوی ما نحو ش گذشت. عالی بود. سپس 
یسکباره پسسرم به گریه افتاد. داشت اشک می ریخت. از او پسرسیدم: ۱ جه 
شده؟». او پاسخ داد: « نمی دانم. ناگهان احساس حوشحالی کردم». همین 
طور اشک ا زگونه هایش می ریخت. 

همه چیز ا زآنجا شروع شد. دریافتم که سال هاتاآن زمان چه پدر 
حودخواهی بوده ام من تحت تأثیر این توهم بود م که حریدن صانه ای 
بزرگ و اندوعتن ثشروت مادی را برلی ه مسر و فرزندانم انجام ور دادم. 
ولی ای نگونه نبود. برای حودم بود. آنها چنین خحانة بزرگی وآن همه پول 
اضافی نمی حواستند. تمام حواستهُ فرزندانم این بود که با پدرشان فوتبال 
بازی کنند و همه توجه و عشق او را در طول بازی دریافت کنند. من 
درگیر وسوسه تماشای اسکار و روزی برنده شدن جایزه و موفقیت های 
بزرگ د رکارم بودم. من نمونهة امیال حود خواهانه. حودمحورانه و حود مرکز 
بین بودم. ات یکه از ارضاء حودپرستی خحود می بردم» هرگز به پای لذتی 
نمی رسید که از شنیدن حرف های پسرم بردم وفتت ی که او را ضرق در 
شادمانی حاصل از رفتارم دیدم. من ای نگونه به حو د آمدم. یک نکن دیگر 
نی زآموختمر طبیعت ماء ای نگونه طراخی شده است که مارا از درک 
کامیابی حقیفی و موعود محروم کند. ما درگیر وسوسه های لحظه ای و 
ارضا ءآنی در اثر موفقیت های مادی و هر چیزی که در لحظه حودپرستی 
ما را فرونشاند» هستیم. ا زآنجا که اتصال با ارضا ءآن یآسان تر ا زکامیابی 


۳۴ 
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حاصل از تحول درونی ست, مابه طور طبیعی به سمت شادی های مادی 
لحظه ای کشیده می شویم. وفتی حساسیت در برابر شادمانی موعود کي 
تحود را از دست می دهید, راه ها بر شما مسدود می شوند. وفتی مقاومت 
به کار می بندید» فروبستگ یگشوده می شود. مان ع کنار می رود و زندگی 
و از جتر ی کتیرزلن, قتما فا به خریاقت این طقف ی شتامانی ی کتنت: 
توانند مان شوند. کامیابی حفیهی همان جاست. تعادل ر میان کار تحانواده 
رین کتارچنشمت کته مز‌ فا ین وال کنرو. یی مه انتها رنه دست ی 
حال مهم است که وفتی در طول روز تمرکز برایتان دشوار است, حود را 
که مین دانسیكجه جی راست و سعی خنود را هی کننیله نون را وارد ژنادگی 
شما م ی کند. متوجه باشید که حریف دارد با شما بازی ذهنی م یکند و 
پشت سر همه رژیاهای قدرت و ثروت شما ایستاده است. وقفتی حرف 
دارد سر نخ های شما را به حرکت در م یآورده هر قد رکه شما در اوج 
باشید, کاری م ی کند که فک رکنید کافی نیست. د رگرماگرم بیقراری و 
دونسدگی های بیهوده, حانواد؛ شما از هم می پاشد. مفاومت. جلوی وفوع 
چنین چیزی را م ی گیرد. برعک سآن چه که موجودات فضایی شرور در 
داستان های 7761 910۲ م ی گویند. مفاومت بیهوده نیست. مفقاومت نحود 


نوع یکامیابی است! نور حقیق ی که از حانواده م یآید, کمتر خحود را نشان 
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می دهد. حریف کاری م ی کند که هیجان های کار و کسب جدذاب ت راز 
یانش ان بنمایند ولی این فقط سطح ماجراست. وقعی به حود م یآییم 
که دیر شده است. ولی با به کاربستن مفاومت, ناگهان حسی از رضایت و 


شماو یک همکار. مدتی طولانی سخت روی یک پروژه کار کرده اید. 
موفقیت بزرگی به دست آورده اید. حالا نگران همستید که مبادا او امتیاز 
بیشتری بگیرد. از سر حس ناامنی به محاسبه می افتید که کی جه کار کرده 
است. نفس خودپرست شما مجروح می شود. اگر همه فکر کنند که 
همکار شما سهم بزرگ تری در پروژه دارد. در برابر این افکار و احساس 
ان واکنشی شقاوست کشت مرت اس همه ای خرف ها زا ک اناد کنتان 
بگذارید. شاید در برابر چنین تصمیمی فکر کنید که باید فقط کمی 
مقاومت کنید؛ آخر درس های کبالا قدم به قدم عملی می شوند. این هم 
نابجاست! در برابر این افکار هم مقاومت کنید و همه امتیاز را به همکارتان 
بدهید. به یاد بیاورید که حریف شمارا در هر قدم امتحان می کند. به یاد 
بیاورید که ستایش, لذتی آنی می دهد ولی نور جاودانه می ماند. نعمت 
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تاکز بان غنات توطدان 


اشتباهی ازشما سر می زند و همه متوجه می شوند. شما سرخ می شوید و 
از شدت عذاب می خواهید بمیرید. سعی می کنید اشتباه خود را بپوشانید. 
در برابر این حالت نیز مقاومت کنید. این احساس کوچک شدن را دوست 
داشته باشید و آن را بپذیرید. در این شرایط بمانید و هر چه می توانید 
معذب بمانید. خود را سیب پذیر بسازید. بدانید که این موقعیتی ست 
برای راندن نفس خودپرست. در پایان نفس شما مهار می شود و متوجه 
می شوید که حتی هیچ کس خحطای شمارا ندیده است. نور این گونه 


مقاومت در برابر نیاز به ستایش 


با دوستانتان بیرون رفته اید و باافراد جدیدی آشنا می شوید. دوستی شما 
را به عنوان باهوش ترین فرد گروه معرفی می کند. اینک شما زیر فشار قرار 
می گیرید که به سوالی مشکل جواب دهید. ولی صددرصد به جواب خود 
اطتمهان تقد اویت اولی هو کت تا ابص اش که ماه هدنگ مس کسا 
و همه قوای خود را برای یافتن پاسخ به کار می گیرید. مقاومت کنید! فقط 
بگویید: «نمی دانم». بی خحیال شوید. سپس در برابر آن افکاری که به شما 
می گویند دوستانتان از این کار خوششان نمی آید و یا شما را ستایش نمی 
کنند. مقاومت ورزید. 
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مفاومت دن برایر شکق ترذدیل 


شرانط واقمی جاری.مسی کننبد.ولی نتیجه نمی گپریده شک و تردی دهتن 
قیما زا غراشیی. کیره یه ود سین کتریین کنهسفاوشت ی قاند هراس او ایند 
افکار واکنشی دوری کنیدا این امتحانی ست از عمق آموخته همای شما. 


حریف فقط دارد هو واه تا سیر هی تلا زد 


هر وقت به دنبال نتیجه هستید. امتحان را خراب می کنید. این ناسازه نهایی 
بت تدنییال 1 نه یبای و هر کته آن نمی وسی: مر گنرد را از رو 


نتیجه بردار آن وقت به دستش می آوری. 
گزد کل 
بیاموزد. باقی به عهدهُ شماست. باید در شرایط آشوب زد؛ زندگی این 


درس را به کار ببندید. قدرت و جادوی مقاومت را هنگام به کار بستن آن 


در زندگی واقعی درک خواهید کرد. 


حدس بزنید بعد چه می شود؟ 
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به محض آن که از حالت واکنشی به پیش نگر بروید. نان شرمساری را از 
میان برداشته ابد. خود را از نظر معنوی - روحانی در آن شرایط متحول 
کرده اید. اینک آماده و قادر به دریافت نور پایدار کامیابی در آن عرصه از 


۳ هستید. غایت وجودی نود را دز آن شرایط خاص تحقق بخشیده 


اید. 


قدرت اتصال کوتاه 


لحظه ای را به یاد بیاورید که یک لامپ در خانه سوخت. وقتی مدار کوتاه درست 


شد. یک اشعه نور لحظه ای تولید شد و سپس تاریکی همه جا را فرا گرفت. 


چه اتفافی افتاد؟ 


رشتة مقاومت پاره شد. 


۳۹ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


آیا متوجه شده اید که جرقةٌ نور حاصل از یک مدار کوتاه به مراتب قوی 
ترو پر نورتر از نور لامپی ست که دارد معمولی می سوزد؟ لذت لحظه 
ای حاصل از رفتار واکنشی, بسیار نیرومندتر و مسموم کننده تر از لذت 
پیوستهُ نوری ست که از راه مقاومت تولید می شود. ولی یک جرقه واکنشی 


از لذت همیشه به دنبال خود تازدگن موز 


قوانینی برای جریان الکتریسته وجود دارد. قوانینی هم برای جریان رب 


روحانی موجود شنت 


۳۳۰ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


وسوسه 


انگیز است و جرقه ای پر زور از انرژی ایجاد می کند. 


شدت نور حاصل از مقاومت ممکن است به درخشانی یک جرقة مدار کوتاه 


نباشد. ولی روشن تیاه گر حاصل از مقاومت بسیار عظیم تر است. 


تو اهب ی ری الک ری ترسنک تا مرانه سس سای ها 
مواد م‌سموم کننده روح را بسه سسطوح ب‌الاتر از جسو معنوی - 
روحانی می برند. همان گونه که روان درمان گری به نام کارل 
یونگ می گوید. این اتفاقی نیست که به الکل هم می گویند روح. 
مشکل آن جاست که مواد مخدر مارا خیلی مستقيم به این 
نیروهای انرژی متصل می کنند. در نتیجه مامدار کوتاه مسی شویم 


تمایز مهمی همست میان دلایل اخلاقی برای خودداری از استعمال مواد 
مخدر و دیدگاه اک هو از هدف ما در ۳۹ رسیدن به حالت های تشاد از 


به این هدف هستند. ماباید راه های دیگری برای ارتقاء وجودی پیوسته 


۳۳۱ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 


پیدا کنیم و به دنبال راهی لحظه ای نباشیم. ولی حریف» همواره از قدرت 
ارضاء آنی و حالت همای تخدیری برای دامن زدن به واکنش های ما 
استفاده می کند. تنها هدف او پدید آوردن مدارهای کوتاه و مستقیم است 


تا ما سرانجام خود را در تاریکی مدفون کنیم. 


۳۳۲ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


باربارا سی پوند اضافه وزن دارد. چند هفته است که رژیم گرفته و ورزش 
می کند. ولی فرد مهربانی به او کیک شکلاتی مورد علاقه اش را تعارف 
می کند. واکنش غریزی جسم او پذیرا شدن است. ولی در ذهن او جدالی 
به راه می افتد. آیا او باید از رژیم غذایی خود برای لحظه ای دست بکشد 
و آن را از دوشنبه دوباره پی بگیرد و یا خود را نگه دارد؟ 

باربارا می کوشد اختیار خود را به دست بگیرد. وقتی او سرسپردگی به عهد 
خود برای وزن کم کردن را به باد می آورد. قدرت می گیرد. او به هر 
قیمت می خواهد آن احساس سرسپردگی اولیه در برابر شیوة زندگی سالم 
هک موی رها راک تس رازب انم تس 
باربارا می خواهد به هدف کم کردن وزن وفادار بماند. می داند که باید 
مقاومت کند. 


ناگهان سر و کلةٌ کسی پیدا می شود و حریف. ذهن باربارا را با میل هایی 
که به شدت زنده و وسوسه گرند. پر می کند. باربارا به تدریج در برابر 
تخیل فرو کردن چنگال در خامة شکلاتی می شکند. سرانجام به انگیزش 
واکنشی خود تسلیم می شود. 


آکتر از کل ودرا از هت هگ سکن است ی .کیک و اظر 


ارزش غذایی آن بخورد. دستکم این چیزی ست که حریف می گوید. او 


۳۳۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحول شدن 


سران‌جام کیک را می خورد. خیلی خوشمزه است. خیلی زود باربارا از 
رسیدن قند به بدنش لذت می برد. مواد برانگزانندة داخل شکلات نیز همان 
تامر تظایری مار جوانداا را دارتل, در عی سا اشتکادت عاشنین شک 
برای عشق. زیرا همان ماده ای را دارد که وفتی ما عاشق می شویم در 
بدنمان تولید می شود. چربی کاکائو مواد مخدر مغز باربارا را به ترشح وا 
می دارند که احساس های لذت بعدی را هم به وجود می آورند. در نهایت 
این همان کافتین است که مغز او را فعال می کند و باعث ترشح آدرنالین 
در حون او می شود. یک لذت انس 

ولی داستان به همین جا ختم نمی شود. ناگهان جرقة لذت محو می شود. 
قند خون باربارا پایین می آید. او می شکند. از نظر کبالاء نور حاصل از 
حوردن کیک در اثر پدید آمدن یک مدار کوتاه تولید شده است. باربارا 
ایتنی:دختار همه آن نتاس هتای. اشتتای: کتاه پتشیمانی» اتبردگی 


وناخشنودی شده است. 


ات شاربارا هو بترایتر بل واکستی خود به خوردن کیک مقاومت کرده 
بود و به جای آن سیب خورده بود. جسم و روح او ارضاء شده 
بودند؛ البسته نه به شکلی شدید ولی به صورت معتدل و متعادل و 
راضی کننده. مهم تر از هنم ۲۳ ستاعت بعد. احساس یروزی» 


ارزش به خود و کامیابی می کرد. 
ماهر روز در شغل. موقعیت های اجتماعی و زندگی خانوادگی در مقابل 


۳۳۴ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


تصمیم های مهم قرار می گيريم. آیا واکنش به هر محرک خارجی از هر 
طرف را ادامه می دهیم؟ پا واکنش را متوقف می کنیم تا کمی سلامتی 


معنوی - روحانی به زندگی خود بیاوریم؟ 


به دلایل گوناگون مقاومت در برابر ارضاء فوری کار آسانی نیست. ما ذهن 
خود را به سمت هدف و نه واکنش متوجه می کنیم ولی وقتی می رسد که 
احساس های لذت حاصضل از واکنش آنی به ما شبیخون می زنند. وقتی این 
موضوع را در این کتاب می خوانيم. برای لحظه ای هیجان زده می شویم. 
روز بعد. کسی به ما توهین می کند. معامله ای به هم می خورد. کسی با 


مابد حرف می زند و مابه همان راه و روش واکنشی خود بر می گردیم. 
پیش از آن که بسفهمیم چرا این قدر مقاومت در بسرابر وسوسه 


مشکل است. باید اسلح دی‌گری را که حریف از زرادخانه بسیرون 


آورده را بسشناسيم. 


۳۳۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
ی ۱ 
حفیفقت فاوستی 


گمان بيفتیم که روزگار خوش هیچگاه تمام نمی شود. ما متکیّر می شویم 


کبالا به مامی آموزد که نور از دو چشمه می آید: از سوی پروردگار و از 
سوی حریف. باید به یاد داشت که نرر خدا شعله ای جاودانه است. نور 
حریف برقی خیره کننده از روشنایی یک روز است. وقتی ما در آرزوی 
موفقیت از راه رفتار واکنشی هستیم. موفقیت مااز جانب حریف می آید. 
هر چه ماواکنشی تر رفتار کنیم. موفقیت بیشتری تولید می کنیم ولی به 
بهایی گزاف! 


از دیدگاه کبالاه اسطورة دکتر فاوستوس که روح خود را به شیطان می 


فروشد بسیار به حقیقت نزدیک است. 


ال افاوست گنونه هدر روز دز ججریان است: واکشی رفتاز کنو ستریف:به 


تونور خواهد داد. هر چند موقتی. 


۱ د ۳ ۲ کم ای ان سح مه ۲ ی 13 ّ 
- دکتر فاوستوس قهرمان رمانی فلسفی به قلم گوته» ادیب و متفکر قرن نوزدهم آلمان» روح خود را 
در ازای فهمیدن همه حقایق جهان به شیطان می فروشد و وقتی که از این کار خود پشیمان می شود. 


دای یه 


۳۳۶ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


وقتی نو پس گرفته می شود. حریف موفق به ذخیرة نور واقعی آفریدگار 
می شود. وقتی نور روز تمام می شود آشوب آغاز می گردد. به بیان دیگ 


زمان را به ما می دهد تا توهم موفقیت و نور بیشتر طول بکشد. 


وقتی که مادر اوج به سر می بریم» گمان می کتیم که رهبر ارکستر 
موفقیت های خود هستیم. هسته خودپرستی وجود ماباد می کند و 
پر از هسوای داغ مسی شود. وفستی که اصلاً ان_تظارش را نسداریسم. این 
بادکنک می ترکد. 


۳۳۷ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


اکثر آدم ها با داستان حروج آشنا هستند. ولی بیشتر آنهاء از جمله برخی از 


زندگی ما غافل می مانند. 


بنابر این داستان بنی اسرائیل به مدت ال قن نف پرادگی .ی کر دب 
آنها خود برده بودند و نسل در نسل اسیر کار اجباری برای فرعون های 
رسالت داشت تااین مردم را آزاد سازد. موسی برده شا ارافت هرا دز 
طول سفری دشوار رهبری کرد و آنها را از دریای سرخ عبور داد تا برای 
ملاقات با سرنوشت خود به کوه سینا بروند. 


به آزادی رسیده بودند. ولی هس اشسکان ری اون داش فا نها بجتین از 


موسی خواهش کردند که آنها را به مصر برگرداند! 


از دیدگاه کبالاه این داستان دارای مفهومی رمزگونه است. مصر کلم رمزی 
ست برای وجود مادی ما در دنیای فیزیکی پر آشوب. فرعون» رمزی ست 
برای حودپرستی, رفتار واکنشی. خود پرستی و طبیعت سختگیر انسانی و 
هر جنبهٌ دیگری از طبیعت ما که فرعون گونه است. 


۳۳/۸ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


٩‏ ناامنی 

* حرمت به نفس کم 
٩‏ خودخواهی 
9 حسادت 

# اضطراب 


بی صبری 


همه این عواطف که زادهٌ هستةٌ خودپرستانة روح انسان هستند. مدام ما را 
کننفرل:مسی کتندای دون انسارت نکه :مین دارند. آشها مقان دستندهایی به دست 
مازده شده اند؛ مثل میله های زندان؛ مانند شلاقی کوبنده که مارا شکنجه 
می دهند. این قدیمی ترین رابطهٌ ارباب و برده در طول آفرینش, به شکل 
های گوناگون در می آید: 


مازندانی سویه های حودپرستانة زندگی مادی خود هستیم ( ماشین ها. 
لباس ها خانهٌ مجلل. سروری» قدرت و مقام). 


مابردة انگیزش های واکنشی و امپال خودپرستانة هستیيم. 


۳۳۹ 


نیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


ما زندانیان برداشت های دیگران از خود هستیم. 


ما درون نیاز نومیدانه خود به تا دیگران حبس شله ایم. 


تا ک,وکان تیان دا هی تاه رده 0 مقر قرار دادن دوستان و 


همکاران خود هستیم. 

برخی از ما در شغل هایمان گیر کرده ایم. 

برحی دیگر اسیر و گرفتار نوع ازدواج های رایج شده ایم. 

همه ما بردگان دنیای فیزیکی اطراف خود هستیم. 

ولی اگر بدانیم که هنوز در مصر بنده هستیم و بردة نفس و هستة 
خودپرستانة خود مانده ام می توانیم کلید ففل و زنجیر را به دست 


بياوريم و عظیم ترین نوع آزادی را که برای انسان قابل ممکن است؛ 


۳۳۰ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 
قدرت قاطعیّت 


بنی اسرائیل وقتی از مصر نسجات یافتند. در ساحل دریای سرخ 
دچار دلهره شدند. فرعون و سپاه او به قصد نابودی کام لآنهاء در 
راه بودند. ناگهان دریای سر خحکشوده شد و دو دیوار عظیم ا زآب 
به آسمان برحاست. بنا به دیدگاه زوهر هم آب های زمین به 
سو ی آسمان برنحاستند. بسنی اسرائیل در جستجو یآزادی از سپاه 


فرعون پیش ی گرفت. 


وقت ی که فرعول و سپاه او نزدیک می شسدند. موسی برای نجات 
بردگان نزد حدا استعانه کرد. زوهر م ی گوید که حدا درنحواست او 
را با پرسشی اسرارآمیز پاسخ داد: + چرا از من درحواست کمک می 
کنی؟» در این پرسش», حفیفت معنوی عظیمی نهفته است. در واقع 
حدا نبود که دریای سرخ را از وسط شکافت. حدا حتی از این که 
موسی د رآن لحظه او را به کمک می حواند, اظهار شگفتی کرد. 
ولی اگر حدای قادر متعال دریا را نشکافت, پس چه کسی ای ن کار 
را کرد؟ 


هزاران سال بعد. بحران دیگری در گرفت. موقعیت مرگ و زندگی نبود 
ولی در زمان حادثه این گونه به نظر می رسید. با آن که نام ها عوض شده 


اند ولی این داستان حفیقت دارد. 


۳۳۱ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


مایکل یک شرکت عمده فروشی با چند شعبه در شمال امریکا داشت. 
روزی او پس از چهار فصل فروش بی سابقه در تاریخ شرکت. همراه 
ه مسر و فرزندان خود برای تعطیلاتی ده روزه به میامی رفت. حسابدار 
مایکل. روز اول پس از بازگشت او به کار به دفتر کارش رفت. حسابدار 
با ناراحتی آشکاری توضیح داد که یکی از مدیران فروش, اسناد و قبض 
های جعلی برای فروش خود در سه هفتهٌ آخر ماه دسامبر صادر کرده بود. 
بدتر آن که او بهترین و خوش سابقه ترین مدیر فروش شرکت بود. مایکل 
پرسید: « چقدر کم آورده ایم؟» حسابدار به سختی آب دهان خود را قورت 


داد و گفت: « مدیر فروش ۱۰۵۰۰۰۰ دلار دزدیده است.» 


مایکل لیوان آبی برای خود ربخت و جرعه ای نوشید. او آن لحظه را چنین 
به یاد می آورد: « در آن لحظه در برابر تصمیم مهمی قرار گرفته بودم و 
باید سرعت عمل به خرج می دادم. یا باید آن چه از کلاس های کبالا 


هایم را از پنجره به بیرون پرت می کردم. انتخاب با من بود.» 


گلرد. ولی دانش کبالاست که بنی اسرائیل باستانی و یهودیان شهر نشین 
امروزی را موفق به کشف راه حل های شگفت انگیز برای مشکلاتشان می 
کند. 


۳۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 
اصل قاطعیت 


مایکل در آن لحظه باید تصمیمی می گرفت. آیا باید با ترس وحشت و 
حشم واکنش می کرد؟ بالازم بود که آموخته های خود از کبالاء از جمله 
درس پنهان در رویداد شکافته شدن دریا را به یاد بیاورد و راه حل پیش 
نگرانه ای پیدا کند؟ 


آنچه مایکل از رفتار ویرانگر بنی اسرائیل آموخته بود از این قرار بود: بنی 
اسرائیل گریختند. نیز: دریای سرخ ( و همه آب های زمین) با هیبت 
عظیمی شکافته شدند. ولی عدا این کار را نکرد. خدا در آن جمله 
منظورش این بود که موسی و بنی اسرائیل. خود قدرت شکافتن دریا را 
داشتند. خحدا یکی از قانون همای زندگی معنوی- روحانی انسان را آشکار 
ساخت: بر طبیعت واکنش گر حود غلبه کن وآن گاه, آسمان ها پاسخ می 
دهند و کمک م ی کنند که بر قوانین مادر طبیعت غلبه کنی» زیما تو و 
آسمان ها با یکدیگر در اتصال هستید. 


است. بنی اسرائیل مجبور به رفتن به میان آب های دریا بودند و با 
قاطعیت تمام به سوی دریامی شتافتند. حتی پیش از آن که یک قطره آب 
جابجا شود. لازم بود که آنها در برابر عدم قاطعیتی که در طبیعت شان 
رسوب کرده بود» مقاومت کنند. 


۳۳۳ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


در واقع. عارفان کبالایی توضیح می دهند که دریای سرخ شکافته نشد. 
مگر وقتی که آب دریا تا زیر بینی بردگان آزاد شده رسید. سپس, وقتی که 
آب به داخل دهان آنها راه یافت بنی اسرائیل چیرگی خود بر شرایط را به 
دست آوردند و از خود قاطعیتی نشان دادند که نتیجه ای مثبت به هسمراه 
آورد. آنها زندگی خحویش را به نسور سپردند. یک آن نگذشت که آنها در 


حال تنفس هوای تازه بودند زیرا دربا شکافته شد و سر به آسمان کشید. 


مایکل نیز در خطر غرق شدن بود. او به حسابدار خود نگاه کرد و گفت: « 


مدیر فروش. هرگز پول را ندزدیده و پولی کم نیست.) 


مایکل سپس افزود: « چیزی که مال خحود آدم باشد. هرگز گم نمی 
شود. بنابراین پول باید پیدا شود اگر پیدا نشود یبعنی همرگز مال 


من نبوده است.» 


مایکل رفتاری پیش نگر در این موقعیت نشان داد. او به هیچ یک از 
پیامدهای این ماجرا واکنش نکرد. کلید اصلی همین بود. او اطمینان داشت 


که هر چه پیش آید. برای فهم معنوی- روحانی و رشد او مفید خواهد بود. 


حسابدار او نیز قاطع بود. او اطمینان داشت که وضع مایکل خحیلی 


۳۳۴ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


میداد قیاق یی انا باید دست روی دست بگذارم و هیچ کاری 
نکنم؟ آیا نباید به پلیس زنگ بزنیم و شروع به تحقیق کنیم؟ ما اینجا داریم 
یک شرکت را اداره می کنیم» 


حسابدار نیم هدن باور خود به این که پول دزدیده شده قفل شده بود. 
پکرساعت ول کتک که سایکل ای ماع کرو که ان کم اي هنن 


خود را نسبت به راه حل های دیگر باز کند. 


مایکل گفت: « ابتدا می خواهم به این امکان فکر کنم که پول کم نیامده. 
شق دوم این خواهد بود که پول کم آمده ولی هرگز مال ما نبوده. ما ممکن 
بود در هر معاملةٌ دیگری همان قدر از دست بدهیم؛ یا فروش سال آینده 
به همان اندازه کم شود. به بیان دیگ اطمینان داشته باش که هر چه پیش 
بیایده درست است. باید مطمئن باشیم که نتیجه از نظر معنوی- روحانی؛ 
بهترین خواهد بود. وقتی ذهن خود را به این صورت تنظیم کنی» می توانی 
کارهایی را که در چنین شرایطی لازم است. انجام بدهی.» 


هر چند که حسابدار کاملا منظور مایکل را نفهمید. ولی روز بعد دوباره به 


دفتر مایکل برگشت. آخر ۸۸۰۰۰ دلار از کل مبلغ» ناگهان به بانکی در 
وینی یگ در ایالت مانیتوبای کانادا واریز شده بود. 


۳۳۵ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


حسسابدار تسوضیح داد: « رد چک هارا پیدا کرديم. مسدیر روش 
توانسته بود آنها را نقد کند. به همین دلیل. آنها را در بانک گذاشته 


و پول را نرکه داشته بود.) 


مایکل پاسخ داد: « نها مدیر فروش پولی ندزدیده. سر نخ پول نفد شده هم 
زاگ هقی کی کپوا 0 که سل شاب وا اک 


پول پیدا نشد از اول مال ما نبوده است.» 


ایکا داش فوبازه ملاشی تن تکرانه من کرد کنه ایرده ی زیر کصرل تیه 
میت تا تیف ناش آق کرنه کته آفبسکار سل متیر قوش اعدا قتضبد 
دزدیدن پول را داشته, ولی چند روز پس از رسیدن به فلوریداء دلش چجیز 


دیگری گفته بود. او به مایکل زنگ زد و اعتراف کرد. 


مایکل بعدها گفت: « هیچ شکی ندارم که مفهوم کبالیستی قاطعیت در 
ذهن من نقش مهمی در حوادث بعدی داشت. اگر این انفاق قبل از 
آموختن کبالا افتاده بود. دو نفر را با چوب بیس بال به دنبال شکار دزد می 
فرستادم. آنها ممکن بود هرگز دزد را پیدا نکنند و من همچنان صدهزار 
دلار کسر داشته باشم. ممکن بود در این ماجرا فشار خونم بالا برود و باقی 
زندگیم با احساس های منفی انتقام و حس قربانی بودن بگذرانم. اگر مابه 
بحران ها از طریق نگرانی و افکار منفی پاسخ بدهيم امکان نتيجه منفی را 
افزایش می دهیم. 


۳۳۶ 


تیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


به زندگی راه بدهیم.) 


۳۳۷ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


خلق معحزه 


اگر می خواهید شاهد معجزه های واقعی باشید. هنگام بروز موانع بر سر 
راه خود. افکار نامطمئن در بارةٌ نتایج مثبت را مهار کنید. تمرکز را بر روی 
برداشتن نان شرساری بگذارید و نتایج کار را در درجه اول اهمیت قرار 
ندهید. به یاد داشته باشید که نتایج کار ما در حال حاضر در دنیای بی 
برداشتن صد هار دلار را در خود داشتگی ان چه مایکل در دنیای بی 
کرانگی نداشت. توانایی پیش گر بودن و نشان دادن خصوصیاتی شبیه به 


دست رفته بود و با این همه رفتار واکنشی نکرد. 


لحظه ای که مایکل از این فرصت استفاده کرد تانان شرمساری را از میان 
به انجام رساند: تبدیل شدن به علت کامیابی خود به جای معلول واکنش 
گر بودن. او در خلق چیزی جدید که همان خودآگاهی پیش نگر به جای 


وقتی این عمل انجام شد. نور آزادانه جریان یافت. پول آزاد شد که 


برگردد. زیراء مطابق هدف آفرینش, عمل شده بود. اگر مایکل واکنش کرده 


بود» فرصت را از دست می داد و پول بی تردید بر باد می رفت. بدتر آن 


۳۳۸ 


تیروی کبالا بازی» حریف ما و هنر متحوّل شدن 


که روزی در آینده مجور به رویایی با چالشی ( موقعیتی) مشابه می شده 


زیرا هنوز یک تکوین و تحول انجام نشده باقی بود. 


برای حفظ وضعیت پیش نگر ذهن در شرایط دشوار باید به اصل یازدهم 
کبالا توجه کنیم: 


و لش ان کر ردام ی ترس قاط ها هه تفن تور تیه 


وارد کردن عنصر قاطعیت در یک وضعیت. به این معنا نیست که 
ماه میشه نتیجه ای را که انتظار داشسته ام خواهيم تفه 
قاطعیت یعنی خوان‌دن دست ناپیدای نور در این بازی. شاید زمان 
هایی پیش بیاید که ماامتیازهای کمتری در این بازی بگيريم ولی 


در نهایت بازنده نخواهیم بود. 


کبالا به ما می آموزد که مخالفت هایی که در هر موقعیت بامامی شود 


وجود دارده نور نیز در موانع زندگی نهفته است. 


وقتی مااین اصل را درک کتيم با اشتیاق از دشواری های زندگی 
استقبال مسی کتيم و آنها را فرصت هایی می بینيم بسرای تسوقف 


واکنش های غریزی و تبدیل به آفریدگارهای حقیقی زندگی خود. 


۳۳۹ 


نیروی کبالا بازی» حریف ماو هنر متحول شدن 


به یاد داشته باشید که قاطعیت به معنای رسیدن به آن چه که می خواهيم 
نیست. بلکه ما چیزی را می گیریم که برای رسیدن به تحول های بعدی و 
برنده شدن در بازی زندگی نیاز داریم. به این معنا که به همه نتایج حاصل 
از یک موقعیت اطمینان داشته باشیم و بدانیم که منش ماست که اهمیت 
اول را دارد و نه چیز دیگر؛ نه نتایج و نه پیامدها. قاطعیت یعنی پذیرش 
هکره ای ریت هتعاس هراگن سا سود کون ک راوس دص 
باید پذیرفت که وضع ناخوشایند. به دلیل کاشتن تخمی منفی در گذشته 
روی کرده است. وقتی بر عدم قاطعیت غلبه کنیم در زندگی خود معجزه 


می آفرينيم. 


۷۴۰ 


۰ ۷ 
۰ دب :۳۰۳۲ 


جکونه در بازی زندگی 
بر نده شو یم ؟ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
هنر پی‌ریزی صفاتی شبیه خدا 


تااینجا آموختيم که دنیای بی‌کرانگی در بردارندة همه انواع 
کامیابی‌های ممکن است. از جمله کامیابی حاصل از مسوسیقی, 
هنر, معماری. پول. فیلم. بازی. کار داستان. خوردن و هر تلاش 
ان‌سانی دیگر. ولی همه این کامیابی‌ها در ابستدای حلقت» در ازای 
هیچ جیزی به ماداده شده است: یک بخشش مطق . اضافه 


برهمه حیزهای دیگره در حانه روج ما. 


تشویق می‌کنند که آفریدگار کامیابی خود باشیم. 
از این روست که موارد زیر وجود دارند: 


تحویباکان فوست دازساه: ناماد 
خحوانندگان دوست دارند بخوانند. 
مخترعان دوست دارند انعترا ع کسنند. 
9 داسشمندان دوست دارند کف کنند. 
معمارها دوست دارند طراح ی کنند. 


6 بناها دوست دارند بای ی کنند. 


۳۴۳۳ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


حیاط ها دوست دارند بدوزند. 
۵ بازرگانان دوست دانند معامله کنند. 


موسیقی‌دانان دوست دارند آهنگ بسازند. 


ان‌ها همه عرصه‌های تجربی ژنندگی انسان همستند که به او 
صنفاتی شبیه به خدامی دهند. هم اختراع‌ها آهنگ‌ها؛ شعرها؛ 
داستان‌ها» کشف‌ها و کم ببسی‌کران درباره تا و دردنیای 


بی‌کرانگی از پیش وجود داشته اند . ولی ما خحود گفتيم: 


آذ‌ها را پنهان کنید! 
به این ترئیب» توکس هنت ردام باقی ماند. 


اینک در زندگی خود به دنبال آن می‌گرديم. وقتی که نور را از نو کشف 
کنيم آن عنصر خدایی را که در وجود هر انسان به ودیعه گذاشته شده 
بازمی‌يابيم. در آن لحظه به هدف زندگی خود می‌رسیم. ولی همان گونه 


که دیدیم «اگر» فلزرگین در کار است. 
اگر ما دچار این توقم بشویم که: به تنهایی خالق موفقیت‌های خحود 
هستیم و همه آن ک‌امیابی‌های گوناگون را از راه خودپرستی به دست 


آورده‌ایم( قبول کنیم که ما ۹۹/۹۹۹ درصد مواقع همین کار را می کنیم» 


۲۳۴ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
سپس هم نوری که آفریده‌ايم به حساب حریف واریز می‌شود. 


السته مااز یک شوک زودگذر لذأتی می‌گيريم که خودپرستی مارا 
بیش از پیش نیرومند شده است! افرادی از این دست پابه کوکائین پناه 
می‌برند پا در اضطراب و ناامنی مداوم فرو می‌روند. موفقیّت‌های ما 
هرگز کافی نیستند و هنوز احساس پوچی می‌کنيم. با تبدیل به والدینی 
سر به هوا می‌شویم و در رابطه با فرزندانمان هميشه مشکل داریم و یا 
همسرانی فاصله گرفته می‌شویم که پیوندمان به دلیل نداشتن شور و 


جایی در طول این خحط بهایی برای لأذت پرداخته‌ايم. موفقئت با عوارض 


جانبی می‌آید. ارضاء هزینه‌ای دارد. 


و شادمانی بی قید و شرط می‌رسیم! 


بسازی ایس گونه اننتت: 


۳۳۵ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
پرسش‌هایی دربارةٌ اين بازی 


قرن‌های بیشماری گذشته‌اند و هنوز حریف» فصل از پی فصل. روی 
دور برنده شدن به نظر می‌رسد. عدم قاطعیّت و شک. هزاران سال است 
که حرف اوّل را می‌زند. دنیای انسانی برای رسیدن به خوشبختی یکسره 
توجه خود را به نتیجه‌ها دوخته است و از تجزیه و تحلیل واکش‌ها 


غافل مانده ابتت: از این رو» دنبا به حای نور در تاریکی به سر می‌برد. 


کاری که کبالا و به ویزه زوهر در نظر دارد. پاسخ به این پرسش است : 
این بازی زندگی. سرانجام چگونه تمام می‌شود؟ باید درنظر گرفت که 
پایان بازی به معنای پایان تمدن نیست. بلکه به معنای پایان مرگ. درد و 
رنج است. مردن حریف است؛ در چنین حالتی» بشریّت به صلح جهانی 
و وجودی پایدار دست می‌یابد که چنین دورنمایی. فراتر از قدرت تخیّل 
و درک ماست. 


پرسش دیگر: 


چگونه اصول کبالا را که آموختيم در مورد همة نیازها به کار گیریم؟ 


۴۶ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


منزل گاه‌های نهایی 


من هرگز بر یآن‌ها جهتّم درست نمی‌کنم. من ففط حقیفت را م گویم 
وآن‌ها فکر می‌کنند جهتّم است. 


هری نرومن 


از دیدگاه عارفان کبالایی باستانی. سال عبری ۵۷۶۰ دوران جدیدی را در 
هستی‌شناسی انسان باز می‌کند. زوهر این سال را با دو کلمه بیان می‌کند: 


ببداد" و ره 


این تاریخ خاص بر سال ۲۰۰۱ در تقویم غربی منطبق می‌شود. بیداد 
اشاره به زمان اضطراری ترس و درد است که تک تک افراد و کل دنیا را 
فرا می‌گیرد. در طول این زمان رنج‌بار. هستة خودپرستانة نفس, از طبیعت 
اتیان‌ها ی کش شوه سانتفانه قشار دی ماوت تفر ووریتن از 


اش 


ما در انتهای این منزل‌گاه دشوار» ارزش و درستی رفتار بر اساس احترام 


ازتنا منزلگاه اش ات هفایق ۳0 ایرانی که برای بیان مراحل سلوکث عارفانه به 
کار می‌رود. مترجم 

۷۷۵۵ ۲ 

" 9ووع8۱ 


۳۴۳۷ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


به حرمت انسانی دییگران را درک می‌کنیم؛ خواه این دیگران رقیب شغلی 
ماب‌اشند و خواه دشمنی در آن سوی کرة زمین. از دیدگاه عارفان 
کبالایی» طی منزل‌گاه بیداده سیستم‌های عظیم مامورد حمله قرار 
می‌گيرند. بیماری‌های قدیمی و جدید مارا رنج خواهند داد. در سراسر 
دنیا جنگ تروریزم و ویرانگری محیط زیست. تخریب آب آشامیدنی و 
دیگر اقدام‌های دشمنانه علیه بهودیان» مسیحیان» مسلمانان و همه حامعة 


بشری در کار خواهند بود. 


بشریّت. از طریق این تراژدی‌های جهانی و فردی نتیجه خواهد گرفت 
کته کنفهتههاه تسه سس امتتله از راه خودپرستی؛ توهم و دروغ هایی 


سرانجام وقتی دنیا در حال متلاشی شدن است. انسان‌ها با یکدیگر متخد 
می‌شوند. ما سرانجام درخواهیم یافت که تنها دشمن. حریف است و نه 


هی بتراز ا مت ی 
زوهر باستانی بخش‌های دقیقی درباره این دوران دارد. این مباحت 


جنجال برانگیز: زمان و تاریخ مشخصی را ارائه می‌دهند که برای ما نشان 


از آغاز دورانی است به نام آحر زمان. 


۳۴۳۸ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


در فصل هشتم زوهر پاراگراف ۱۱۶ و در بخشی که «آمدن ماشیح» نام 
دارد. می‌خوانيم که در سال 2۳۳۱ ضربهة شدیدی نیرومندترین شهر 
جهان را تکان می‌دهد: 


در ایين روز در شهر سر به فلک کشیده آتشی عظیم برپا خواهد شد. 


بسیاری از برج‌ها فرو خواهند ریخت و بسیاری از مردم و نظامیان در 


آن روز از پا در خواهند آمد. 


کبالیست‌های باستانی حستّی تاریخ و روز دقیق این حادثه را از زوهر 
استخراج کرده بودند. این تاریخ ۳۳ ایلول" ۰ سا( (۲۰۰۱) ۷۶2۰ مطابق 


علاوه بر این پیشگفتار زوهر, نام واقعی نیروی منفی را که ضربه را به 
دنیای ماوارد می‌کند. آورده است. این نیروی منفی در غالب استعارة 


گت بیان می‌شود: 


و چون آن سوی پرده را دید. شجاعت پیدا کرد و سگی را فرستاد تا 
شک ها را استخرزه اسم وگ جیست؟ «۱2020 8) نام اوست... او یک 
تا 

" ماه عبری که با سپتامبر همزمان می‌شود. مترجم 


۲۹ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


هرچند که گفته‌های زوهر بسیار واضح هسستند. ولی من شخصاً حیلی 
علاقه به نبوّت یا پیشگویی برای استدلال‌های گوناگون کبالاء از جمله 
دربار؛ توانایی ما در دگرگون کردن سرنوشت خود ندارم. هنوز ما 
مهم‌ترین کتاب حکمت کبالا را داریم که به ما تاریخ دقیق, نام درست و 
شرحی مو به مو از فاجعهٌ ۹/۱۱ می‌دهد. آسان است که شکاک باشیم. 
هتمان اندازه هم راجت می‌توانيم تحیرت. می کنیم با وجود این هر دی این 
رفتارها؛ افراطی هستند. واقعیت این است که دنیا هنوز مجروح است و 


تا امروزن همه نسل‌ها درد و رنج بسیاری کشبله‌اند. 


آن چه هیجان مرا نسبت به زوهر برمی‌انگیزد این است که در عین حال 
به ما می‌گوید که چگونه این رنج‌ها را پایان دهیم و آبندة بهتری را رقم 


بزنیم. این گفتار ما را به بحث منزل‌گاه رحمت در زوهر هدایت می‌کند. 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
7-3 
منزل گاه رحمت 


رحمت اشاره به زمان صلح. آسایش, روشنگری و کامیابی ابدی دارد. 
بیماری نابود خواهد شد. آشسوب فت کر وجود نخواهد داشت. شادمانی 


همه جا خواهد بود. فرشتة مرگ خواهد مرد و دفن خواهد شد. 


درست نفطهً مقابل منزل‌گاه بیداد. منزل‌گاه رجمت جصه پیامی 


برای ما دارد؟ 


هر دو مقصد ممکن هستند. هر دو سرنوشت. گزینه‌های ما هستند در 


جریان انتخاب آزاد. 


چگونه سرنوشت خود را به دست می‌گیریم؟ چگونه تضمین می‌کنيم که 


جهان رحمت را در برابر جهان بیداد برمی‌گزینیم؟ 


بازی زندگی در هر صورت تمام می‌شود. ما می‌رویم به سرنوشت نهایی خود که 
خوشبختی است برسیم. تنها عرص انتخاب آزاد ما این است که چگونه به آنجا 
برسیم. ما می‌توانیم حریف درونی خود را طیّ مقاومت مداوم از میان برداریم. یا 
می‌توانیم از راه تمرین‌های کبالای برای رفتار پیش‌نگرانه برخودپرستی خود غلبه 


کنیم و به صورت مثبتی به خوشبختی برسیم. اما یک پیش شرط وجود دارد. 


۲۵۱ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
وقتی به بالا می‌رسی. پایین را نگاه کن 


حشونت در دنیا آشوبی بی‌هدف نیست. بیماری یک رخحداد اتفاقی 
نیست. تروریزم» دیوانگی بی‌دلیل نیست. زلزله کار خدا نیست. همه این 
پدیده‌های منفی در تاریکی پدید می‌آیند. این تاریکی وقتی از راه 
می‌رسد که رفتار واکنشی جمعی نوع بشر ارتباط همه ما با واقعیّت‌های 
قلمرو ٩‏ را قطع می‌کند. درک این حقیقت دشوا پیش شرط ایجاد 


تتقی توش اعد ول رصان یه ان اسان تشه و تا افتس اه کرد 


این نکته را به یاد داشته باشید: مردی در یک روز سه ساندویچ پاسترامی 
می‌خورد. هم پدر و هم پدربزرگش در اثر حملهٌ قلبی درگذشته‌اند و 
کلسترول بالا در خانوادة آن‌ها مسوروئی است. اقا این شخص, عسمر 
طولانی و سالمی دارد. نکته در این‌جا است: وقتی کسی از قلمرو 14٩‏ 
جدا می‌شود. برده امیال خود می‌گردد. در اثر رفتار واکنشی دچار حس 
خشم و دشمنی می‌شود و راه را برای بیماری باز می‌کند؛ خواه در زمینة 
مالی» سلامتی و یا در دیگر امور زندگی. 


از کار می‌اندازند. 


۳۵۲ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


عامل و علت‌های پشت آشوب‌ها. آن‌ها فقط اسلحه‌هایی هستند که 
حریف مابه کار می‌برد تا به صورت فیزیکی, تاریکی معنوی _ روحانی 
را به ما تحمیل کند. ایین تاریکی در اثر رفتار واکنشی و غریزی مابه 


ور تام آبنت: 


آنچه را که در فصل‌های آغازین کتاب خواندیم به یاد بیاورید: واکنش 
فیزیکی زمانی رخ داده که روح های کل مجموعة بشری» نور بی‌پایان 
کامیابی را که خدا در ابتدای خلقت به آن‌ها ارزانی داشت. پس زدند. 


مااین فرصت را يافتيم تا کامیابی را از راه تلاش‌های خود به دست 
آوریم. علاوه بر ایین» همانگونه که در یک مسابقه ورزشی باید به مفهوم 


پیروزی معنایی ببخشيم. حریف نیز آفریده شد تابه چالش‌ها در 
این فرآیند معنا بدهد. 


شرفت شتا از:ژسنان: استفاده شی کند: نبا پباداش رفتفارهای توت ماراایه 


تأخیر بیاندازد و به اشتباه باور کنیم که خوبی بی‌پاداش می‌ماند. 


ریات ها ای اسان یرهم شوب کم کافات بر فخارهای تواکتتی ر ویو 
ببينيم و به خطا گمان کنیم که زندگی خالی از عدالت حقیقی است. 


۳۵۳ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


مااینک می‌توانيم حکمت کبلا را در رویارویی بااین توهم به 
کار بس‌گيريم و تصویر فطراگیرتر را بسبنیم. گزینش راه رسیدن بسه 
نتیجه نهایی و آفریدن صلح جهانی ابدی به عهدة ماست: یابه 
زندگی حودپرستانة خود ادامه دهیم. و یا از منزل‌گاه‌های بیداد و 


رحجمت به سوی دکترگولی گام برداریم. 


از دیدگاه زوهر امروز در قرن بیست و بکم. هر دو این گزینه‌ها 
در کنار همم وجود دارند. عرصه‌های خاکستری زندگی ناپدید 
خواه ند شد. خطکشی صورت خواهد گرفت. تمایزهای دقیق 
تسام هد وق یکتم هیا واه کرت ری وروی 
برسند و از واکنش به پیش‌نگری گذر ک‌نند. در حفاظی 
پیش‌نگرانه به صلح می‌رسند. حستّی اگر در دنیای اطراف آن‌ها 


جنگ و ویرانی در جریان باشد. این وعده کالا است. 


گزینش با ماست. هميشه هم با ما بوده است. 


۳۵۴ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
چگونه منزل گاه رحمت را خلق کنیم 


به صدای دروب ی که از فراسوی پردة حودپرستی مرآید» گوش فرادهید. 
تز 


شرایط زندگی فردی و جهانی انسان‌هاء بستگی به کنش‌های پیش‌نگر یا 
واکنشی ابناء بشر دارد. وضع دنیاء برآیند کلی مناسبات آن‌ها با یکدیگر 
است. سیاهچاله‌های فضاء گردبادهای اوکلاهماء روزهای آفتابی» دریاهای 
آرام صلح میان ملت‌ها. پارکینگ‌های در دسترس» همگی در مناسبات 


میان هر انسان با دیگری رقم می‌خورند. 


وقتی حکیمان قدیم اعلام کردند که زمین. مرکز جهان است. منظورشان 
نه دنیای فیزیکی, بلکه دنیای معنوی _ روحانی بود. رفتارهای ماء خواه 
واکنشی و خواه پیش‌نگر کیهان را به حرکت درمی‌آورند. از گرامی‌ترین 
دوستان تا بدترین دشمنان همگی در سطوح عمیق‌تر واقعیّت به ما 
متضل هستند. وقتی که انباشت کارهای خودخواهانة انسان‌ها زیاد شود 
توده‌ای از انرژی منفی که جلوی نور قلمرو /۹۹٩‏ را می‌گیرد. وارد دنیای 


۱ می‌شود. آشوب این گونه به راه می‌افتد. 


تنها یک خرکت واکنشی فریاد زدن بر‌سر دوستتان پا گفتن حرف‌های 
آزارن ده به همسرتان و کلاهبرداری در یک معامله. زندگی خود شماو 


تمام دنبا را به سمت منزل گاه ببداد می‌کشاند. 


۲۵۵ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


به همان اندازه در هر کنش مقاومت که طی آن به نفس خود نگاهی 
دوباره می‌کنید و حسادت و غبطه را نسبت به دیگران بازمی‌شناسید. با 
طی فکرهای مثبت در زمینهٌ نزدیک شدن به فردی که مخالف شماست. 
ویاوقتی در برابر کسب افتخار و اعتبار برای شخص خود مقاومت 
می‌کنید. آن‌گاه هم وجود شما و هم دیگران تکان می‌خورد و به سمت 


منزل‌گاه رحجمت می‌رود. 


۳۵۶ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


حدس بزنید حه می‌شود؟ حریف می‌داند که تحول زفتاری جچه تتبری بر 
روی شما و دنیا دارد. بنابراین او مدام می‌کوشد که شمارا از حقیقت 
روحانی _ معنوی باز دارد. او شروع به متفقاعد کردن شما دربار 


«شانس». «اتفاق». «حادئه» و تقابل دوتایی مورد علاقة او یعنی «بدشانس 
و خوش‌شانس» می‌کند. 
9 او به شما حواهد گفت: زندگی این‌قدرها هم ساده نیست. 


کارهای تروریستی ندارد. 


از دیدگاه کبالا زندگی به همین سادگی است. 
در نهایت می‌کوشد که خطاترین دیدگاه ممکن را بپذیرید: 


بهتر است که هنگام یافتن راه حل. همه رویدادهای زندگی خود را به 
نکنید. قابل اعتماد بودن را کنار بگذارید. بگدارید همان کارهای سابق را 


ادامه بدهیم و همچنان اش بیافروزیم! 


۳۵۷ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


دگرگونی پیش‌نگر و مهربانی را برای دگرگون کردن خود و دنیا به کار 


بگیریم برای خود یک دنیای رحمت فردی می‌سازيم. 


هرچه این انقلاب کبالایی در زمينة دگرگونی معنوی در جهان بیشتر 


شن بای تبیروی تیه خ کت ور مس آیبد و شوت ه مجون 


خوابی فراموش شده از یادها می‌رود. 


در واقع» زوهر با اطمینان می‌گوید کسانی که آن را بخوانند. آن را 
نگه‌دارند» بیاموزند. با آن زندگی کنند و به مراقبة ذهنی بپردازند حتّی اگر 
یک کلمه از معنایش آن را نفهمند. همچنان زوهر برای آن‌ه ا تسبدیل 


می‌شود به. 


3تسا کی 


9 راه تحوّل که به جای بی‌رحمی, مهربانی می‌آموزد. 


این تعهّد قاطع زوهر است که مارا مستقیم به اوّلین پاراگراف این کتاب 


۳۵۸ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


در جسسنجوی کشت مرحله سحست, سبکوت است» وین کسو رن 
سپردن» سومی به با دآوردن چهارمی عمللکردن به آموخته‌ها و پنجمی 
یاد دادل. 


عارف کبالا پی سولومون گاب ریول 


۳۵۹ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


یاد دادن به دیگران 


صلح جهانی از صلح فردی شروع می‌شود. وقتی اتصال به نور کبالا را 
آغاز می‌کنيم. باید آن را با دیگران تقسیم کنیم تا بهترین فایده را ببریم. 


با این حال. یاد دادن کبالا به معنای موعظه کردن کبالا نیست. یاد دادن 
یعنی نمونهةٌ زنده و مدل و نور راه نما برای دیگران بودن. روشنایی 
ملایمی که از ما درخشش کند. خود به خود برای دیگران الهام بخش و 
مشوّق یادگیری کبالا خواهد بود. یاددادن یعنی از روی محبت و 
دلسوزی حکمت را با دیگران در میان گذاشتن. 


مانمی‌خواهیم عضوگیری کنیم و با دیگران را مجاب و متقاعد کنیم. 
شاید نیرومندترین راه سهیم کردن دیگران در این نور از راه خواندن خود 


زوهر صورت بگیرد. 


در طول هفتاد سال گذشته» زوهر زلزله‌ها را متوقف کرده. گردبادها را 
جلوگیری» و طرز فکر رهبران دنیا را دگرگون کرده است. 


طی این سال‌ها افراد گوناگونی از طریق پدرم؛ راو برگ با زوهر ارتباط 
برقرار کرده‌اند. از آن جمله یهودیان عرب‌هاء مسلمانان مسیحیان, 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


پادشاهان» سران کشورها؛ صاحبان شرکت‌ها و مردم عادی مانند خودم را 
دیده‌ام که نیروی زوهر زندگی آن‌ها را دگرگون کرده است. برخی از این 
افراد. منفی‌ترین راه‌ها را در پیش گرفته بودند. ولی با این همه زندگی 


خود را تغییر دادند. 


افراد بسیاری را دیده‌ام که در رد مخالفان می‌گنجیدند ولی روزی رسید 


که پدرم را اشک‌ریزان در آغوش گرفتند و از او دعای حیر خواستند. 
آن‌ها مانند افراد با نفوذ دیگری طی قرون گذشته. قلب خود را گشودند 


زیرا نور زوهر و حکمت آن را احساس کردند( فصل بعد به نام 
تاریخچه مختصر کبالا را نگاه کنید). 


همه این افراده تحت تأثیر چیز دیگری جز افکار بلند و گونه‌ای حکمت 
و مجموعه‌ای از قواعد قرار داشتند؛ جیزی فراتر که دو طرف مخالف را 


پس آنها تحت تأثیر چه جیز قرار داشفند؟ 


۱۲۳۶۱ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


نیروی نور 


زوهر نوری انست در دنیای تاریکی. این کتاب. مقوله‌هایی حون مذهب. 


زوهر تنها از کاغذ و جوهر درست نشده بلکه عظیم‌ترین اهرم برای 
نیروی الهعی است که تاکنون بشریّت شناخته است. زوهر همان درخت 
زندگی است که همه مذاهب از آن نام می‌برند. نیروی خارق‌العاده زوهر 


به سادگی بیان شده است: زوهر نور قلمرو 79٩‏ را تشعشع می‌کند. 


مععنوی - روحانی زوهر همه شکل‌های تاریکی از جمله بیماری. 


افسردگی» ناخشنودی و حتی مرگ را از دنیا می‌راند. 


قدرت مععنوی _ روحانی زوهر فراگیر است. زوهر موهبت‌های الهی و 
قدرت معجزه را در زندگی همه کسانی که نور حقیقی را جستجو 
می‌کنند. جاری می‌سازد: قدرت آن به مسیحیان همندوها.» مسلمانان 


و زندگی موفق و مولدی خالی از آشوب است. 


یک سالن تاریک با یک شمع روشن دگرگون می‌شود. ولی به فرض هر 


۳۶۲ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


قدر هم کسی سالن را بزرگ‌تر کند انباشت بیشتر تاریکی نمی‌تواند نور 
شمع را خنلی کند. این پدیده‌ای قابل تأمل و مرکز بحث همین کتاب 
است. وقتی این مفهوم عمقاً فهمیده می‌شود. رمز نهایی زوهر و کبالا 
گشوده می‌شود. 


نتیجه: برو و بیاموز 


شاید دشوارترین کارها. ادارةٌ یک زندگی به روش مسئولیت فردی کامل 
باشد. هنگام دفاع از هدف‌های انسانی. جستجوی منابع جدید حکمت 
و سعی در تغییر دنیاء آسان‌تر از نگریستن درون خویش و متحوّل کردن 
خحود است. حتّی باآن که می‌دانیم از ایین طریق» تمام دنیا را پیشرفت 
می‌دهيم. 


حریف ما در هر قدم آن‌جا خواهد بود و راه ما را از وسوسه‌های خود 
رن مکی کل از کی بعتا لیم از متخ مس سافد تا کت وا 
کاستی‌های دیگران احساس بهتری می‌دهد تانگاه‌کردن در آیینه و 
بازنگری همان کاستی در وجود ما. آسان‌تر است که فعالانه علیه فساد 
در اجتماع مبارزه کنيم تا آن‌که فغالانه در برابر همه ان‌گیزش‌های 


خودپرستانة پنهان در درون خود برخيزيم. 


از دیدگاه کبالاء اگر در دنیا فقر وجود دارد. بعنی ما هنوز در روح خود 


۳۶۳ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


اگر در هر جای دنیا قتلی رخ می‌دهد یعنی ما هنوز وقتی از کوره 
درمی‌رویم» کلمه‌های ناخوشایند به زبان می‌آوريم. اگر در رسانه‌های ما 
هنوز از آزار و فساد نشانی هست - چه در تلویزیون و چه در افراد - به 
این معنا است که هنوز بخشی از وجود مااز انگیزش‌های منفی هستهٌ 
عتو وریبتانه ما تشر برد قرف شم کل کیه سملر بترد .وا نبا ی : عرسکار 
و خوش‌نیّت می‌پنداریم. 

با وود ایتواه رزیت متا را مسبت بیه عطاماجمان کوز شی‌ازه سا افش 
آن‌ها را کاری بسی دشوار می‌دانیم چه رسد به پذیرفتن خطاهایمان. 
غارفانن :کته در ززهای تمهان سا کاون تقییی کترهانن سین توص 
می‌کنند: هرگز نباید خود را قربانی بدانیم. از همین لحظه به بعد باید 
مسئولیت تمام حوادث ناگوار زندگی خود را بپذيريم. باید قبول کنیم که 
باید دربابيم که خود ما از طریق اعمال حودآگاه با نناخودآگاه خود 
موقعیت‌ها و آدم‌هایی را به زندگی خود دعوت کرده ایم تا همه خطوط 
ویرانگر وجود خود را که برای از میان برداشتن آذ‌ها به این دنیا آمده‌ايي 


به ما نشان بدهند. 

چنین طرز فکری تغییری ژرف و عظیم در خحودآگاهی انسان پدید 
می‌آورد. این نگرش. هدف گرایش و تمایل غریزی ماست. به این معنا 
است که ما خود پدید آورندة لحظه‌های آشوبزده زندگی هستیم. یعنی 
باید خود را علّت بدبختی‌های خود بدانیم. 


۲۶۴ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


یادآور شویم که عأت بودن یکی از صفات اصلی رفتار پیش‌نگر 
است. همان گونه که در این کتاب آموختیم. رفستار پیش‌نگر غایت 


نهایی وجود ماست. 


بنابراین وقتی از کشش انگیزش‌های مادرزادی فراتر می‌رویم؛ وقتی 
نیروی غریز؟ حیوانی را پس می‌زنیم؛ وقتی که انگشت سرزنش را رو به 
دیگران نمی‌گيريم و برعکس در بازی زندگی به حریف مشت می‌زنيم و 
پشت او را به ضاک می‌سائيم در ایین‌صورت. با قلمرو ۸۹٩‏ ارتسباط 
می‌گيريم. ما خود را به جریان بی‌پایان و جاودانی صدور نور متصل 
می‌کنيم. ما قدرت بی‌کران خود را در زندگی بیدار می‌کنيم. آن‌گاه قدرت 


باشک وه دگرگون‌سازی یک باره در دست‌های ما جاری مسی‌شود. 


۳۶۵ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


فرض کنید آیینه ای وجود دارد که هم ویژگی‌های منفی و غریزه‌های 
واکنشی را که برای تحوّل آن ها به دنیا آمده‌اید نشان می‌دهد. اینک شما 
به آیینه مشت می‌زنید و آن را هزار تکه می‌کنید. هر تکه یک ویژگی 
منفی از طبیعت شما را بازتاب خواهد کرد. اینک تصوّر کنید که همه آن 
تکه‌ها را پراکنده کردید. 


چه اتفاقی می‌افتد؟ همة افراد منفی زندگی شما؛ همة موقعیّت‌ها و موانع 
منفی که شما با آن‌ها درگیر هستید و پا در اخبار عصرها می‌بینید» همه 
سك جه در دیگران بد می‌دانید. تکه‌هایی از این ابیت خواهند بود. هر تکه 
بازتاب متفاوتی از شخصیّت شمااست. 

وقتی یک بخش از شخصیّت خود را تحوّل می‌بخشید» یک تکه از آیینه 
آن تحوّل را بازتاب خواهد داد. خصوصیات مثبت آدم‌ها خود را به ما 
محئت‌تر و فهمیده‌تر می‌شوند. 

از همه مهم‌تر . دنیای بیرون به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد (وقتی 
گروه تور ور از مردم به این روش‌های کبالا من زک کنند صلح جهانی 
و حوشبختی ماندگار به سرعت برق از راه می‌رسند). 

باید به یاد داشت که همه چیز در زندگی به دلیلی 3 می‌دهد. تحوّل 


معنوی _ روحانی تنها راه پسدید آوردن دگرگونی از زندگی شسخصی و 


۲۶۶ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 
جهانی نوع انسان است. 


دیگر از صرف نیرو برای انگشت گذاشتن روی خحطاهای دیگران دست 
بکشید. تحوّل را از درون خحود آغاز کنید. به دنبال شرایط دگرگون ساز در 
زندگی خحود باشید و از راه‌های آسان پرهیز کنید. نور تنها در آب های 


این گونه ما به دوازدهمین و آخرین اصل کبالا می‌رسیم: 


همه خطوط منفی که در دیسگران توحه شمارا حلب می کند. فقط 


بازتاب خطوط منفی در وحود خود شما هستند. 


پس از یادگیری و اجرای اصول 


بازی زندگی. پیام درونی دیگری نیز دارد. این رمز یگانه همه 
اصولی را که تاکنون آموختيم. در برمی‌گيرد. اگر در به یادآوردن 
درس‌ه‌ای این کستاب مسشکل دارید. کبالیست‌ها یک جرعه از 
ی تا درو وارت اه هس اسان ارس دی ترا 
شسی کلارلند: انس رسسر مستهخژه کر دز فسالب کی از تتملیل هام 


کبالایی بسه صبورت زیر به دست مارسیده ات3 


۳۶۷ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


دانشجوی جوان ی که حواستار دانستن همه رمزهای کبلاست نزد استاد 
وآموزگار حود می‌رود. او جعبه‌ای حاوی بیست و دو جلد زوهر همراه 
نحود دارد. جعبهٌ سنگین را جلوی استاد نحود مییگذارد و از او خواهش 
می‌کند که همه رمزهای والا و رازهای موجود د رآن‌ها را در زمانی کوتاه 
به اندازه‌ای که او طاقت ایستادن روی یک پا دارد. بیان کند .آن عارف 
کبالایی برجسته یکی از استادان بی‌ظیری است که تاکنون وجود داشته 
است. او پس از شنیدن درنحصواست دانشجوی مشتاق» سوال او را بسیار 
جلی می‌گیرد. لحفظه‌ای بعد. شمان او از حکمت سسرشاری 


می‌درحشند و میگوید: 


همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باش باقی همه تنها 


تفسیری هستند بر این حرف. اینک برو و بیاموز. 


دوازده قاعده بازی از دیدگاه کنا لا 


۱- به یک کلمه از آن چه می‌خوانید ایمان نیاورید. مگر آن که 
درس‌ها را به محک تجربه بگذارید. 
۲- دو واقعیّت اساسی وج ود دارد: دنیای ۱/ و تاریک ماو 


قلمرو ۹٩‏ نور. 
۳ هرچیزی که یک انسان حقیقتاً در زندگی به آن میل دارد از 


۳۶۸ 


نیروی کبالا چگونه در بازی زندگی برنده شویم؟ 


جنس نور معنوی _ روحانی است. 
۴- همدف زندگی, تحوّل معنوی _ روحانی و رسیدن از همستی 
واکنش‌نگر به هستی رفتار پیش‌نگر است. 
۵- ما در لحظه تحوّل, با قلمرو ۲۹٩‏ ارتباط برقرار می‌کنیم. 
۶- هرگز _ به درستی هرگز _ سرزنش را متوجه افراد دیگر و 
رویدادهای بیرونی نسازید. 
۷- مقاومت در برابر انگیزش‌های واکنشی, نور ماندگار پدید می‌آورد. 
۸- رفتار واکنش‌گ جرقه‌های تند و زودگذر از نور را به وجود 
می‌آورند ولی سرانجام. با افول نور. تاریکی به جا می‌ماند. 
4- موانع. فرصت‌های ما هستند برای ارتباط گرفتن با نور. 
۰ - هرچه مانع بزرگ‌تر باشد نور بالقوة آن بیشتر است. 
۱ - وقتی چالش‌های زندگی. توان فرسا می‌شوند. قاطعیّت پيشه کنید. 
زیرا نور در قاطعیّت نهفته است. 
۲ - همه حخصوصیات منفی هش تفت گران مشاهده می‌کنید» 
تنها بازتابی از خطوط منفی خود شماست. تنها با 


و سرانجام. در نهایت: 


همنوعت را مانند خحودت دوست بدار. باقی تنها تفسیری بر این حروف است. 


اینک برو و بیاموز. 


۲۶۹ 


یو نیت 


نیروی کبالا رت 


تاریخچهة مختصر کبالا 


ابراهیم 


(۲۰۰۰ سال پیش از شروع دوران کنونی) 


نخستین اثر نوشته شده دربارة کبالا به نام «کتاب شکل‌گیری » در حدود 
۰ هزار سال پیش » تسوسط ابراهیم » نیاکان" و بتیانگذار یسهودیت؛ 
مسیحیت و اسلام نوشته شد. کتاب شکل‌گیری هم رازهای جهان را در بر 
دارد ولی تنها جند صفحه است. چگونه چنین جیزی امکان دارد؟ یناه 
حکمت عمیق می‌تواند موجز باشد. همان گونه که فرمول مشهور 
آینشتاین به صورت 2-۳0 ارائله شد. در قالب پنج حرف آن دانشی 
رباضی نهفته است که رازهای زمان» مکان, انرژی و ماده را بیان می‌کند. 
کتاب شسکلکیری فرمولی این چنین است. همان‌گونه که درک فرمول 
آینشتاین نیازمند داشتن دانش ریاضی گسترده بوده تنها کسانی که در 
کشت رس ام کیال یی شحله برد یات تفات‌بفید زب‌ها آب؟ کستانه 


تفس تا فان کل 


ِ - ۳0۳۳0۵1108 0۴ 001 با سفر یزیرا. از آن‌جا که کتاب اول توراه را فارسی‌زبانان با عنوان سفر 


پیدایش يا آفرینش می‌شناسندء «کتاب شکل گیری» معادل بهتری است. مترجم 


۳۵0۵۲ ۲ 


17-۳ مساوی است با انرژی 10 مساوی است با جرم و 6 سرعت نور است. مترجم 


۳۷۳ 


نیروی کبالا پیوست 


بذر همه مذاهب 


این متن کبالایی باستانی بیشتر مذاهب بزرگ دنیا را تحت تأثیر قرار داد. 
هم در قرآن کریم و هم در کتاب مورمون از آن بانام کتاب ابراهیم یاد 
شسلده: امبنت: 


بخش‌های مهم حکمت کبالایی ابراهیم 


این حکمت توسط پدران" قوم به برخی از فرزندانشان انتقال یافت. آن‌ها 
نیز به نوبة خود برای گسترش روش‌های معنوی _ روحانی که ما امروز 
می‌شناسیم به شرق همجرت کردند. از جملهً اقتباس از این روش‌ها ذن؛ 
بوداییزم و هندوییزم را می‌توان نام برد. در حقیقت» سرنخ همه نظام‌ها و 


نظریه‌های معنوی _ روحانی به حکمت کبالایی برمی‌گردد. 


دنیا به خود دیده است. سپرده شد. 


۱ سس 
تِ ابراهیم. اسحق. یعقوب. مترجم 


۳۷۴ 


نیروی کبالا پوت 


موسی 


(۱۴۴۶ پیش از شروع کنونی) 


در حدود سه هزار و سیصد سال پیش موسی ( مٌشه) بالای کوه سینا ایستاد 
و دو لوحه شامل ۱۰ فرمان را دریافت کرد. در حقیقت. داستان موسی و ده 


فرمان یک رمز است که از معنای لفظی آیه‌های تورات فراتر می‌رود. 


شاید بتوان گفت ده فرمان بیش از هر مفهوم دیگری مورد بدفهمی قرار 
گرفته است. خدا فرمان نمی‌دهد. اگر شما انگشت خود را در پریز برق فرو 
کنید و خود را در معرض جریان برق قرار دهید. غیر منطقی است که 
بگوییم نیروی الکتریسیته شمارا تنبیه کرد. به همین ترتیب. اگر تهويه اتاق 
را در یک روز داغ روشن کنید تا نک شوید. نمی‌گوييم که نیروی 
الک‌تریسیته به شما پاداش داد. پس طوری که با این نیرو ارتباط گرفتید. 


تعیین می‌کند که آیا رنج خواهید کشید يا لذْت خواهید برد. 


تسرکیب ده فرمان رمزی است برای ده بعد آفرینش و انرژی معنوی - 
روحانی و نوری که در قلمرو /۹٩‏ جریان دارد (به فصل آفرینش» 
انفجاربزرگ... مراجعه کنید). اگر ما از طریق هسته خودپرستانه وجود حود 
با آن اتصال برقرار کنیم مدار کوتاه دردناکی برقرار کرده‌ایم. اگر اتصال را با 
قلمرو پیش‌نگری ایجاد کنيم. نور جریان می‌یابد. 


۳۷۵ 


نیروی کبالا پیونبنت 


سارک باسانن 

موسی روش کبالا را برای برقراری اتصال میان دنیای یک درصد مابا دنیای 
٩‏ درصد به کار گرفت. معنای ده فرمان و داستان وحی موسی از این قرار 
است. سپس موسی این حکمت کبالایی را در قالب زبان چند لاية استعاره 
و تمثیل به رمز و به صورت پنج کتاب موسی یا توراه" به تحریر درآورد. 
ولی رمزهای حقیقی پنهان بودند و فقط به صورت دهان به دهان به تعداد 


اندکی از افراد در هر نسل بعدی سپرده شدند. 


موسی وظیفة ختم بازی آشوب‌زدة زندگی را در کوه سینا به پایان نرسانده 
زیرا بنی اسرائیل هنوز آمادة رها کردن هستة خودپرستانةٌ وجود خود نبودند. 
آن‌ها در صحرای سینا نیز به شکایت و گلایه برداشتند و از زندگی حود 
ابراز نارضایتی کردند. سرانجام از موسی خواستند که آن‌ها را دوباره به زیر 
ساطة فرعون برگرداند. همان‌گونه که در کتاب حاضرآموختيم این گلایه‌ها 
که در توراه نیز آمده‌اند. یک رمز هستند. مصر رمز دیگری بر دنیای مادّی 


ات فرعون نماینده هسته خودیرستی انسانی اشتتتا 


رفتار منفی سیس راه را برای رفتار ضد کبالایی که به آن نقض غرض نیز 
می‌گویيم گشود و رویداد وحی در کوه سینا را مخدوش ساخت. 


ات 16 : دنیای غرب و مسیحیت توراه را با نام 6 می‌شناسند. مترجم 


۳۷۶ 


نیروی کبالا پپوست 


حکمت کبالایی موسی از آن پس در «صندوق عهد» برای هزاره‌ها به رازی 


سر به مهر تبدیل شدند. 


فیثاغورت 


فیثاغورث یکی از بزرگ‌ترین ذهن‌های تاریخ بود. موسیقی ریاضیات و 
دیگر علوم مدیون این مرد هستند. بنا به قول زندگی نامه‌نویس باستانی» 
هرمیپوس سمیرنا ( ۲۰۰ سال پیش از شروع دوران کنونی» فیاغورث هم 
این فکرت‌ها و ن_ظریه‌ها را از دیدگاه‌های بنی‌اسرائیل و موسی گرفت. 
هرمیپوس حتی فیثاغورث را متهم به سرقت فکری حکمت کبالایی و 


توراتی و ارائه آن به یونانیان به عنوان افکار خود می‌کند. 


دکنتفر بستنم کسوس ۱۳۲۳۰۱۹۱۳ انب تا ابا ترهی هیر وش کوش و 
فیزیولوژی در بسنیاد پیزشکی وابسسته به دانشکدة پیزشکی پن و بتیانگذار 


به این دلی ل که فراتر از حدود زمان نصود می‌دانست, بلکه از این ر و که 


۳۷۳۷ 


نیروی کبالا پیوست 


کبالیست طراز اولی بود. لمبیکوس (۲۵۰-۳۲۵ پس از آغاز دوران کنونی) 


معتبرترین زندگی نامه‌نویس فیثاغورث نوشت: 


داد ....) 


افلاتون 


(۰ سال پیش از دوران کنونی) 


آیزاک نیوتون» در دست‌نوشته‌های حود در زمينة الهیات. بیان کرد که 
اف لاتون دانش رمزی را از کبالا آموخت و آن را در ن_ظام فلسفی حود 
استفاده کرد. معلم نیوتن» هنری مور" می‌گفت که حکمت افلاتون از 
عارفان کبالایی گرفته شده بود. دکتر پن کوست. با استناد به نیوتن و مور 


در حالی‌که بسیاری از ان دیشمندان بسزرگ طول تاریخ, اا 
اندکی بااین حکمت داشتند ولی مسقدر بود که زمان آشکار 


۱۵۵-۲ رتم۲ 


شی 


نیروی کبالا رت 


عیسی 


(ربی بهوشوا پسر یوسف. قرن اوّل) 


بنا به نظر کبالیست‌ها. عیسی ناجی ممکن در نسل خود بود که چنین کسی 
را ماشیح می‌نامیدند. او شسیو؛ غسل تعمید در آب و مراقبه‌های کبالایی را 


در انجیل توماس که در بردارنده رمز آموزه های عیسی است که تنها در 
اعتیار حواریون او قرار گرفته بود. از قول عیسی آمده است که نور 
سرتهه شرت است:و هسر انسانن شرفه‌ای از الوهته سب رآشیر جامعة 
بشری «فرزندان نور» به شمار می‌روند. عیسی برای اجرای معجزه‌های 
شفابخش و اعجازهای دیگر از اصول کبالا استفاده می‌کرد. ضد کالاها 
خبر مراقبه‌های او را به رومیان رساندند - همان‌گونه که در مورد همه 


عارفان کبالایی آن دوران می‌کردند - و در نتیجه عیسی اعدام شد. 
عارفان کبالایی ات کر کتا مورد 3 و آزار قرارگرفتند 


ی ۳ 2 0 ً ۳ ۰ 
سربازان امپراتوری روم. حکیم بزرگی به نام اکیوا را در مکانی عمومی و 


(- صمناه‌انلع]۱ 
"- )20015 16 1010 این شخصیت در متون فارسی و قرآنی با نام بحیی معمّدان آمده است. 
مترجم 


"- ۸6۷۵ : درفرهنگ بهودیان ایرانی؛ او را به نام ربی عقیوا یا ربی عکیوا می‌شناسیم. مترجم 


۳۷۹ 


نیروی کبالا پیونبنت 


جلوی چشم بیست هزار نفر تماشاجی. زنده زنده پوست کندند. عارف 
کبالایی دیگر, ایشمائل پسر الیشا را قطعه قطعه کردند و سر بریده‌اش را 
نزد دختر امپراتوری روم بردند. عارف کبالایی دیگر به نام گامالی ال را 
گردن زدند. همه این عارفان بلند پایه استادان اجرای اصول کبالا بودند. 


هم عیسی و هم اکیوا همه حکمت خود از کبالا را در جملة عمیقی از 
توراه که از فرط سادگی غافلگیرکننده است. بیان می‌کردند:« همنوعت را 


مانند خودت دوست بدار.» 


او (عارف چه زن و چه مرد باشد) بخشایش به همراه می‌آورد. 


در نتیجه پیروان کبالا می‌دانند که این جان‌های عظیم. در عین حال برای 
پاک کردن گناهان همکیشان خود که هنوز در برابر مهارکردن نفس خویش 
لجاجت به خرح می‌دادند و رفتاری مشابه به بنی‌اسرائیل در کوه سینا 
داشتند. جان باختند. 

این عارفان کبالایی بانام « فرزندان خدا » شناخته شده بودند. در واقع 
زوهر می‌گوید هرکس که حکمت کبالا را بیاموزد. «فرزند ذات باریتعالی» 
(فرزند خدا) و «فرزند پدر» خوانده می‌شود. ولی این رمزهای کبالایی برای 


هزاره‌ها به احبار از دسترس عامهٌ مردم دور نگه داشته شد. 


۳۸۰ 


نیروی کبالا پوست 


شرایط دشوارتر هم شد. زیرا رومیان و ضد کبالاها با کشتن این عارفان 
بزرگ به هدف خود که از میان برداشتن کبالا از صحنهٌ تمدن بشری برای 
همیشه بود نزدیک شدند. ولی اکیوا؛ دانشجویی داشت که از سوی استاد 
خود مأمور به زنده نگه‌داشتن این حکمت شد. نام او شیمون (شیمعون) 


فرزند یوحای بود. 


ربی شیمون, فرزند بوحای 


(قرن دوم سال ۱۶۰ پس از شروع دوران کنونی) 


او رسماً توسط یودا بن بابا به مقام استادی و تعلیم‌دهی کبالاه برگزیده 


بدن بن بابا را که با این کار قانون رم را زیر پا گذاشته بود. با بیش از 
سیصد نیزه و تیر سوراخ و قطعه قطعه کردند. 

بزرگ‌ترین عارف کبالاه شیمون بر یوحای توسط امپراتور روم ادرین؛ محکوم به 
مرگ شد. زیرا یکی از ضد کبالاها نزد مقام های رومی در مورد شیمون بر یوحای 
خبرچینی کرده بود. ولی روم دیگر جای عارفان کبالایی نبود. او از این فرصت 
استفاده کرد تا به نیاز تاریخی لحظه که منزوی کردن خود در غار بود. پاسخ گوید. 


این غار در متطفقهً مرود» در سرزمین اسرائیل قرار داشت و او سیزده تال زندگی 


(-92ظ و طف ۱۷ 


۲۳۸۱ 


نیروی کبالا پیونبنت 


خود را در آنجا گذراند. او هر روز خود را تا گردن در خاک مدفون می‌کرد و قادر 
به عروج به مراتب بالای روحانی _ معنوی از طریق مراقبه های کبالایی بود. دوران 
اعتکاف سیزده سالهٌ ربی شیمون او را به مرتبه‌ای رساند که شايستة فاش کردن کل 


زوهر عظیم‌ترین اثر حکمت کبالا بوده و همچنان هست. 


جادوگری یا علم 


در طول تاریخ ضد کبالاها از زوهر به خاطر قدرتش و حقایقی که از آن 
سخن می‌راند» وحشت داشتند. دیگران زوهر را دست‌نوشته یا کاری در 
زمینه‌های مرموز و جادوگری می‌دانستند. وقتی در عمق این واقعیّت فرو 
برویم علت آن را در می‌یابیم: زوهر به فکرت‌ها و مفاهیمی می‌پردانعت 
که قرن‌ها جلوتر از زمان خود بودند. در دورانی که علم معتقد به مسطح 
بودن زمین بود. زوهر سیار؛ مارا کره‌ای می‌دانست که انسان‌های مناطق 
مختلف آن در زمان‌های متفاوتی از روز به سر می‌برند. زوهر لح_ظة 
آفرینش را به صورت انسفجار بسزرگ و شبیه تئوری‌های جدید توصیف 
می‌کند. زوهر از جهانی سخن می‌گوید که در ده بعد وجود دارد. زوهر 


مفهوم کیهان‌های موازی و سیاهچاله‌ها را مطرح می‌کند. 


در دوران باستان این تأمل‌ها کفرآمیز و حطرناک به شمار می‌رفتند. ولی 


این مطالب هنوز شگفت‌انگیزترین مفاهیم کبالا نیستند. چنین مرتبه‌ای را 


۳۸۲ 


نیروی کبالا پپوست 


تنها مفهوم زیر می‌تواند از آن خود کند: ربی شیمون بر یوحای می‌گوید که 
زوهر کستاب رمزها و حکمت است؛ ابسزار قدرتمندی است که نیرو 
معی‌بخشد و طریقی است جان‌بخش و دارای قدرت بخشیدن صلح. 
حفاظت. بهبودی و کامیابی به کسانی که این کتاب‌ها را در اختیار دارند. 


بیش از این می‌توان گفت: 


زوهر مانند صخرة اسرارآمیز فیلم ۲۰۰۱ ادیسة فضایی ‏ می‌تواند روح و 
جان را براف روزد» دگرگونی عمیق پدید بیاورد و در خودآگاهی افراد نوع 
بشر و جامعه تحوّل ایجاد کند. به بیان دیگر درست همان‌گونه که یک 
لامپ. تاریکی موجود در اتاق را کنار می‌زند و اشیاء داخل آن را آشسکار 
می‌سازد. نور زوهر نیز ذهن آنسان‌ها را به روی رمزهای پنهان کیهان 
می‌گشاید. حتّی فقط با حضور خود. بنا به دیدگاه عارفان کبالایی» این 
تأآثیرهای نادیدنی سرانجام با گسترش آموزه‌های زوهس سرنوشت نوع بشر 


دوران‌های تاریک 
عارف کبالایی بزرگ» شیمون بریوحای می‌گفت: روزی فرا می رسد که یک 
بچه شش ساله قادر به جذب حکمت کبالا خواهد بود. ولی تا وقتی آن 


٩0266 00۷956۷: 2001 - /‏ ۸ این کتاب پر اساس رمانی به همین نام به قلم فیزیک‌دان و نويسندة 
داستان‌های علمی تخیّلی» آرتور سی کلارک ساخته شد. سی کلارک که خود از مخترعان 
دستگاه‌های ارتباط ماهواره‌ای بود در سال ۲۰۰۸ در گذشت. مترجم 


۳۸۳ 


نیروی کبالا پیونبنت 


زمان از راه برسد. دست‌نوشته‌های اصیل زوهر باید پنهان بمانند. به این 
ترتیب زوهر تا قرن ها پنهان ماند. فرو نشستن نور معنوی _ روحانی زوهر 
همزمان شد با دوران قرون وسطی که روزگار تاریکی نامیده می‌شود؛ وقتی 
که همه جنبه‌های تمدن بشریی از جمله آموزش و پرورش و علوم 


ارتباطات تقریباً یکسره به خواب فرو رفت. 


عارف ندال نی مشه دولئون 


(قرن سيزدهم. سال ۱۲۷۰ پس از شروع دوران کنونی) 


عایف کیال ی رکه مراعرن ام قران اس انا ی رت توت 
زوهر اکتشاف عظیمی به عمل آورد. در واقفع پیدا کردن طومارهای ! 
بحرالمیّت در برابر کشف زوهر رویدادی کم‌رنگ به نظر می‌رسد. 

زوهر و کتاب دانیال هر دو می‌گویند که برای ۱۲۰۰ سال پس از خود 
(صد سال در ازای هر قبیلةٌ بنی‌اسرائیل) مکتوم و سربسته خواهند ماند. این 


۲ - ۹6۲0115 56۵ 12620: نوشته هایی متعلق به عارفان یهودی فرقة ایسی که در قرن های پیش از 

میلاد در نزدیکی بحر المیّت می زیستند. آنها مراقبه های عرفانی و روش های درمان گری را اجرا می 
کردند و به روش اشتراکی می زیستند. این نوشته ها که در قرن بیستم کشف شدند. خاستگاه مسیحیت 
اولیه را نیز بر پژوهشگران روشن ساختند. از جمله شخصیت های مهم تاریخی که مدتی در میان این 

فرقه زیستند» می توان از پوسفوس فلاویوس تاریخ نگار و حضرت عیسی نام برد. مترجم. 

دانیال نبی 


۳۸۴ 


0 


نیروی کبالا پوت 


توسط رومی‌ها در تال ۷۰ پس از شروع کنونی 3 داد. موشه دولشون 
زوهر را در سال ۰۱۳۷۰ ۱۳۰۰ تتتنالن بعد همان گونه که در زوهر و کتاب 


دانیال پیش‌بینی شده بود» از خفا بیرون آورد. 


اتصال به نیروی الهی 


اهمیّت کشف مشه دولشون در مسجموع از چشم جهانیان پنهان ماند. ولی 
آغاز و چرخش‌گاهی مهم بود که از آن پسء نور زوهر برای اوّلین بار در 
تاریخ بش به دنیا تابید. عبارت‌های عارفانه زوهر این کتاب را برای 
توده‌های مردم غیرقابل فهم کرده بود؛ با وجود این عارفان کبالایی می‌گویند 
که انرژی صادر شده از این متن عرفانی. خودآگاهی نوع بشر را روشین 


پنج سال بعد از آن که دولشون» زوهر را منتشر کرد. فیلسوف مشهور راجر 
بیکن زمانی را در آینده پیش‌بینی کرد که انسان ها زیر آب‌هابه سفر 
ی رازن مساشی:های یر نله ون استمان پسرواز من کل و ها دون 
بادبان و پارو سفر خواهند کرد. مردمی که هم نسل او بودند. حرف‌های او 
را بیشتر جادو و جنبل می‌ان‌گاشتند. دیری نپایید که بیکن به جرم کفر 
یکیو شبتانن 


: ۱ 
۳۴0(6۲ ۲53600 - 


۲۳۸۵ 


نیروی کبالا پیونبنت 


چندان نگذشت که نسیکلاس اورسم؛ فیلسوف اقتصاددان ریاضیدان و 
پزشک که یکی از بنیانگذاران اصلی علم مدرن بود به میدان آمد و دویست 
سال پیش از کویرنیک» دربارء حرکت وضعی و انتقالی زمین به تدریس 
پرداخت. او درباره طبیعت. بازتاب و سرعت نور و مفاهیمی که در جلد 


های حجیم زوهر یاد گرفته بود نوشت. 


جام مقس " واقعی 


تاریخچه کاوش طولانی در جستجوی جام مقس در کتاب‌ها و فیلم‌های 
معاصر و نیز در داستان ها و شعرهای قرون وسطی بازتاب یافته است. 
جام مقس را جام نجات. یک سنگ. شمشیرخون آلود و حتّی راهمی برای 
رسیدن تحوّل معنوی _ روحانی تعریف کرده‌اند. در نمادهای دیگر افسانة 
جام به صورت شوالیه. گل سرخ درخت زندگی و قلعه جام تصویر 
تست روت اد شیست تبی ای که هم ها ات یاضما وا اعرا 


دقیق آن‌ها بر ویژگی های زوهر منطبق می شوند. 


از سنوی بکرم شهررترین نویسنده‌ای که دربارهة جام مقدّس قلم زده 
است. ولفران فون اشتنباخ » نوشت که او داستان خود را از یک عارف 


- محصورم ومامیزآ( 
لنمن 0117( جام با ظرفی که عیسی در شب پسح» پس از دستگیری همراه حواریون خود آن 
شراب را نوشید یا غذا خورد. مترجم 


طمنطمعط فظ م۵ ۷ مممتتاه ۱۷ 


م 


نیروی کبالا پپوست 


یبهودی در تولدو اسپانیا در قرن سیزدهم گرفته است. زوهر نخستین بار در 
تولدو اسپانیا در قرن سیزدهم به میان آورده شد؛ زمانی که کبالا شناخته 


شده‌ترین و پرهوادارترین شکل حکمت معنوی _ روحانی در اسپانیا بود. 


عارفان کبالایی فرانسه به ویژه اسحق نابیناء نامه‌ای هشداردهنده به عارفان 
کسالایی اسپانیا نوشتند ی آن‌ها را از اشکان ساشعین رسزهای کنبالایی بترای 
عموم مردم برحذر داشتند. تا آن زمان» چند نسخه از زوهر تکثیر شده و در 


بازار کتاب یافت می‌شد. 


بنا به گفتهٌ داثرةالمعارف کاتولیک. مبسوط‌ترین شرح دربار؛ طبیعت حقیقی 
جام در کتابی متعلق به قرن سیزدهم به نام سنت گرال بزرگ آمده است. در 
نوشته‌های قرون وسطی از جام مقس به عنوان «یک کتاب نورانی و 
درخحشان» نام برده شده است. در نهایت گفته می‌شود که تنها خیره شدن به 
جام می‌توانست مرگ را کنار بزند و شفابخش باشد. هویّت زوهر به عنوان 


جام مقس حقیقی در کتاب آیندة همین نویسنده تشریح خواهد شد. 


۳۸۷ 


نیروی کبالا پیوست 


عارف کبالایی؛ ایزاک لوریا (آری ) 


(قرن شانزدهم. ۱۵۷۲- ۱۵۳۴) 


تارف الا نابات ریا اسان هتارق | لشتاده‌ای سود کت ها وز 
شگفتی‌های رمزآمیز زوهر به تعمق پرداخت. او که لب «شیر» یا «شیر 
مقدّس» گرفته بود شرحی تاربخی بر زوهر نوشت که بسیاری از لایه‌های 
پیچیده آن را کنار زد. آموزه‌های اری تسبدیل به اساس مکتب انديشة 
کبالاین فد مان مسیی یبای زود توفتته ان راابه لاتین رنه کردند 
و این امکان را فراهم ساختند که حکمت کبالایی اری؛ بسزرگ‌ترین 
ذهن‌های دوران نوزایی" را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن‌ها نیز به نوبة خود 
جرقه انقلاب علمی در قرن همای پس از خود را روشن کردند. همه مطالب 


کتاب حاضر نیز از کبالای لوریایی استخراج شده است. 


گشودن دروازه‌ها 


در قرن شانزدهم نیز ابراهام ازولای" ( ۱۵۷۰-۱۶۴۳) حکمی صادر کرد که 


ِ‌ 


:شتا » برداشته ۳ برای نخستین بار در تاریخ تشر کیالا قر مشتتترسن 


۳- ۸3 126 یعنی شیر. مترجم 
معصممونممم 


نماسه صحطمدم۸ 


۳۸/۸ 


نیروی کبالا پوت 


همگان و حتّی کودکان شش ساله قرار گرفت. 

مامور دو صفر هفت 

بانگاهی گذرا درمی‌يابيم که مأمور مخفی بریتانیاه جیمز باند. بخشی از 
شکل گیری خود را به کبالا مدیون است. 


کش ان دی (۱۵۲۷-۱۶۹۸) هو رتر ین رن اضی دان ی دات مد زان 
خود بود. محقق دکتر مک گلدیش» جان دی را هوشمندترین فرد دوران 
خود می‌دانست. دی که به دلیل نبوغ خود در سراسر جهان شهرت داشت.؛ 
در پیشرفت علوم ریاضیات. فلسفه و جغرافیا و معماری و هنر سهیم بود و 
در عین حال ستاره‌شناس دربار و مشاور ملکه الیزابت نیز به شمار 
می‌رفت. بنا به گفت استاد و محقق, دبورا هارکنس از دانشگاه کالیفرنيء 
جان دی همچنین یک عارف کبالایی بود. جان دی شاید مهم‌ترین و با 
نفوذترین فیلسوف طبیعی و دانشمندی بود که در قرن شانزدهم در 
اتکا ان اه هت ان دم مق سا یت ها بر الا توق ان انشا 
وسیعی از آثار کبالایی داشت. او فرد نخبة انگلستان در قرن شانزدهم در 
کبالا استاد بود. کالا الهام‌بخش کارهای او بود. بنا به گُفتهٌ مارکنسء دی 
متقاعد شده بود که کبالا حقیقت پنهان دربارة دنیای طبیعی را از روی 


پیام‌های پنهانی که خدا در واقعیّت فیزیکی گذاشته است» آشکار می‌سازد. 


(- عع1 صطم[ 
۳ وومصلنه۲۲ مممجام۲ 


۳۸۹ 


نیروی کبالا پیونبتت 


دونالد مک کسورمیک. نسویسنده ختارجی در ۲۱۳۳65 5۱2702 ۱0000۳ 
نویسنده تاریخ ضدٌ اطلاعات سرّی. از آشنایان فلمینگ, کتابی به نام جیمز 
تساند شتوشت: کسورمیک در این نمی گیل کته فعلهدک ,درب افست. که 
انْدرز داد که فنون رمزگذاری و رمزنویسی را به کاربگيرند. دی 
پادداشت‌های محرمانةٌ خود را با دو دایره (۲)) به اضافهً عدد همفت 
ملکه داد و گفت که او جشمان ملکه است و شمارءٌ همفت» شماره کبالایی 
مهمی است. فلمینگ جیمز باند را به تقلید از جان دی نام‌گذاری کرد و 


امضاء رمزآمیز مأمور 007 را برای مأمور سرویس مخفی انگلستان گذاشت. 
کبالا و انقلاب علمی 

(قرن هفدهم) 

فرن هفدهم شاید انفجار ناگهانی و خارق‌العاده‌ای از پیشرفت علمی بود. 
محققان و دانشمندان نمی‌دانستند چرا این قدم‌های بلند علمی برداشته شد. 
بر اساس شواهد جدید, برخی محققان امروز می‌گویند که کبالا تأثیر عمیق 
خحود را بر دان‌شمندان بزرگ گذاشت. در آن دوران» علم و گرایش‌های 
معنوی _ روحانی» علم فیزیک و متافیزیک از یکدیگر جدا نبودند. 


۲۹۰ 


نیروی کبالا پوت 


تاریخ‌نویس ببزرگ مکس دایمونت. در کتاب پرفروش خود یهودیان. حدا 
و تاریخ نوشت: «فلسفة غرب و علم که با یونانیان و رومیان در قرن دوّم 
نابود شده بود. در قرون شانزدهم و هفدهم دوباره رونق گرفت.» دایمونت 
می‌افزاید: «چیزی باید در این نوزایی درخشان دخالت کرده باشد». ولی چه 
جیزی؟ دایمونت اعستبار را به کبالا می‌دهد: «مسجموعه حکمت کبالایی. 
سهم عظیمی در شکوفایی ناگهانی علم در قرن هفدهم داشت.» 


در ارتباط با انقلاب صنعتی ناگهانی پژوهشگری به نام ای سی کرومبی" 
در کتاب خود به نام علوم قرون وسطی و اوایل دوران مدرن نوشت که چرا 
چنین انقلابی در روش‌های تفکر باید در عصر تاریکی شکل می‌گرفت. 
دایمونت می‌گوید که بررسی نقش عارفان کبالایی قرون وسطی نشان 
می‌دهد که آن‌هابه عنوان دانشمند بر فوران ناگهانی و بلوغ‌آمیز علم در 


اروپای غربی قرن هفدهم تأثیر گذاشتند. 


پروفسور آلیسون پ.کودرت در کتاب خود به نام تأثیر کبالا در قرن 
هفدهم می‌گوید که «کبالای لوریانی» جایگاهی شایسته در تاریخ علوم 
غرب و پیشرفت‌های فرهنگی دارد که البته به آن توجهی نشد.» 


مزطومن00 .خر 


۳۹۱ 


نیروی کبالا پیوست 


بسرای نمونه» راضی‌دان بسزرگ لایپ نیتز که موازی مسر آیسزاک نیوتن؛ 
کتلکو ارس مشاه تاش فسوی کعلاس‌ها مه کنقر ی رسای ور 
دبیرستان با آن سر و کله می‌زنيمی عمیقاً تحت تأثیر کبالا بود. هر دو لایپ 
نیتز و نیوتن و همطرازان معتبر آن‌ها معتقد بودند که کبالا حکمت رمزی 
باستانی را به بیان در می‌آورد که ۲۳۵۵۱09۵ ۳۲902 پا الهیات باستانی 
است و اشاره به حکمت رمرآمیزی دارد که خدا در کوه سینا به مُشه اعطا 


کرد. 


لابپ نیتز» نیوتن و دانشمندان برجسته نوزایی معتفد بودند که آگر این 
بض‌کد تن ناب به صورت اصلی و مخدوش نشده برای دجبا آقت‌کان هه اشفا 
شده بود. می‌توانست صلح جهانی را به همراه بیاورد. این حکمت رمزی» 
بنیادی برای مذهبی جهانی می‌ریزد در جهت از میان برداشتن اختلاف‌های 


مذهبی که صحنهٌ تمدن بشری را در حمام خون فروبرده‌اند. 


مود رش هی تساه وهای ک اي نها تحها تا سار یاه کید 


خحداوندی هستند.) 


۰ 7 ۱ 
[ 610017 


ملولین 


۳۹۲ 


نیروی کبالا پوت 


در واقع لایب نیتزه یکی از مغزهای برتر قرن هفدهم. طرحی را با یک 
۳ 1 ۲ ۱ 9 و2 ۲ 1 
محقق سودی اریک بنزلیوس در میان گذاشت درباره؛ آموزش و پرورش 


دو آیزاک: لوربا و نیوتن 


سر آیزاک نیوتن, مردی که بیشترین دین را بر گردن انقلاب دینی و به 
حرکت درآوردن دوران روشنگری داشت. دانشجوی جدّی کبالا بسود. او 
حّی از این هم فراتر رفت و زبان عبری را آموخت. پژوهشگر فرانک 
منوئل در کتابی به نام مذمب آیزاک نیوتن می‌گوید: «موسی همه حقایق 
علمی را می‌دانست و نیوتن از این امر اطمینان داشت». محقق, ریچارد 
پاپکین می‌گوید که نیوتن توراه را به عنوان نوشته‌ای رمزآمیز و حاوی 
ماه نی تیان مر ی تاه و سا 


کبالایی بود. 


محقق» جرج زولشان در مقالةٌ خود با عنوان «آستانة الهی و گرایش کبالایی 
نیوتن» می‌گوید که توصیف مشهور نیوتن از فضا به عنوان آستانه الهی زیر 


نحت تأثیر مستفیم کالا بوده است. 


مبزاه‌2صظ اتر 


۳۹۳ 


نیروی کبالا پیونبنت 


آمتفانه الییین توت تفا آ قیوعت کت را یی از رین (فرک 
کردن» پدید آورد تااراده کردن یاسخن گفتن. این مفهوم از نظر 
زولشان تسنها یک پیشینه داشته و آن همم آموزه‌های عارف کبالایی» 


اری یا ایبزاک لوریا بود. 


تاآغاز قرن بیستم طول کشید که عارف کبالایی راو یهودا اشلگ 
معتبرترین عارف دوران» نوشته‌های اری و متون زوهر را رمزگشایی کند. 
دیگر حکمت کبالا در دسترس افراد زیادی قرار داشت. افراد نیازی به 
قدرت مغزی افلاتون پا نیوتن نداشتند تا این رمزهای با ابهت را دریابند. 
اثااین امر بامذاق بخشی از مذهییون خوش نمی‌آمد. طی یکی از 
بیرحمانه‌ترین رویدادهایی که ضد کبالاهای آن نسل به راه انداختند» راو 


راو اشسلک که از تدریس و تفکر دست بر نمی‌داشت و تهدیدها را به هیچ 
می‌گرفت. حتی در زوهر عمیق‌تر نیز شد و با حرارت خداپرستانه‌ای 
بزرگ‌ترین رمزهای پنهان‌ماندة زوهر را آشکار ساخت. ولی عمل تاربخی 
او بر اکثریّت عظیم مردم جهان ناشناخته ماند و کمتر کسی حتّی قادر به 
درک تسایر او بسود. مفاهیمی ون نسبیت سفر در فضاء شفابخشی» 


۹۴ 


نیروی کبالا پوت 


کیهان‌های موازی» ريشة بیماری قلبی و رابطه‌اش با کلسترول و موادی که 
آسایش زندگی بشر را به خطر می‌اندازند در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در 
زوهر معرفی ملع بودند. نبوغ راو اشلگ در توانایی او برای راز کتتتای این 


رمزها در متون تاد تین بود. 


داشت. این بی‌تردید تنها یی اتمّاق ساده نبود که زوهر در دنیای سکولار 
مادر همان قرنی ظاهر شد که پیشرفت‌های فن‌آوری از جمع قرون گذشته 


هم فراتر می‌رفت. 
نیمه قرن بیستم 


راو اشلگ شاگرد برجسته‌ای داشت به نام کبالیست بهودا برند وایسن» که 
نسخه زوهر استاد خود را با همه توانش کامل کرد و به انتشار رساند. راو 
بران‌دواین مردی از طبقهٌ مردمان معمولی بود. او به ویژه مورد علاقة 
تیپ‌های غیرمذهبی بود که این علاقه خود به معمایی تبدیل شد. او مردی 
مودب. منصف و فروتن بود که روزه ا داربست بئایی را ببرای 
ساختمان‌سازی درست می کرد و سپس در شب به عالم معنوی _ روحانی 


بالا می‌رفت. 


وزمصحظ طمنطه ۲ 


۳۹۵ 


نیروی کبالا پیونبنت 


راو بران‌دوایین همه را با عشقی بدون قید و شرط و صرف‌نظر از آن که 
شخصی قواعد مذهبی را رعایت می‌کرد یا نه می‌پذیرفت. او عشق عظیمی 
در همه کسانی که به دیدار او می‌رفتند. برمی‌انگیخت. هم خداناباوران و 
هم خداپرستان» احترام عظیمی برای او قائل بودند. راو براندواین در سال 


دوران اکتضونیی 


زاف رکه مسر کارل ات کم ۲۰۳۸ تال تست و سک انس پستین 
مذهبی را کنار گذاشتند و حکمت کبالا را به میان مردم و هر کسی 
که میل به آموختن آن داشته باشد آوردند. این عمل دلیرانه بدون 
همزینه انسجام نشد. آن‌هانیز مانند بسیاری از عارفان کبالایی در 
طول تاریخ از سوی ضلّ کبالاها مسورد خشونت فیزیکی تسوهین 
زبانی و رنج عاطفی کسانی قرار گرفتند که قصد داشتند کبالا را از 
دسترس مردم عادی دور کنند. مردم از مذهب پرسش می کردند و 
پاسخ ایشان فراتر از حدود سنتی می‌رفت. استدلال ضد کبالا این 


نود: «زیرا نوشته شده است.) 


۳۹۶ 


نیروی کبالا پوت 
فساد 


زوهر هشدار داد که گروه مطلق گرا در میان مقامات مذهبی خواهند کوشید 
که مردم را از دسترسی به نیروی معنوی _ روحانی کبالا بر حذر دارند. 
هدف آن‌ها این بود که مانند واسطه‌ای میان نوع انسان و خدا عمل کنند و 
مجوز ارتباط میان خدا و روح آدمی را در دست خود بگیرند. این گروه از 
رهبران مذهبی می‌ترسیدند چون حکمت جهان شمول کبالا افراد را رشد 
می‌دهد (نه رتّای‌ها و کشیشان را) و ابزارهایی به آن‌ها می‌دهد که مستقیم 
به نور بی‌کران و بی‌حد آفرینش متصل شوند. این به معنای تمام شدن کار 


دروازه‌بانان حریم الهی خواهد بود. 


استاد راو برگ . راو براندواین به او گفته بود که چون حکمت معنوی _ 
روحانی کبالا در طول تاریخ مورد غضب قرارگرفته اتشت» ۵ مردم به 
مذهب پشث کرده‌اند(شما نیو شاید یکی از آن‌ها باشید)» زیرا مذهب به 


دلیل ساختار خود نتوانست مردم را در حل مشکلات شسخصی, رنج و 
دردشان پاری دهد. واقعیّت کوبنده بر جا ماند ولی حقیقت مجاز نبود. 


اکنون که راو برگ و کارن درهای باستانی کبالا را به روی مردم گشوده‌اند 
انسان‌ها همه‌جا فرصت فهمیدن این رازها را که چرابه وجود آمده‌اند» 
حگونه به اینجا رسیدند و حگونه می‌توانند درد رنج؛ اندوه. نرس توف 


را از زندگی شخصی خود بردارند. به دست آورده‌اند. رمز سرانجام افشا شد 


۳۹۷ 


نیروی کبالا 


وبه همین دلیل است که شما این کتاب را می‌خوانید. 


۳۹4۸ 


پبوست 


نیروی کبالا پوت 


دربارة نویسندة مشهور آمریکایی 
یهودا برگ 


۲ نام حدا: ف نآوری روح 


داستان موسی و دریای سرخ برای همگان آشنا است و به صورت یک 
فیلم برند؛ جوایز آکادمی نیز به تصویر کشیده شد. آن‌چه ناگفته ماند. به 
قول کبالیست مشهور در سطح جهان ربای یهودا برگ فن آوری پیچیده‌ای 
است که در این داستان توراه به رمز در آمده است. این فن آوری نام های 
حداست و کلیدی - کلید شما - برای بیرون آمدن از افسردگی؛ اضطراب؛ 
رکود قوای خلاق» خشم. بیماری و دیگر مشکلات جسمی و عاطفی است. 
در واقع ۷۳ اسم خدا؛ قدیمی‌ترین و نیرومندترین ابزاری است که بشر تا 
کنون به خود دیده است ؛ به حدی نیرومند که هیچ فن آوری پیچیدة 
رفتاری در قرن بیستم به این اندازه» قادر به دور ریختن زائده های زندگی 
تما تست نبا هتم ود را بسگهناپید ونم رون از زنیدگی لذت پبر یله در 
حقیقت. ۷۲ نام خدا داروی نهایی برای هر چیز رنج‌آور انسقاه | 
اطلاعات موروئی روح شمارا به سطح بالاتر می‌برد. نیروی ۷۲ نام خدا 
تنها در سطح روح انسان کار می‌کند و نه در سطح فیزیکی؛ کار آن در 
قلمرو معنوی _ روحانی است و نه مذهبی. با آن که درک حکمت نام‌ها به 
دلیل تفاوت‌های موجود میان افراد بشر محدود می‌شود. ولی نزاع‌های 
دیرینه و نظام‌های اعتقادی را به مرحله‌ای بالاتر می‌برد؛ زیرا عنصر مشترکی 
هنم شای‌ها ف انسان‌ها را در تن می گیرد: روح انسانی. 


۳۹۹ 


نیروی کبالا پیونبنت 


کبالا: نخ قرمز 


و قرمز شناخته شده‌ترین ابزار کبالا* مسر است: به ندرت هفته‌ای می‌گذرد 
بدون یک سر مقاله يا برنامة تلویزیونی دربارة افراد مشهوری که نخ قرمز را 


به دست خود می‌بندند و آن را «جریانی بی پایان» می‌نامند. 


یهودا پگ نويسندة کتاب پرفروش ۷۲ نام حدا. ف نآوری روح توجه 
همگان را نسبت به آخرین کتاب خود به نام «کبلاء نخ قرمز» جلب کرده 
است. او در این کتاب. پادزهر تأثیرات منفی چشم شرّ را شرح می‌دهد. در 
این کتاب او اسطوره‌شناسی باستانی را که زیربنای حکمت نخ قرمز است 
شرح می‌دهد و خوانندگان در می‌یابند که چرا افراد مشهور و میلیون‌ها تن 
دیگر بدون آن از خانه بیرون نمی‌روند. 


ترجمهٌ فارسی نخ قرمز در دسترس خواهد بود. 


بهودا برگ در کتاب صواب‌ها که در سطح بین‌المللی از پسرفروش ترین 
کتاب‌ها بوده است. پردة واقعیّت را کنار می‌زند و رمزهای تفسیر رویارا که 
طی قرن‌ها پنهان مانده‌اند» آشکار می‌سازد. 


خوان‌ندگان سیستمی به قدمت یک هزاره را کشف می‌کنند که می‌تواند 


نیروی کبالا پوت 


خواب‌ها را تعبیر کند و فنونی برای یافتن جفت ازلی. موقعیّت‌های شغلی» 
هشدار برای بیماری‌های مزمن در بدن بهبود روابط با دیگران و برقراری 
آگاهی عمیق‌تر و امور دیگر در احتیار خوانندگان قرار می‌دهد. وضعیت 
خحواب. قلمرو رمزآمیز و شگفتی آوری است که در آن قاعده‌های واقعیّت 
صدق نمی‌کنند. این کتاب کلیدی است برای در نوردیدن قلمرو خواب؛ 


جایی که پاسخ همه پرسش‌های زندگی انتظار ما را می‌کشد. 


نیروی کبالا پیوست 


آثار دیگری که به وارد کول تک با دار زبادنی کمکا # حطا 


نوشتة مبخائیل برگ 


محقق کبالیست. مبخائیل برگ در سن شانزده سالگی شروع به کار عظیم 
ترجمةٌ زوهر متن اساسی کبالاء از زبان اصلی آن آرامی به زبان انگلیسی 
امروزی کرد. ۲۳ جلد زوهر را مجموعه‌ای از همه اطلاعات پنهان درباره 
کیهان می‌دانند. اثبات حکمت آن تنها در زمان ما شروع شده است. در 
طول ده سالی که میخائیل برگ به ترجمهٌ زوهر پرداخت. دریافت رمز سر 
به شهری که بشریّت بیش از ۵۰۰۰ سال در جستجوی آن بوده کشف شده 
است: چگونه بسه سرنوشت موعود خود دست بسابيم. کستاب یسافتن 
نحصوصیاتی شبیه به حداء شیوة دگرگون سازی را آشکار می‌کند که انسان 
هااز طریق آن می‌توانند با قطع ارتباط بانفس خودپرستانة خود به 
شادمانی کامل و زندگی پایدار دست یابند. برگ این دیدگاه انقلابی را پیش 
می‌کشد که برای نخستین بار در تاریخ فرصتی به بشریّت داده شده است: 


نیروی کبالا پوت 


رمر 
نوشتهٌ میخائیل برگ 


کتاب رمز مانند قطعه جواهری که با کار دشوار بریده و صیقل خورده 
است» جوهرهٌ زندگی را به مسوجزترین و نیرومندترین شکل خحود بیان 
می‌کند. میخائیل برگ ابتدا به خواننده نشان می‌دهد که چگونه درک روزمرة 
مااز غایت وجودی خود در این دنیا عقب‌مانده و ناقص است. هر بار که 
در زندگی خود با درد روبه رو هستیم. در حقیقت. وقتی به کمتر از 
شادمانی کامل و کامیابی دست می‌يابيم. علت همین بدفهمی ماست. 


حکده زوهر 


نوشتة راو برگ 


زوهر به طور ستتی عجیب‌ترین و عمیق‌ترین سند معنوی _ روحانی دنیا 
بوده است. ولی راو برگ زندگی خود را وقف گذاشتن آن در دسترس هم 
مردم دنیا کرده است. حکمت و نور گسترد؛ُ زوهر ابتدا به عنوان موهبتی به 
سراسر جهان اعطا شد و چکیدة زوهر در نهایت این موهبت ارزانی شده 


به دنیا را بررسی می‌کند. 


۳۷۳ 


نیروی کبالا پیوست 


نیروی کبالا به صورت مجموعه نوار 


نیروی کبالا مانند کتابی راهنماست برای درک کیهان و فراتر رفتن از 
آنجایی که هستیم به جایی که از نظر عاطفی. معنوی_ روحانی و خلاقیت 
باید برسیم. این مجموعة نوان آموزه‌های پر قدمت و حقیقی کبالا را به 
صورت شیداری اراشه می‌دهد که در عین تأیرگذاری» استفاده از آن‌ها 


آشیتان اس 


پدیداری معجزه در زندگی شما 


ماعادت دارم معجزه‌ها را پدیده همایی بدانیم که تنها از سوی 
دا مس ی آینن.ولی کتبالا طی فسرون مستهادی یه مسا آمسوخته اس که 
قدرت حقیقی معجزه ها در هر یک از ما حضور دارده فقط اگر از 
طریق تمرین راه دسترسی به این نیرو را بسياموزيم. این مسجموعه 
نوار شسنیدنی» شیوه‌های لازم را به مامی‌آموزند. با تَهيه این نوارها 


می‌توانید به قلمرو معجزه ها وارد شوید! 


۳۴ 


نیروی کبالا پوت 


زوهر 


«چندین دهه طتولن کنتقنیاه که زوم از فتراشوش ی یرون آورقه شسود وه 
وروت رنه قرو راهان قتران کیرد ایور صرقاتی انیت "ههار یه 
انجا مآن افتخار می‌کنيم و در مور د آن شکرگزاریم.» 


مبخائیل برگ 


زوهر که زمانی بیش از دو هزار سال پیش نوشته شده مجموعه‌ای از ۲۳ 
جلد و یک تفسیرمعنوی _ روحانی از موضوع‌های توراه در قالب 
گفتگوهایی میان استادان عرفان کبالا است. ولی تفسیر تورات تنها در بُعد 
فیزیکی گمراه‌کننده است. در حقیقت. زوهر ابزاری نیرومند برای رسیدن به 
مهم‌ترین هدف‌های زندگی است. خداوند زوهر را به همه بشریّت داد تا 
انسان را حفاظت کند با نور خدایی پیوند دهد و سرانجام ما را به حقَ 


مادرزادی تحوّل معنوی _ روحانی برساند. 


هتفای تال پر هقی بلس کیان تاه زور سا شرا 
فراموش شده بود. گروه اندکی از مردم درباره آن حیبزی شنیده بودند. هر 
کس از هر کشور به هر زبان و به هر شکل که قصد خواندن آن را داشت؛ 


باید به جستجوی طولانی و بی‌ثمر می‌پرداخت. 


موصعم طقلهطاجا۵ 


نیروی کبالا پیوست 


امروز همه جیز دگرگون شده است. در اثر کار کبالا سنتر و کوشش‌های 
تنها در زبان اولیِة خود که زبان آرامی است بلکه به صورت انگلیسی در 


دسترس مردم جهان قرار دارد. 


ترجمهٌ جدید انگلیسی از زوهر مفاهیم مربوط به این متن مقدّس را در 

همه سطوح ارائه می‌دهد. متن اصلی آرامی برای نگاه‌کردن به حروف و 
۳ ی رش مجو ی و ۶ ح 2 3 

کلمات و دریافت انرژی آن‌ها و ترجمه انگلیسی به همراه تفسیر روشن و 
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